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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



پیشکش به

ژاله آموزگار





جایگاه و نقش غلامان و بردگان ترک در حکومت سامانیان ۱

۳۳

۵۶

۷۶

۱۰۱

وضعیت اجتماعی زنان در دورهٔ صفوی با تکیه بر دیدگاه 
سفرنامه‌نویسان

گناهان جنسی مردان در متون پهلوی

جایگاه کورش دوم در منابع یونانی و عبرانی

اهداف انگلیس از تأسیس دفاتر کنسول‌گری در شهرهای 
مختلف ایران

سیده حلیمه بذرمنش و علی بحرانی‌پور 

سکینه دُنیاری

حسنیٰ سفاری و شهرام جلیلیان

زهرا کائید

سجاد کاظمی

مهرنرسه۱۲۱
تورج دریایی، ترجمهٔ مرضیه بهزادی

اردشیر یکم۱۳۳
یوزف ویزه‌هوفر و هاینتس لوشی، ترجمهٔ آرش امامی 
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 جایگاه و نقش غلامان و بردگان ترک در حکومت سامانیان 
 

 )نویسندهٔ مسئول( 1حلیمه بذرمنش سیده 

 2پور علی بحرانی

۱۲/۷/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۹/۸/۴۹تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
و   یاسیحوادث س  نیسازتر و سرنوشت   نیتر از مهم   یک ی  انیدر زمان سامان  ران یورود ترکان به ا

ا  رانیا  خیتار   یاجتماع  در    یخیاز حوادث تار   ی ار یواقعه سرمنشأ بس  ن یبعد از اسلام است که 
حضور اقوام و افراد متعدد   ،یسلسله سامان  خیاز وجوه تار   یک ی.  دیآیحساب مبه  نیسرزم  نیا

د هم   نیا  ر ترک  و  اساس  نی چنحکومت  درنت  یتحولات  قلمرو    جهیاست که  در  آنان  حضور 
  ، یحکومت عباس  یسوحکومت عامل ورود ترکان به  نیعلاوه ااست. بهبه وجود آمده   یسامان
ورود و    یهاجرقه  نیاست که اول  ت ینکته حائز اهم  نیا  به  توجه.  هست  …و  یصفار   ه،یبوآل

سلسله به مقامات    نیا  یبردگان ترک دربار   نیاست؛ هم  یانحکومت سام  یحضور ترکان از سو
ا  یعال م  نیدر  حت  رسندیحکومت  تشک  نیا  یو  به  موفق  ترک    ی هاحکومت  لیمزدوران 

ا  رونی تا ب  یحت  ،یمختلف دوران    نی. در مورد بردگان ترک در اشوندیدر مصر م  ران،یاز قلمرو 
از    ان«یسامان   یاسیو حضور گسترده غلامان ترک در نظام س  یر یکارگقالات »علل به به م  توانیم

  ن یاشاره نمود. در ا  یاز صالح پرگار   ران«یا  خیترکان در تار   یر یکارگو »روند به  یخلعتبر   ار یالله
قرار    یابیمورد ارز   انیغلامان و بردگان ترک در حکومت سامان ر ینقش و تأث  شودی م  یمقاله سع

 .ردیگ
 : ترکان، سامانیان، بردگان، غلامان، ماوراءالنهر. واژگان کلیدی 
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 : مقدمه-۱

 است؛ که شده فراوانی تحولات و تغییرات دچار تاریخ طول  در داری در ایرانحکومت 

اند. در تاریخ بعد از اسلام ورود اقوام  داشته ایکننده تعیین نقش ترکان این تحولات در

از   ایران را دچار تغییرات فراوانی کرد که یکی  ایران همواره تاریخ و حکومت  به  دیگر 

بوده  ترکان  اقوام  دستگاهاین  به  ترک  غلامان  زیاد  تعداد  ورود  با  حکومتی  اند.  های 

این غلامان در  آن بدون حضور  اداره  بود. آن های بعد اجتناب دوره   سامانیان  ها  ناپذیر 

کردند. در  صورت نیروی نظامی مقتدر در نواحی مختلف، حکومت سامانی را اداره می به

مردان  یک از دولت آن زمان قدرت غلامان ترک به حدی افزایش پیداکرده بود که هیچ 

شد فرد موردنظر را  ها مخالفت می که با آن ها را نداشتند؛ و درصورتی یارای مقابله با آن

رساندند؛ که این نشان از تسلط کامل قدرت غلامان  به هر صورتی تنبیه یا به قتل می

که غلامان و  است سؤال مطرح این ترک بر دربارهای شاهان سامانی بوده است؛ اما

رسد که ورود بردگان  اند؟ به نظر می بردگان ترک در حکومت سامانیان چه نقشی داشته

های حکومتی  رک به سازمان حکومتی و سیاسی سامانیان، باعث تزلزل پایهو غلامان ت

کردن   پژوهش مشخص این  در ما سامانیان و درنتیجه سقوط آن حکومت شد. هدف

 از منابع شده سعی نقش و تأثیر غلامان و بردگان ترک در حکومت سامانیان است و

 شود.  استفاده موجود ایکتابخانه

 :ابتدا تا سلطنتسامانیان از -۲

های ناحیه  (، سامان خدا، یکی از دهقان ۱۰۰۵-۳۹۵/۸۱۹-۲۰۴سامانی )  مؤسس سلسلهٔ 

از تبار شاهنشاهان ساسانی هستند. در   بلخ بود، اما سامانیان بعدها مدعی شدند که 

نام قریه به سامان که  بوده است، منسوب اصل سامانیان  آبادی ای  از  نزدیک  اند؛  های 

اند. در این قریه به که در اصل زردشتی و از امرای محلی ایرانی بوده  سمرقند و ایشان

اند و به همین جهت هریک از ایشان را سامان خداِ یعنی بزرگ و  کرده ارث امارت می 
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سامان،  »  که:   دارد می   بیان  چنین که مستوفی  درحالی   1خواندند. صاحب قریه سامان می 

و برخی    2. « یش به سردی مایل است و...دیهی بزرگ است و در حوالی خرقان ین هوا

 3اند. القولمنابع دیگر نیز با وی متفق 

سبب ولایت سامانیان آن بود که  »رساند.  تاریخ گردیزی نسب سامانیان رابه کیومرث می 

بود، دین زردشتی داشت؛ و  سامان خدا بن حامتان که این بازخوانند مغ  بدو  همه را 

خامتا بن نوش بن طمغاسب شادل بن بهرام چوبین بن بهرام  نسب او سامان خداِ بن  

حسیس بن کوزک بن اثفیان بن کردار بن دیر کار بن جم بن جیر بن بستار بن حداد بن  

رنجهان بن فیر بن فر اول بن سیم بن بهرام بن شاسب بن کوزک بن جرداد بن سفر  

کشراد بن سادساد  سب بن کرکین بن میلاد بن مرس مرزوان بن مهران بن فاذان بن  

ارساطیند و سر منوچهر بن کوزک بن   بن بشداد بن اخشین بن فردین بن و مام بن 

ایرج بن افریدون بن اثفیان بیک من بیک بن سور کاو بن اخشین کاو بن رسد کاو بن  

بنو یونکهان بن اسکهد بن هوشنگ بن   بیفروش بن جمشید  دیر کاو بن ریمنکاو بن 

 4.« پادشاه نخستین که بر زمین بود فراوک بن منشی بن کیومرث 

به گفته اکثر مورّخین سامانیان از فرزندان بهرام چوبین سردار معروف هرمز چهارم و  

مانند سایر نسب  انتساب هم  این  اما  پرویز هستند،  و  خسرو  در قرون سوّم  هائی که 

ایران نقل می  امرا و متنفّذین  برای  نیز نسب منکرده چهارم هجری  صور بن  اند، طبری 

رساند؛ و قد کان اللّه تعالی جعل الامیر السید الملک  نوح سامانی را به بهرام چوبین می

بن   سامان  بن  احمد  بن  اسماعیل  بن  احمد  بن  نوح  بن  منصور  صالح  ابی  المظفّر 

برخی   اجمعین  عنهم  اللّه  رضی  المرزبان  الاصفهبد  الرازی  الشوبینه  بهرام  بن  ساسک 

 
 .330ص ،  های اسلامی جدیدسلسله، . باسورث1

 . 118ص  ، نزهة القلوب، . مستوفی 2

 . 386ص ، مجمل التواریخ و القصص. 3

 . 322-319، تاریخ گردیزی، . گردیزی4
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رسانند؛ و تعداد آنها را نه نفر و  انیان را به بهرام چوبین می نویسندگان دیگر نسب سام

برخی نویسندگان دیگر نیز همین نظر را دارند    1دانند.پادشاهی آنان را صدو ده سال می 

اما برخی منابع مدت ملک ایشان صد و دو    2اما در جزئیات با هم کمی تفاوت دارند. 

 3دانند. ی ها را ده نفر مسال و چند ماه و تعداد آن 

ها را نه تن به  مستوفی در تاریخ گزیده نسب سامانیان را به بهرام چوبین رسانده و آن 

می آن شمار  حکمرانی  مدت  و  می آورد  روز  بیست  و  سال  دو  و  صد  را  و  ها  داند؛ 

می  بیان  چنین  را  دودمان  این  تشکیل  بن  چگونگی  جثمان  بن  خداِ  سامان  دارد که: 

چوبین. اجدادش پیش از اسلام حکام ماوراءالنهر بودند و    طغماث بن نوسرد بن بهرام

اندک   افتاد.  بساربانی  شد  مخالف  روزگار  را  سامان  پدر  لشکر.  صاحب  اسلام  از  بعد 

مدتی بر شهر اشناس مستولی گشت. پسرش اسد بن سامان را در عهد مأمون خلیفه  

از   بعد  فرمود.  را کارها  او  الیمینین  ذو  طاهر  و  شد  پیدا  خلیفه  حرمتی  مأمون  او 

پسرانش را به ولایات امارت داد: سمرقند به نوح بن اسد و فرغانه باحمد بن اسد و  

این   اشغال  مباشر  مدتی  ایشان  اسد.  بن  بالیاس  هرات  و  اسد  بن  بیحیی  اشناس 

بودند.  فرمانداری    4ولایات  به  از طرف طاهریان  و همچنین  خلیفه  از طرف  برادر  چهار 

( چاچ  و  سمرقند  و  منطقه  اسروشنه  و  فرغانه  و  است(  شده  نامیده  تاشکند  بعدها 

از    5و مقام خود را به پسران و نوادگان خویش به میراث سپردند.   هرات مأمور گشتند

 
 . 2ص ، تاریخ نامه طبری، . طبری 1

ص  ،  تاریخ ملازاده،  ؛ ملازاده63ص  ،  آثار الباقیه،  ؛ بیرونی352ص  ،  2ج  ،  تاریخ حبیب السیر،  . خواند میر2

،  تاریخ بیهق،  ؛ ابن فندق203-201ص  ،  طبقات ناصری،  ؛ جوزجانی111ص  ،  مآثر الملوک ،  ؛ خواند میر25-27

 . 70-68ص 

 . 494-492ص ، احسن التقاسیم ، ؛ مقدسی88ص ،  نظام التواریخ ، . ناصر الدین بیضاوی 3

اقبال آشتیانی377و    376ص  ،  همان،  . مستوفی4 پیرنیا و  انقراض سلسله  ،  ؛ حسن  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ 

 . 204ص  ، 1ج ، ایرانتاریخ ادبیات در ، ؛ صفا 220-219ص ، قاجاریه

 . 330ص ، همان ،  ؛ باسورث19ص ، همان ، ؛ گردیزی267-263ص  ، تاریخ بخارا ، . نرشخی5
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اسد خدا  فرزندان  سامان  و  ،  بن  یعقوب  و  یحیی  و  نصر  داشت:  پسر  هفت  احمد 

فرغانه و سمرقند را به  اسماعیل و اسحق و اسد و حمید. احمد در ایام پیری امارت  

در سال   و خود  واگذاشت  نصر  بزرگ خود  بر    ۲۵۰پسر  نصر  و  دیگر گرفت  راه سرای 

شش برادر ریاست یافت و ایشان همه امر برادر بزرگتر را مطیع و فرمانبردار گردیدند.  

معتمد خلیفه رسماً منشور امارت جمیع بلاد ماوراءالنهر را بنام نصر بن    ۲6۱در سال  

ستاد و نصر در سمرقند اقامت اختیار نمود و از برادران اسماعیل را به نیابت  احمد فر 

خویش به بخارا فرستاد و برادران دیگر را هم هر کدام را به شهری به مأموریت روانه  

مرو خود ضمیمه نمود و امیر  که نصر مرد اسماعیل سمرقند را هم به قلنمود. هنگامی 

 1تمام ماوراءالنّهر گردید. مستقل

آن شاخه از خاندان سامانی که در جنوب جیحون بودند، پیشرفتی نکردند، اما بقیه در  

ازاین  محکم کردند.  را  خود  پای  جای  در  ماوراءالنهر  از   ۲6۳/۸۷۵رو،  احمد  بن  نصر 

منطقه   این  شد.  منصوب  ایالت  آن  تمام  حکومت  به  عباسی  خلیفه  معتمد  سوی 

سامانی دولت  مرکز  و  قلب  غنی  و  منافع    حاصلخیز  و  سیاسی  وحدت  از  آنان  و  شد 

های آسیای مرکزی دفاع کردند.  بازرگانی آن در مقابل حملات ترکان غیر مسلمان دشت 

و   درآمد  اسلام  سلطهٔ  تحت  قاطع  طور  به  فرغانه  و  ماوراءالنهر  شمالی  حواشی 

به درون  لشکرکشی  بیشتر  امنیت  برای  نیز علیه ترکان قرلق و قبایل ترک دیگر،  هایی 

در  دش صورت گرفت.  مرکزی  آسیای  خاطر    ۲۸۷/۹۰۰تهای  به  سامانی  اسماعیل  امیر 

قرار   خلیفه  نوازش  مورد  لیث صفاری،  بن  عمرو  درآوردن  اسارت  به  و  دادن  شکست 

گرفت و خلیفه به پاس این خدمت به جای صفاریان و طاهریان حکومت خراسان را به  

آن  در  داد.  مشر او  قدرت  بزرگترین  سامانیان  اطراف  زمان،  نواحی  بر  و  بودند  ایران  ق 

 
قزوینی377ص  ،  تاریخ گزیده،  . مستوفی1 و  تتوی  الفی،  ؛  آشتیانی 1618ص  ،  3ج  ،  تاریخ  اقبال  و  پیرنیا  ،  ؛ 

 . 222-220ص ، همان 
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و سرزمین  خوارزم  می چون  قدرت  اعمال  و سیستان  بالا  آمودریای  آنان    1کردند. های 

 2.(. ه  ۳۱۰ -۲۸۷توانستند طبرستان را تسخیر کرده و آن را ضمیمه قلمرو خود کنند. )

 : نقش غلامان ترک در حکومت سامانی-۳

رو  های کاروانها افگندند، راهدل اقوام دشت سامانیان ترس از قدرت نظامی خود را به  

  آسیای مرکزی را باز گذاشتند و با این کارها ثبات اقتصادی قلمرو خود را تأمین کردند. 

نواحی داخلی آسیا  سامانیان ماوراءالنهر و خراسان بر راهی که بسیاری از بردگان ترک، از  

بیشتر غلامان ترکی که از    شدند، مسلط بودند و می   ، از آن طریق آوردهجهان اسلام به

طور عمومی به استخدام امرای مسلمان برای خدمات  قرن سوم/نهم به بعد، تقریباً به

درمی  سرزمینلشکری  از  سامانیان  آمدند،  می های  وضع  صادر  همین  علت  به  شدند. 

نه  بخارا  در  را  خویش  دربار  سامانی  امرای  که  بود  مادی  رونق  و  مرکز  مطلوب  تنها 

در  دانش ساختند.  آن  ادبیات  و  نو  فارسی  زبان  احیای  بلکه کانون  عربی  سنتی  های 

آغاز کرد. این را  ایرانیان  ملی  حماسهٔ  شاهنامه،  نظم  فردوسی  بود که  زمان    3زمان  در 

مانند  س داشتند؛  غلام  دربار  در  مقامشان  به  توجه  با  هم گاهی  شاعران  حتی  امانیان 

زیست. رودکی دویست غلام خدمتکار  رودکی که در زمان نصر بن احمد بن سامانی می 

 4داشت.

از   با    ۲6۱تا    ۳۸۹سامانیان  اقدام که  این  و  ه.ق مسلمان شدند، وضع تغییر پذیرفت 

و کمال تعصب   پافشاری  دیانت  نهایت  به  را  ترکان  و  آمد  به عمل  از طرف سامانیان 

می  وادار  جامعه  اسلام  درهای  زیرا  شد؛  تمام  سامانیان  خود  ضرر  به  عاقبت  ساخت، 

این   از قبول دین اسلام جز  نیز  باز شد و روسای قبایل ترک  بر روی ترکان  مسلمانان 

 
 . 196ص ، ن تاریخ اجتماعی ایرا ، ؛ راوندی330ص ، همان، . باسورث1

 .34ص ، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، . مرعشی 2

 . 330ص ، همان، . باسورث3

 . 360ص ، 2ج  ،  همان،  . خواند میر4

http://www.wikifeqh.ir/جهان_اسلام
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نداشتند،  از    1منظور  یکی  معتقدند که  و  داشته  دیگری  نظر  نویسندگان  برخی  البته  که 

به  بیشتر  و مشرق  به سمت شمال  مرزهای خود  توسعه  در  به  دلایل سامانیان  قصد 

های قبل از اسلام پذیری ترکان اینان حق ورود به سرزمین   2دست آوردن بردگان بود. 

ن، نیز مسلمان بودند پس ورود  چون ترکا   اسلامی را نداشتند اما پس از اسلام آوردن 

سرزمین  به به  و  نداشت  مانعی  آنان  برای  نیز  اسلامی  می های  هر  راحتی  در  توانستند 

می منطقه می ای که  نیز  و سیاسی  نظامی  بعد  از  زندگی کنند.    توان گفت که؛ خواستند 

ترکان پس از قبول اسلام موفق به تشکیل امپراطوری طولانی مدّت شدند. قبل از آن  

به یک قدرت واحد دست    ه دلیل نداشتن یک دین مشترک، نتوانستند متحد شوند و ب

قرن   ده  مدّت  جهانی  اقتدار  آوردن  دست  به  و  اسلام  قبول  از  پس  ترکان  پیدا کنند؛ 

 3های ارتباطی مهم دنیا را به دست گرفتند. قدرت سیاسی جهان اسلام و جاده

سامانیان گشت. در قرن چهارم هجری سلسلهٔیابی روزافزون ترکان  اسلام سبب قدرت

ها شهر بخارا بود. اینان سعی  کردند و پایتخت آن در خراسان و ماوراءالنهر حکومت می 

کردند به پیروی از خلفای عباسی بغداد، سپاهی از غلامان ترک تشکیل دهند تا از این  

به استخدام غلامان ترک  رو  داران بزرگ را از میان بردارند. ازاین طریق وابستگی به زمین 

ترک غلامان  این  میان  از  آوردند.  روی  سپاه  و    در  الپتگین  چون  بزرگی  فرماندهان 

 4کردند. تدریج در کارهای سیاسی نیز دخالت می سبکتگین برخاستند که به 

ظاهر حقّ عزل و نصب عموم عمّال لشکری و کشوری ممالک  امرای سامانی اگرچه به 

تدریج قدرت ایشان رو به ضعف  عهد امیر نصر بن احمد به بعد به خود را داشتند امّا از  

آلت دست کارکنان درباری و رؤسای لشکری بود    سامانی غالباً گذاشت و در عمل امیر  

 
 247ص ، چهره آسیا، . گروسه و دنیکر1

 . 131ص ، تهران ، از اسلام تا سلاجقه،  کوب و دیگران. عبدالحسین زرین2

 . 144ص ، ایران )تحولات و پیامدهای آن( از آغاز تا پایان سلجوقیانروند ورود ترکان به ، . اختیاری3

 . 248ص  ، همان ،  ؛ گروسه11ص ،  همان،  . گردیزی4
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چاره ایشان  قدرت  اطاعت  جز  و  و  غلام  مقداری  سامانی  امرای  از  هریک  نداشت.  ای 

امیر   با  این جماعت  نگاهبان شخصی داشتند که فرماندهی و ریاستشان  و  بود  حرس 

مأمور حفظ جان امیر بودند. حکومت پایتخت یعنی بخارا را امیر سامانی همیشه در  

گفتند. حکومت ولایات از طرف امیر  گذاشت که او را صاحب شرطه می عهده کسی می 

شد و در این  و بیشتر به اشاره حاجب سالار یا وزیر به امرا و رؤسای لشکری سپرده می 

سالار کلّ  خراسان از همه بیشتر اهمیت داشت چه حاکم خراسان سپهمیان حکومت  

اردوی سامانی نیز بود به همین نظر سامانیان گاهی به میل و اکثر اوقات از راه ترس و  

بزرگان خاندان  و  نامی  برمی احتیاط سرداران  مقام  این  به  را  غالباً  های قدیم  و  گزیدند 

شد و بر سر احراز آن بین رؤسای لشکری  می   ها موروثی این شغل در بعضی از خاندان

گرفت؛ چنانکه آل محتاج و خاندان قراتکین و  سامانی و افراد چند خانواده نزاع درمی 

گشت پیوسته  آل سیمجور که خراسان در بیشتر ایام دولت سامانی در دست ایشان می 

اسان حکمرانی  سامانیان که بر خر   1بر سر حفظ یا تصرّف این مقام باهم جدال داشتند. 

دادند، میلی نشان ندادند و تنها به کنیه  کردند نسبت به القابی که خلفا به حکام می می

طور  اکتفا کردند و مانند ملک مؤید، موفق، منصور، معظم، منتصر و پس از مرگ این 

ترک   سپاهیان  اما  و  نامها؛  این  مانند  و  رضی  سدید،  شهید،  حمید،  شدند:  نامیده 

های آنان را به القابی مانند ناصر  اقتدار داشتند که شاهان سامانی نامسامانی به حدی  

سیف الدوله،  عمید  الدوله،  حسام  عمادالدوله،  معین  الدوله،  الدوله،  سنان  الدوله، 

بینیم از زمان نصر بن احمد غلامان  که می چنان  2الدوله و نصیر الدوله ملقب ساختند. 

رفته و مقدمات سقوط آن حکومت را فراهم  کم اداره حکومت را در دست گترک کم

که از آن زمان حتی عزل و نصب سران لشکری و کشوری را در دست  طوری آوردند؛ به

به فقط  سامانی  امیر  و  می داشتند  حکومت  ظاهری  حکومت  طور  ترک  غلامان  کرد. 

 
 . 248ص  ، همان،  . پیرنیا و اقبال آشتیانی1

 . 206ص ، همان، . بیرونی2
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شهرها و مقامات مهم کشوری و لشکری را در تصاحب خود داشتند و این مقامات در  

بیش نخاندا  و  نداشت  را  آن  تصاحب  حق  و کسی  بود؛  شده  موروثی  آنان  تر های 

 ها در حکومت سامانیان به خاطر همین موضوع بوده است. ها و درگیری شورش

بلاد کافر   حدود  در  سامانیان  غزوات  درنتیجه  نصر  برادرش  و  اسماعیل  امیر  عهد  از 

ماوراءالنهر راه یافتند و در    نشین ترکستان عدّه کثیری از ترکان به اسیری و غلامی به

سلک   در  و  جمع  امرا  سرداران  و  اعیان  و  وزرا  خدمت  در  و  سامانی  درگاه  در  بخارا 

تدریج نفوذ این غلامان تا آنجا رسید که از خواص حاجبان  چاکران ایشان درآمدند و به

ئق و  و مربیان شاهزادگان و فرزندان اعیان گردیدند و مانند سیمجوریان و البتکین و فا

بکتوزون به مقامات عالیه رسیدند. غیرازاین رؤسای ترک عدّه فراوانی نیز از این طایفه  

تدریج در لشکر  در جزء سپاه سامانی و در عدد نگاهبانان درگاه امرا داخل شدند و به 

باید در مقابل سیل هجوم قبایل  سامانی ترکان جنگ  آور غلبه کردند و در سپاهی که 

طرف سیحون تا حدود چین و اقیانوس کبیر ساکن بودند، ممالک  ن ترک توران که از آ 

که در  آریائی را دفاع کند، اکثریت و ریاست با عنصر ترک گردید و این ترکان علاوه بر آن 

ایلک  نمیمقابل  خرج  به  مقاومتی  و  خانیان  بخارا  تصرّف  برای  را  ایشان  غالباً  دادند؛ 

یاری خود می  به  به دست  خوابرانداختن سامانیان  دولت سامانی  بالاخره هم  و  ستند 

شد. منقرض  و  ضعیف  ترکان  ایران   1همین  به  را که  ترکی  بردگان  ابتدا  از  سامانیان 

های عنوان پایه ها به ها پرداخته و از آن عنوان غلام خریده و به تربیت آن آوردند، بهمی

ش نکرده و از هر  که ترکان اصلیت خود را فراموحکومت خود استفاده کردند. درحالی 

نهایت   داشت؛  ایرانی  خاستگاهی  سامانیان که  به حکومت  زدن  ضربه  برای  موقعیتی 

را می  اقوام ترک هماستفاده  با  به  کردند؛ و سرانجام در سقوط آن هم  و  پیمان شده 

 هدف خود که تشکیل یک حکومت ترک بود، رسیدند. 

 
 . 251ص  ، همان،  . پیرنیا و اقبال آشتیانی1
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 : رک در سپاه سامانینقش بردگان تُ -۴

بوده ترک  غلامان  مواقع  بسیاری  در  سامانی  سپاهیان  دلیل  آن   اند.فرماندهان  به  ها 

هایی که در سوارکاری و تیراندازی و مقاومت در برابر  حسن وفاداری و دلیری و مهارت

دادند.  سختی تشکیل  را  سامانیان  سپاه  اصلی  هسته  داشتند،  مقام  ها  ابتدا  همان  از 

ترین مقام دولت بوده در دست غلامان ترک بوده  مهم   سپهسالاری در دولت سامانی که

دهندهٔ آن است که از همان آغاز حکومت سامانی، غلامان ترک در رأس  نشان   است؛ که 

داشتند  قرار  قدرت  سامانیهرم  احمد  زمان  در  بود،    .  پدرش  غلام  سیماءالکبیر که 

ن مقام برای آنان  توان گفت از آن زمان به بعد ایسالار حکومت سامانی شد؛ که می سپه

های اولین حکومت ترک در ایران را پای ریزی کردند و  بدین ترتیب پایه  1موروثی شد. 

شان بسیار واسطه جنگاوریبعدها حکومت غزنویان را به وجود آوردند. »غلامان ترک به 

ها را در مدارس  باارزش بودند و امیران سامانی مدارسی جهت غلامان داشتند که آن 

توان چنین برداشت  از این مطالب می   2کردند«. ات نظامی یا اداری تربیت می برای خدم

کرد که در این دوران غلامان نیرویی بسیار کارآزموده و خلاق بودند، توانایی و کارایی  

در جنگ آن  قومیت ها  از  بیشتر  بسیار  دربارها  و  از  ها  استفاده  بنابراین  بود؛  دیگر  های 

 های ایرانی مرسوم شده بود. ار زیاد در حکومت هم به تعداد بسیها آن آن 

شدند.  ساز سقوط یک حکومت و تشکیل حکومت دیگر می سالاران زمینهگاه این سپه   

بودند.   پیداکرده  زیادی  قدرت  ترک  غلامان  نوح  بن  عبدالملک  بن  منصور  زمان  در 

منصور بن    الپتگین، فرمانده سپاه سامانیان در خراسان که از غلامان ترک بود در زمان 

از   خویش  خاصه  غلامان  از  نفر  هزار  سه  با  افراشته  طغیان  علم  نوح  بن  عبدالملک 

زمینه  و  ساخت؛  مسخر  شمشیر  ضرب  به  را  ولایت  آن  و  نمود  نهضت  ساز غزنین 

 
 . 115-109ص  ، همان ، . نرشخی1

 . 131ص ،  4جلد ، همان ، . زرین کوب 2
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شد.  غزنویان  می   1حکومت  دست  به  را  حکومتی  بالای  جایگاه  ابراهیم  یا  آوردند. 

م(، امیر، ادیب، دانشمند    ۹۴۷ق/  ۳۳6)د    سیمجوری فرزند ابو عمران سیمجور دواتی 

هایی از  که همچون پدر و فرزندانش چندی بر بخش   سامانیان  و فرزند یکی از غلامان 

با استیلای محمود بر  ها از خاندان. آن خراسان فرمان راند های بزرگ دوره سامانی که 

خاندان   این  از  کسی  نخستین  است.  سیمجوری  خاندان  رفت  میان  از  در  خراسان 

حکومت سامانی، ابو عمران سیمجور دواتی غلام اسمعیل بن احمد و سردار پسرش  

اش امیر نصر بوده و بعد از و ابراهیم بن سیمجور جای پدر را گرفت و  احمد و نواده

پس از عزل ابوعلی محتاج از جانب امیر نوح بن نصر به سپهسالاری خراسان برگزیده  

پسران محمد ابوعلی و ابوالقاسم و پسر ابوعلی    شد. پسر ابراهیم ابوالحسن محمد و 

بوده سامانی  دولت  بزرگان  از  همه  آن   2اند. ابوالحسن  به  شهری  یا  حکومتی  ها  گاهی 

بود.   )منتصب  ابوالعباس  طولون،  بن  بن    م(،   ۸۸۴-۸۳۵ق/  ۲۷۰  -۲۲۰احمد  احمد 

ن ترک و  پدرش طولون از غلاما   گذار دولت طولونیان مصر ترک نژاد بود. طولون بنیان 

نوح بن اسد سامانی بود که او را جزو خراج برای    غلاماناز تیرهٔ ترکان تغزغز بود. او از  

مأمون فرستاد. طولون در بغداد و سامرا برآمد و چون کفایت و لیاقتی نشان داد، به  

فرماندهی محافظان خلیفه منصوب شد و لقب »امیر السر« گرفت. او در روزگار مأمون  

عباسی متوکل  بودعهده   و  خلافت  دستگاه  در  عالی  مقامات  خلافت  دار  هنگام  از   .

منصب  و  فزونی گرفت  ترکان  شمار  یافتند. معتصم  بزرگ  اتباع   3های  از  بست  ترکان 

( با برادران  ۳۱۸اند که در بدایت حال نصر بن احمد سنه )قراتکین و غلامان سامانیان

آنجا بماند تا بمرد و نعش او را    وی برخلاف نصر یکی شده و از بلخ به بست آمد و در 

 
 . 362ص ، 2ج  ،  همان،  . خواند میر1

 . 209ص  ، 1ج ، همان،  . صفا2

 . 487ص ، تاریخ سیاسی اسلام، حسن ؛ 174-173ص ، جلد اول، ات الاعیانوفی،  ابن خلکان .3
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حمل کردند،  آن   1باسپیجاب  بر  ترک  نامی  بایتوز  سپس  را و  آنان  و  یافت  ریاست  ها 

 2ترکان بایتوزی گویند و به دست سبکتکین برافتادند. 

 :نقش ترکان در دیوانسالاری سامانی-۵

رسیدند بلکه درجاهایی دیگر  تنها در ایران غلامان به مقامات مهم می در این دوران نه

خردادبه نویسنده قرن سوم  که ابن طوری ها موقعیت خود را حفظ کرده بودند؛ بهنیز آن 

می دیوانی گماشته  به کارهای  غلامان  درروم  است که  معتقد  حتی  هجری،  و  شدند 

 گیرند؛ می  کار  به نیز  غلامان امرد را خود  دیوان  در  میانرو »گرفتند:  سالیانه حقوق می 

 سال تا و دینار سه سوم سال  در و دینار دو دوم سال در دینار، یک اول سال در غلام

 3. «گیرددینارمی  دوازده دوازدهم

 :حرک اجتماعی بردگان ترک در دستگاه دولت سامانی از بردگی تا سپهسالاریت-۶

شدند که در گرگان  سامانیان سپاهیان آنان از دو گروه ترک و دیلم تشکیل می در دوران  

اتفاق می و حتی کشتار  درگیری  و  دو گروه کشاکش  این  بین  اهمیت    4افتاد.همیشه 

در دستگاه ترک که  می غلامان  بسر  قرن چهارم  ایرانی  امرای  آن  بردههای  در  بیشتر  اند 

ترب و  خریده  لشکری  امور  برای  که  می است  نظامیت  تربیت  شدند.  چگونگی  الملک 

به  سپاهیگری  برای  را  عهد  غلامان  در  »هنوز  است که  و گفته  داده  توضیح  تفصیل 

تدریج بر اندازه خدمت و هنر و شایستگی  سامانیان این قاعده برجای بوده است که به 

خدمت  افزودند چنانکه غلامی را که خریدندی یک سال او را پیاده  غلامان را درجه می 

بخارا   زندنیج  در  بود که  نوعی کرباس  )زندنیج  زندنیجی  قبای  با  رکاب  در  و  فرمودندی 

 
 . 66ص ،  8ج  ، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران ، . ابن اثیر جزری1

 . 326ص ،   . تاریخ سیستان2

 . 94ص ، الممالک و المسالک، خردادبه . ابن3

 . 524ص ، همان ، . مقدسی 4
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شد( شدی و این غلام را فرمان نبودی که پنهان و آشکارا درین یک سال بر  بافته می

اسب نشستی و اگر معلوم شدی مالش دادندی و چون یک سال خدمت کردی و شاق 

با حاجب بگفتی   باشی(  )غلام  را قبایی و اسبی  باشی  او  آنگه  و حاجب معلوم کردی، 

ترکی بدادندی بازینکی در خام گرفته و لگامی از دوال ساده و چون یک سال با اسب و  

شمشیر(   یا کمر  سرکج  شمشیر  )قراجور:  قراجوری  را  او  دیگر  خدمت کردی  تازیانه 

بر  وقت  تا  فرمودندی  قربان  و  چهارم کیش  سال  و  بستی  میان  بر  تا  نشستن  دادندی 

ببستی و سال پنجم زینی بهتر و لگام مکوکب و قبای روی داری )نوعی از پارچه و شاید  

پارچه دارائی( و دبوسی که در دبوس حلقه آویختی و سال ششم ساقیی فرمودندی با 

اسب داری و قدحی از میان درآویختی و سال هفتم و سال هشتم خیمه شانزده میخی  

نو خرید باشی بدادندی و سه غلامکی  او را و شاق  و  او کردندی  بدادندی و در خیل  ه 

لقب کردندی و کلاهی نمدین سیم کشیده و قبایی گنجه در او پوشیده و هرسال جاه و  

او می و مرتبت  و خیل  اگر  تجمّل  باشی شدی پس حاجب شدی،  تا خیل  افزودندی 

دار و  ردم جا معلوم شدی و کار بزرگ از دست او برآمدی و م شایستگی و هنر او همه

ولایت   و  ندادندی  امیری  را  او  نشدی  ساله  پنج  و  تا سی  آنگه  بودی.  خداونددوست 

سالگی   پنج  و  سی  به  بود  سامانیان  پرورده  و  بنده  که  البتکین  و  نکردندی  نامزد 

مراتب ی از این غلامان که به ه  سپهسالاری خراسان یافت.« در اواخر عهد سامانیان عد

بردند و قسمتی از اغتشاشات اواخر عهد  گاه دولتی بسر می عالیه رسیده بودند در دست

سامانی مولود دسایس همین غلامان بود. این غلامان هم ممکن بود بعد از وصول  

هنگامیبه البتکین  چنانکه  بخرند  غلامانی  خود  بزرگ  بیرون  مراتب  خراسان  از  که 

نامه در سیاست  الملک طوسی نیز نظام  1رفت دو هزار و هفتصد غلام ترک داشت. می

ها در ایران و در  نژاد و چگونگی حضور و فعالیت آن زادگان ترکدربارهٔ غلامان و غلام 

 وشاق  هٔکند و دربارهٔ چگونگی ارتقاء غلامان ترک از مرتبهای سپاهی را بیان می دسته

 
 .130 -129ص  ، سیاستنامه ، . نظام الملک1
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و   امیری  و  درجه حاجبی  به  تا  مرتبه  آن  از  و  به سرباز سواره  پیاده  یعنی سرباز ساده 

)این بدعتی بود که    1هسالاری و حکومت بر ولایات و ایالات کشور سخن گفته است.سپ

 المعتصم باللّه در حکومت اسلامی نهاده بود(. 

آن  اخته کردن  بردگان  در مورد  از رسوم زشت  یکی  دوره  این  از  در  بسیاری  بود که  ها 

رفتار بعضی از امرای ایرانی با غلامان ترک بسیار خشن بود   2اند.منابع به آن اشاره نموده 

و بیشتر از او مرداویج بن زیار که نسبت به غلامان    3علی الخصوص احمد ابن اسمعیل

داشت. غلامان ترک به همان نحو که در بغداد از  های عجیب روا می ترک خود اهانت 

بودند. در ایران نیز هرگاه فرصتی  اوایل عهد تسلّط خود شروع به آزار و قتل خلفا کرده  

می می قتل  به  را  خود  خداوندان  آن یافتند،  بر  یا  می رساندند،  شورش  کردند،  ها 

و مرداویجهمان اسمعیل  بن  احمد  به دست غلامان    4طور که  بن محمود  و مسعود 

خود کشته شدند و البتکین و فائق و بکتوزون و بساسیری و بسیاری دیگر از غلامان  

ی و بویهی در اواخر عهد آن دو سلسله نسبت به پادشاهان ساسانی و بویی طریق سامان

را   نوح  بن  منصور  مثلاً  مبادرت کردند،  آنان  حبس  و  خلع  به  و  پیش گرفتند  عصیان 

امرای ترک او کور کردند و از سلطنت برداشتند. برادر او عبدالملک را بر تخت نشاندند  

که از بغداد بیرون رفته بود، از  غلامان ترک او هنگامی  و سلطان الدوله بن بهاء الدوله را

  5جای او به سلطنت برگزیدند. سلطنت خلع کردند و برادرش ابوعلی بن بهاء الدوله را به 

آن  از میان  بخارا  امیران دربار  اند؛ موجب تهدید  ها برخاستهنفوذ زیاد غلامان ترک که 

ن سامانی با غلامان ترک در این دوره بسیار  درگیری وزیرا   6مستمر دبیران و وزیران بود. 

 
 . همان. 1

 . 103-102ص ،  جلد چهارم، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر، . ثعالبی2

 . 387ص ، . مجمل التواریخ3

 . 25-20ص ،  20ج  ، همان، ؛ ابن اثیر387ص ، . همان4

 . 406و  402و   388ص ، . همان5

 .211ص  ، تاریخ مردم ایران، کوب. زرین6
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وسیله غلامان کشته شدند. نمونه  اتفاق افتاد که در همه موارد این وزیران بودند که به

آن وزیر نوح بن نصر بن احمد شمس الائمه ابی الفضل محمد بن الحکم السرخسی  

به  ۳۳۵بود که در سال   قتل رسید. توسط غلامان ترک  به  ابومنصور    یا  1طور فجیعی 

و ابوالقاسم برمکی وزیر منصور نیز    2ابن نوح بن نصر محمد بن عزیز به وزیر عبد الملک 

به دست چند غلام ترک کشته شدند؛ زیرا غلامان ترک و بزرگان سپاه بر سر مواجب و  

پیش آمدن این اوضاع را    3اقطاعات با او درگیر شدند و سرانجام او را به قتل رساندند.

ه اشتباهی دانست که امرای ایرانی به پیروی از معتصم و جانشینان او مرتکب باید نتیج

های حکومتی خود راه دادند تا چون تعداد آنان افزایش  شدند و بیگانگان را در دستگاه

 های ایرانی را برانداختند. پیدا کرد، بنیاد حکومت 

شورش  گاهی  چهارم  قرن  با  در  آنان  که  داشته  وجود  ترکان  از  نمایی قدرت هایی 

نبردهای  قسمت و  به تصرف خود درآوردند که علت عمده آن جدال  ایران را  از  هایی 

های ایران بود که زمینه مساعدی را برای تعالی  دائمی برای کسب قدرت در سایر قسمت 

/  ۸۸۱که عمرو لیث صفاری )سال  ساخت. در آن هنگامی و تکامل سامانیان فراهم می 

با    ۸۸۳ هجری(، بر فارس مسلط شد و مقرّ حکومت خویش را در    ۱6۵میلادی برابر 

فرستاد، پابرجا ساخت، دو شخصیت جدید به  شیراز که ازآنجا مرتباً باج برای خلیفه می 

های »آستاتگن« و پسر وی »ادگوتگن« به صحنه سیاسی این کشور آمدند؛ ولی این  نام

هرری و برای مدتی قزوین را نیز  ها شدو سردار ایرانی نبوده بلکه از نژاد ترک بودند، آن 

و در سال   نزدیک قم شکست    ۲6۸مسخّر ساختند  را  از سرداران خلیفه  یکی  هجری 

هجری امیر زیدی مازندرانی یعنی محمد بن زید    ۲۷۲الاولی  دادند و در اواسط جمادی 

 
 232ص ،  همان، ؛ پیرنیا و اقبال آشتیانی210و   209ص  ، همان، . جوزجانی1

 . 178ص ، ؛ تاریخ سنی ملوک الأرض و الأنبیاء )ع(210و   209ص ،  همان،  ؛ جوزجانی232ص  ، . همان2

 . 365ص ، نرشخی، تاریخ بخارا 3
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مبلغ یک  و  نمود  در ری مستقر  را  ادگوتگن خود  راندند.  بیرون  از ری  دینار  را  میلیون 

 1رانه از مردم ری گرفت و دوباره به قزوین تاخته، آن را به تصرف درآورد. جاب

می  مطالب  این  مجموع  خاصه،  از  غلامان  آوردن  سامانیان  عهد  در  دریافت که  توان 

و   خراسان  سرحدات  از  بوده،  بیشتر  هم  تعدادشان  که  ترک  غلامان  مخصوصاً 

های وزیران و  ان و امیران و دستگاهها دربارهای پادشاهماوراءالنهر بسیار آسان بود، آن 

های رجال، حتی خانهٔ اکابر و اشراف را فراگرفته بودند؛ اما بیشتر نفوذ آنان در دستگاه

قرار   مورداستفاده  این کارها  نظایر  و  عوارض  جنگ،  مالیات،  اخذ  برای  بود که  دولتی 

 2گرفتند. می

خاندان برافتادن  یکی  ترک  غلامان  تسلّط  نتایج  آل از  چنانکه  است  ایرانی  قدیم  های 

به خاندانسبکتکین  تمام  و  تنهایی  فریغونیان  و  صفاریان  قبیل  از  مشرق  های 

یافته ترک در   بردند و غلامان قدرت  از میان  را  امرای چغانی و غیره  و  خوارزمشاهان 

دچار ساختند و مستعدّ فنا و اضمحلال نمودند.   ها را به نهایت ضعفبویه آن دولت آل 

های اسلامی و ایران آن بود که اینان براثر طمع شدید به  اثر دیگر غلامان در حکومت 

به   وادار  را  آنان  ترفندی  به هر  و  بودند  اموال مردم  در حال مصادره  دائماً  مال  جمع 

ها سلب  مردم از دولت کردند. نتیجه این امر آن شد که اعتماد  تسلیم اموال خود می 

شود و فساد و سوء رفتار زورمندان بر عامه فزونی گیرد. از این گذشته تسلّط این قوم  

اشناس،   بجکم،  بکتوزون،  بغا، طولون،  مانند  ترکی  اسامی  از  زیادی  مقدار  رواج  مایه 

هم و  آنها  جز  و  سبکتکین  البتکین،  انوشتکین،  سنقر،  عدهایتاخ،  لغات  چنین  از  ای 

ر زبان فارسی گردید و این وضع مخصوصاً با هجوم سلجوقیان و طوایف ترک ترکی د

 
تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء علیهم الصلاه و ،  ؛ حمزه اصفهانی 123و    110ص  ،  7ج  ،  همان،  . ابن اثیر1

 . 189ص ، مسالک و ممالک،  ؛ اصطخری343ص ، 7ج ، الذهبمروج،  ؛ مسعودی152ص ، السلام

 . 267ص  ، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه، . بیات2
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اثر دیگر تسلّط غلامان رواج تعصب دینی و ضعف   دیگر در قرن پنجم شدت گرفت. 

 1بعضی از مذاهب و قوّت برخی دیگر است. 

دانند.  بسیاری از منابع علت سقوط سامانیان را تسلط غلامان ترک بر دولت سامانی می 

متفق همه   و  مورخان  وزرا  و  امرا  اختلاف  و  سامانی  اخیر  شاهان  سنّ  صغر  اند که 

  2دخالت ترکان و زنان در امور مملکتی مایه ضعف حکومت سامانی و زوال آن گردید. 

درنتیجه سامانیان برای دفع و مبارزه با طغیان، درصدد جلب حمایت اشراف برآمدند و  

)غلام بردگان  از  اشراف  به  مقابله  اشرافیت  برای  یک  خود  این  استفاده کردند که  ان( 

جدید ترک را در دولت سامانی تشکیل داد آنان در ادارهٔ کشور از خلفای بغداد پشتیبانی  

افته بودند، بر  ه  عنوان حاجب به دربار سامانیان راکردند. غلامان ترک که در ابتدا بهمی

لامان ترک نژاد در دستگاه دولتی  در اواخر عهد سامانیان، تسلط غ  3دربار چیره گردیدند. 

و کودکی شاهان سامانی و بروز اختلاف بین سران کشوری و لشکری، موجب آن شد که  

در حدود سال   زمامداران سامانی  اوقات  بیشتر  درمانند.  اداره کشور  برای  امور  اولیای 

می   ۳۷۰ سلاطین  بر  شورش  و  یکدیگر  با  مخالفت  صرف  ازجمله،  هجری  شد. 

سالار خراسان پدید آمد،  میان منصور ابن نوح و آلپتکین حاجب سپه  سوءتفاهمی که

سبب آن شد که آلپتکین از خراسان رهسپار افغانستان شود و در شهر غزنین در سال  

ای از  در اواخر عهد سامانیان عده  4ریزی کند. هجری اساس سلسله جدیدی را پی   ۳۵۱

بردند و قسمتی از  دستگاه دولتی بسر می مراتب عالیه رسیده بودند در این غلامان که به 

این غلامان هم ممکن   و  بود  دسایس همینان  مولود  عهد سامانی  اواخر  اغتشاشات 

به  از وصول  بعد  بخرند چنان بود  غلامانی  بزرگ خود  هنگامی مراتب  البتکین  از  که  که 
 

 . 229ص: ، 1ج ،  تاریخ ادبیات در ایران، . صفا1

 . 206ص:  ، 1ج ، . همان2

 . 206ص  ، همان ، ؛ پیرنیا و اقبال آشتیانی17ص ، خوقند و کاشغر ، تاریخ بخارا، . بخارایی3

،  1ج  ،  همان ،  ؛ صفا 245ص  ،  تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان: از ماد تا انقراض سلسله پهلوی،  . بیات4

 . 206و   205ص 
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در ارتش مرداویج علاوه    1رفت دو هزار و هفتصد غلام ترک داشت. خراسان بیرون می 

برده از  داشتند که  وجود  ترک  سوار  تن  هزار  چهار  دیلمی،  مزدوران  ترک بر  فروشان 

نامیدند. این غلامان که نقش گاردهای سوار  ها را »غلامان« می شده بودند، این خریداری

ایران   سوی مرز واردفروشان از آن وسیله بردهبردگان جوانی بودند که به -کردندرا ایفا می

داران بزرگ و میانه اقدام به خرید این  مستقل و زمین شدند؛ و بعدها امیران نیمهمی

در قرن چهارم ه.ق/قرن دهمم در دولت  هایی کردند.  غلامان و تأسیس چنین سازمان

ها غلامانی بودند  داران روی کارآمدند، این ای از زمین سامانی همراه دهگانان، گروه تازه

خوش  راه  از  آن که  از  یکی  بودند.  درآمده  نظامی  اشراف  ردیف  در  سردار  خدمتی  ها 

روستا، صد    ۵۰۰کرد، او صاحب  وظیفه می الپتکین بود که در خدمت سامانیان انجام

و   میلیون گوسفند  یک  اسب،  مورد    ۲۷۰هزار  آنکه  از  پس  بود،  ترک  شخصی  غلام 

سال  بی در  و  غزنه گریخت  به  قرار گرفت  اربابش  امیرنشینی  بر   ۹6۲مهری  خودش  ای 

از میان غلامان   او هم  از جانشینانش که  نپائید درگذشت. یکی  اما دیری  درست کرد، 

گذار  کم قلمروش را گسترش داد و بنیان ترک برخاسته بود سبکتکین نام داشت؛ او کم 

در سال   دولت سامانی  غزنویان گردید.  ویرانگر    ۳۸۸دودمان  نیروی  فشار  زیر  هجری 

عشایر   تصرف  اتحادیهٔ  به  را  ترکستان شرقی  و  آب  النهر، هفت  ماور  ترک که سرتاسر 

 2.را تشکیل داده بودند، ازهم پاشیدخانیان درآورده و دولت قره 

ترکان   مدح  به  شاعران  از  بسیاری  سامانی  قلمروهای  به  ترکان  آمدن  با  دوره  این 

حکومت سامانی اند، از اشعار سوزنی سمرقندی که بعد از تسلط قراخانیان بر  پرداخته

توان چنین برداشت کرد که در آن دوره ترکان در ایران بسیار  به مدح ترکان پرداخته؛ می 

که این زیبایی به  طوریها بسیار زیبا و تنومند بودند. بهچنین آن زیاد شده بودند و هم 

 
 . 130ص ، . سیاست نامه 1

دیگران.  2 و  امروز،  گرانتوفسکی  تا  باستان  زمان  از  ایران  میرباقری199و    197ص  ،  تاریخ  و  ،  ؛  اصغر  علی 

 . 163ص ، تاریخ ادبیات ایران ، دیگران
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آن  ایرانی  شاعران  که  بوده  ترکان  حدی  مدح  به  و  کرده  وارد  خود  اشعار  به  را  ها 

 1:انداخته پردمی

 چهره، چه باشد اگر شبی آیی به خانه من و گویی: قنق کرکای ترک ماه

 گلروی ترکی و من اگر ترک نیستم دانم بدین قدر که به ترکی است گل چچک 

 :نقش بردگان ترک در جامعهٔ ایرانی عهد سامانی-۷

نواحی   در  برده  و  بنده  انواع  اسلامی  تمدن  رسم  بنابر  چهارم  قرن  زندگی  در  ایران 

ها معمولاً اسیرانی بودند که در غزوها و حملات سرحدی هند و سند  اند و این کرده می

افتادند و در داخلِ ممالک  و اصقاع ترک و روم و حبشه و زنگ به دست مسلمانان می 

می  تربیت  بعدازآنکه  درمی اسلامی  فرش  و  خرید  معرض  به  دستگاه یافتند  در  آمدند. 

اند و از اسباب اهمیت این بندگان  ه غلامان و کنیزکان ترک بسیار بودهسامانیان و دیالم

و   شجاعت  در  غلامانشان  و  حسن  در  کنیزکانشان  که  است  بوده  آن  ترکان  خاصه 

خوبی توان به های ابن حوقل می که این موضوع را در گفته   2جنگاوری شهرت داشتند. 

هان نظیر ندارند و در بها و زیبایی گوید: »بندگان ترک در ج استنتاج کرد. ابن حوقل می 

ام که در خراسان به سه  ها یارای همسری نیست و من غلامی را دیدهیک را با آن هیچ

دینار   هزار  سه  به  خراسانیان  میان  در  ترک  قیمت کنیزک  و  شد  فروخته  دینار  هزار 

چنین  ام که غلام و کنیزکی از رومی و مولد به  رسد و من در هیچ جای جهان ندیدهمی

قیمت گران فروخته شود و ازین جنس در دستگاه آل سامان و بزرگان و قوّاد خراسانی  

و   خوارزم  تجار  را  ترک  طوایف  دیگر  و  خزری  و  صقلابی  غلامان  غالب  است.  بسیار 

اند و در آن نواحی تربیت بردگان بسیار متداول بود. درراه و رسم  فروختهسمرقند می 

انواع بردگان   آنان و خدمات گوناگونی که به ایشان  برده خریدن و  و نژادهای مختلف 

 
 . 234ص  ،  دیوان اشعار، . سوزنی سمرقندی1

 ،  223و  222ص  ، 1ج ، همان،  . صفا2
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می  برده واگذار  و  داشت  وجود  خاصی  رسالات  تلقی  شد،  خاص  علمی  خود  شناسی 

و در آن نواحی تربیت بردگان بسیار متداول بود. در رسم برده خریدن و انواع   1شد«. می

وا  ایشان  به  و خدمات گوناگون که  آنان  نژادهای مختلف  و  آداب  گذار می بردگان  شد 

می  تلقی  علمی خاص  این کار خود  اصولاً  و  بود  معمول  اولیه    2شد.خاصی  قرون  در 

هجری زنان بزرگان دستگاه با وسعت، کنیز و کلفت داشتند، حکمرانی و دستورالعمل  

 3و سرکشی و کلیدداری و مواظبت با همان زن بود و انجام خدمات با کنیز و کلفت. 

داری  هایی از نظام بردگی و جامعه برده های نخستین دارای رگه جامعه اسلامی در سده

و   است  ایرانیبوده  برده  جامعه  نوع  چند  دارای  زمان  بهآن  بردهداری  داری  صورت 

 :داری نظامی بوده استخانگی، بردهداری کشاورزی، برده 

بردگی  برده   .۱ برای کارهای کشاورزی و صنعتی؛  بردگان  داری کشاورزی: یعنی نگهداری 

مشتمل بر قبایل غیربومی،    -کشاورزی که حدود چهار قرن اول هجری در عراق سفلا

زُطّ زنج مانند و  آفریقایی  هندیهای  ت  -های  اقلیمی  شرایط  در  داشته،  قریباً وجود 

 جا هم محصولاتی چونیکسان در ایران نیز در اهواز معمول بوده است؛ زیرا در آن 

شده و یافتن کشاورزان آزاد برای این نوع کشت همیشه کار  کشت می  برنج و نیشکر

برده  وجود  برای  اما  است؛  نبوده  مانند    داری کشاورزیآسانی  ایران،  دیگر  درجاهای 

زمین  دارد.  وجود  اندکی  شواهد  خوارزم،  و  آبی  ماوراءالنهر  کشاورزی  وسیع  های 

 خوارزمشاهان در آن زمان و نیز تا انقراض بردگان کارگر خوارزم، احتمالاً مستلزم وجود 

 4بوده است. 

 
 . 482  – 481و   368و    452ص ، صوره الارض ، . ابن حوقل 1

 . 82 -76ص ،  همان،  عنصرالمعالی. 2

 . 252ص ،  تاریخ کاشان، . ضرابی3

؛ تتوی و  ۴۷۳ص  ،  ۹جلد  ،  تاریخ الامم و الملوک  ،  ؛ طبری۵۸۰۳-۵۸۰۱ص  ،  ۱۳جلد  ،  تاریخ طبری،  . طبری 4

خطط ،  ؛ کرد علی ۲۱۱ص  ،  الأرج المسکی فی التاریخ المکی،  ؛ طبری۱6۱۹و    ۱6۱۸و    ۱6۱۷ص:،  ۳ج  ،  قزوینی

 . ۱۸۲ص ، جلد اول، الشام

 

http://www.wikifeqh.ir/جامعه_ایرانی
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http://www.wikifeqh.ir/بردگان_کارگر
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داری نوع دوم در ایران، از همان نوع رایج  داری خانگی: برای کارهای خانگی، برده برده  . ۲

،  حرم یا اندرون ها برای کارهای خانگی، ازجمله دراز برده .در دیگر نقاط جهان اسلام بود 

و دارای ظاهر   چردهسیاه یا مردانِ  خواجگان برای منظور اخیر، ترجیحاً  .شداستفاده می

 1گرفتند. نامطلوب را به کار می 

نظامیبرده پ:   برده داری  از  نوع سوم  در:  بعد  به  قرن سوم  از  ظاهراً  است که   داری 

 پدید آمده و برای جامعه ایرانی اهمیتی ویژه داشته است، زیرا که از پایان جهان اسلام

اند.  های ایرانی پیداشدهسرزمیندر   بردگان نظامی ترک تبار هایی ازچهارم، سلسله  سده

با نظامی  متوفی   بردگی  سبکتکین(،  )اولاد  در۳۸۷غزنویان  سامانیان  نظامی  برده   ، 

ایران با سلسله  افغانستان و  مشرق  و  اواخر اتابکان هایآغاز شد  از   دوره سلجوقیان ، 

که از نظر فرهنگی تحت نفوذ    هند  نشین شمالا عهد سلاو دیگر ولایات مسلمانایران ت

 2بودند، ادامه یافت.  ایران عمیق

اند. در  های مختلفی را ایفا کرده قش از قرن سوم هجری به بعد بردگان در جامعه ایران ن 

می  پیدا  دست  کشوری  بالای  مقامات  به  بردگان  مواقع  گفتهٔ  برخی  به  کردند، 

رسیدند و در رأس هرم قدرت  التقاسیم در خاوران بردگان به مقام پادشاهی می أحسن 

 3گرفتند. قرار می 

چنی  خردادبه  ابن  است.  داشته  تطابق  بردگان  بانام  شهر  یک  نام  می  گاهی  بیان  ن 

برده»داردکه:   معرب  شهر  این  بوده که  برذعه  بنام  شهری  آذربایجان  موضع  -در  دار، 

 
 

 . 114ص ،  همان،  . عنصرالمعالی1

،  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم،  ؛ پیگولوسکایا و یاکوبوسکی186ص  ،  همان،  . نرشخی2

 . 286ص 

 . 379ص ، جلد دوم، همان ، . مقدسی 3

http://www.wikifeqh.ir/اندرون
http://www.wikifeqh.ir/حرم
http://www.wikifeqh.ir/خواجگان
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http://www.wikifeqh.ir/اتابکان
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http://www.wikifeqh.ir/ایران
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این  برده در  و  آورده  ارمنستان  از  را که  اسرایی  فارس  پادشاهان  از  یکی  است؛  داری 

 1. « منطقه اسکان داده بود

آمد و صورتی از پرداخت مالیات  حساب می ها نیز نوعی نقدینگی بهبرده در برخی دوره 

را که   خراجی معمولاً بخشی از»دارد:  باره چنین بیان می که مقدسی دراین طوری بود. به 

 از ماوراءالنهر و سامانیان فرستادند یامی بغداد فرمانداران خراسان، چون طاهریان، به

 از فتوحات خود در افغانستان و گوشه و کنار عمرو بن لیث صفاری و یعقوب بن لیث

بودند، در زمان او خراج سالانه خراسان مشتمل بر   بردگان فرستادند،می  خلفا  برای هند

عبور    ۱۰۲۰ برای  سامانی  امیران  بود.  وضع کرده  برده  مقرراتی  خود  قلمرو  از  بردگان 

همین مبلغ   دختر بچه ، برای هردرهم »جواز« و هفتاد تا صد پسر بچه بودند؛ برای هر

که با توجه به    2. « کردندمی مطالبه تا سی درهمبیست عاقله زن بدون جواز و برای هر

می گفته مقدسی  مالیاتهای  زمان سامانیان  در  استنتاج کرد که  ها سبک  توان چنین 

شد. هیچ غلام  گیری می بودند و تنها برای بردگان در کرانه جیحون سنگین بود و سخت

داشت و برای خارج کردن غلامان  نامهٔ ویژه از سلطان، حق گذشتن از آب را ناجازهبی

گرفتند و از کنیزکان  باید جواز داشتند و از آنان حدود هفتاد تا صد درهم مالیات می 

 نیز همین اندازه مالیات گرفته، اما دربارهٔ آنان اگر کنیز ترک باشند جواز لازم نبود. 

و چهارم، قرون سوم  به   خراسان در امیران سامانی در  منتهی  راهی  به  ماوراءالنهر،  و 

اند،  معاصر تأکید کرده  نویسانجغرافی  گونه کهشمال شرقی ایران، مسلط بودند و همان 

بیشتر رونق اقتصادی خود را مدیون تجارت مهم بردگان ترک بودند. از خوارزم بردگان  

می  بلغار  از  را که  بهصقلبی  می آورند،  صادر  دیگر  اسبیجاب،  جاهای  و  فرغانه  از  کنند. 

در سدهٔ چهارم صفات ممتاز بردگان ترک را برشمرده  ابن حوقل  3آورند. بردگان ترک می

 
 . ۱۲۵ص  ، المسالک و الممالک، . اصطخری1

 . 499و   498ص ، جلد دوم، همان ، . مقدسی 2

 . 499و  476ص ، . همان3
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های یکی از رشته  1بوده است، دینار ای تا سه هزارو بارها در خراسان شاهد فروش برده 

)از زن و مرد( بود. بردگان را از کشورهای   مهم تجارت در ایران، خریدوفروش بردگان 

نشین و هندوستان، بخصوص از کرانهٔ غربی افریقا، وارد  های ترکاروپای شرقی و دشت

یرانی پایان قرن دهم، از کشورهای قفقاز، بردگان  کردند. به گفتهٔ جغرافیدان گمنام امی

وارد   بایران  )اسلاو(  صقلایی  و  خزری  و  )پچنگی(  بجناکی  و  ارمنی  و  )یونانی(  رومی 

در ایران، بردگان غوری و هندی نیز وجود داشتند. قابوسنامه که یک نوع    2کردند. می

پ میلادی؛  یازدهم  )قرن  است  بزرگان  و  اعیان  برای  زندگی  آن  دستور  در  هجری(  نجم 

ارمنیان،   یونانیان،  حبشیان،  نوبیان،  از  بودند،  معروف  ایران  در  که  را  بردگانی  زمان 

نام می بوری  رومیان و صقالبه و روس  3برد. هندوان، ترکان و روسیان  و  به سرخی  ها 

دلی شهرت  ها و زنگیان و هندوها به سیاهی و ترکان به سخت مشهور بودند و حبشی 

از آفات  د  4داشتند.  ر دستگاه سامانیان و دیالمه غلامان و کنیزکان ترک بسیار بودند. 

وفور نعمت سامانیان در این دوره خریدوفروش غلامان و کنیزکان و راه دادن آنان به  

به خانه ایرانی  بودند که در  ها و حکومت  بردگان معمولاً اسیرانی  این  بود.  آنان  وسیله 

اسلام به نواحی سند و هند و اصقاع ترک و خزر و  ها و حملات سرحدی غازیان  غزوه

فروشان( افتادند و یا به توطئه نخاسان )بردهروم و حبشستان و زنگ به دست آنان می 

آن  عشیره  و  قبیله  میان  می از  آورده  اسلامی  ممالک  داخل  به  و  دزدیده  و  ها،  شدند 

های ؛ و در دستگاهشدندیافتند به معرض خریدوفروش گذاشته میبعدازآنکه تربیت می 

آل و  بوده سامانیان  بسیار  ترک  و کنیزان  غلامان  نوع  این  از  در  بویه  ایرانیان  و  اند؛ 

 
 .۳۵۳ص ، صورة الارض ، . ابن حوقل 1

 . 164ص ، . حدود العالم من المشرق إلی المغرب 2

 . 116و   115ص ، قابوس نامه، . عنصر المعالی3

 . 478ص ، . مجمل التواریخ و القصص4
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کرده و آنان  خراسان و ماوراءالنهر در این ترکان زیبایی و خصوصیت ممتاز آنان را نشان 

 1سپردند. را با این صفات ستوده و گاهی هم به آنان دل می 

نشین  ها را ایلات کوچ سامانیان، تجارت غلام نیز رونق داشت. بردهدر دوران حکومت  

چهارپایان باری و کشتاری و چرم و پوستینه و برده دریافت    .آوردند به بازار بردگان می 

از گرگانج، کاروانمی به سرزمین  ها بهکردند.  به مغرب  و  سوی جنوب، یعنی خراسان 

دهٔ عمده طبقه بازرگانان خراسان بودند؛ اما  شدند. خوارزمیان نماینخزران رهسپار می 

در گذرگاه بیشتر  عوارض  این  حقوق گمرکی؛  به  می راجع  مأخوذ  آمودریا  گردید.  های 

بایستی صادر شود،  واردکردن غلامان ترک فقط با اجازه ویژه دولت که در هر مورد می 

برای صدور چنین پروانهممکن می  از هفتاد تا صد درهبود؛ و ضمناً  گرفتند.  م می ای 

ای شد ولی اجازهبرای اجازه وارد کردن دخترکان و کنیز ترک نیز همین مبلغ گرفته می

اخذ   درهم  تا سی  بیست  فقط  )کنیزکان(  زنان  عبور  برای  نداشت.  مخصوص ضرورت 

به  2کردند. می تقریباً  بعد،  به  قرن سوم/نهم  از  ترکی که  غلامان  به  بیشتر  عمومی  طور 

امرای مس درمی استخدام  لشکری  برای خدمات  از سرزمین لمان  های سامانیان آمدند، 

می  از سرزمین   3شدند. صادر  قرن چهارم  میدر  برده  به خراسان  غور  غور  های  آوردند. 

نامیدند؛ که در  ها آن را پادشاه آن را گور شاه می ها بود، آن ها و کوه سرزمینی بین سنگ 

. به گفتهٔ ابن  4خوردار بودند و تجار برده بودند. ای بر ها بردگان از اهمیت ویژهتجارت آن 

نیشابور و  حوقل، مشهورترین صادرات خراسان جامه در  بود که  ابریشمی  و  نخی  های 

ها نیز از  شد. در خراسان شتر و گوسفند فراوان و ارزان بود. بهترین بردهمرو تهیه می 

 
 . 63ص  ، جلد اول، همان،  . صفا1

 . ۵۱۳ ص  ،نامهترکستان ،بارتولد .2

 . 330ص ، همان، . باسورث3

 . 123ص ، . حدود العالم من المشرق إلی المغرب 4
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که بهای هریک غلام یا کنیز ترک به پنج  طوریآمدند به نشین به دست می نواحی ترک 

 1شد و نیز انواع خواربار در خراسان فراوان بود. پوند( بالغ می  ۲۵۰۰تقریباً هزار دینار )

یکی از کالاهای صادراتی ماورالنهر به خراسان و غرب عالم اسلام بردگانی بودند که از  

می  دزدیده  یا  خریداری  غیرمسلمان  گردان  برخی  بیابان  آموختن  از  پس  و  شدند 

بهایآداب  به  مدنی  و  اجتماعی  می   ورسوم  فروش  به  بردگان    2رفتند. گزاف  این  قیمت 

دوره به  توجه  با  و  بوده  زمانی کم متفاوت  می های  بهوزیاد  است  تاریخ  طوری شده  که 

خوارزم    3داند.صد تومان می کاشان قیمت دو کنیز و غلام را در قرون اولیه هجری یک 

أحسن  بود،  غزان  و  ترکان  جایگاه  مشرق  سجلدر  به  را  آن  مغرب  التقاسیم  در  ماسه 

می  می شبیه  تشبیه  آفریقا  شمال  بربرهای  به  را  آن  مردم  خوی  و  این  داند  کند که 

 4دهنده وجود بردگان ترک و بردگانی از مناطق دیگر در خوارزم است. نشان

غالب غلامان    5بارزترین خصوصیات این بردگان ترک در خوارزم زیبارویی بوده است.

طوایف   دیگر  و  خزری  و  میصقلابی  سمرقند  و  خوارزم  تجار  را  از    6اند.فروختهترک 

و    7کردند. جاهای دیگر صادر می آمده، به خوارزم بردگان اسلاو )صقلابی( که از بلغار می 

در آن نواحی تربیت بردگان بسیار متداول بود. در رسم برده خریدن و انواع بردگان و  

ایشان   به  خدمات گوناگون که  و  آنان  مختلف  می نژادهای  خاصی  واگذار  آداب  شد 

در سرزمین خزر نیز برده    8شد.معمول بود و اصولاً این کار خود علمی خاص تلقی می 

 
 . ۴۵۵-۴۵۷  ص شرقی. خلافت سرزمینهای تاریخی جغرافیای ،لسترنجگی  .1
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به  و  میبسیار  یافت  فرآورده  1. شدوفور  بوده  از  برده  فارس  سرزمین  صادرات  و  ها 

 2است.

 : تجارت و ترانزیت بردگان ترک در بازارهای بخارا در عهد سامانی-۸

بزرگ  بخارا،  بُخَارا، مهماز  و  جا  ترین  بدان  شطّ  آمل  از  است.  رود  ورا  شهرهای  ترین 

بود.  پایتخت سامانیان  راه است.  روز  تا جیحون دو  آنجا  از  آبادترین    3شوند.  از  بخارا 

بازار طوایس در بخارا هر چیز   ایالت سغد و حتی ماوراءالنهر بوده است. در  شهرهای 

فروختند. پول این شهر درهمی بنام غطریفی بوده  معیوبی از حیوان گرفته تا برده می

ابن حوقل که در قرن    4شده است.که خرید و فروش بردگان و کالاها با آن انجام می

هج  میچهارم  اشاره  است،  سفرکرده  اسلامی  بلاد  از  بسیاری  به  میان  ری  در  کند که 

است. سرزمین ندیده  بخارا  از  آبادتر  و  زیباتر  و  باصفاتر  را  شهری  اسلامی،  نام   5های 

و ابن خردادبه معتقد است که این شهر    6صورت »بُومجکَث« آمده است. اصلی بخارا به 

از تجارت و    7سامانیان بوده است. ترین شهر ماوراءالنهر و پایتخت  بزرگ سمرقند هم 

بهره  پررونقی  بسیار  ماوراءالنهر  بازرگانی  تجاری  بندر  را  شهر  این  چنانکه  بود  مند 

نویسد: »سمرقند فرضه ماوراءالنهر است و مجمع بازرگانان و  جیهانی می   8خواندند. می

 
 . 196ص ، . حدود العالم من المشرق إلی المغرب 1

 . 629ص ، جلد دوم، همان ، . مقدسی 2

 . 452ص ،  جلد اول، همان ، . مقدسی 3

 56ص ،  همان،  . ناجی4

 . 201ص  ، همان ، . ابن حوقل 5

تاریخ  ،  ؛ جوینی405ص  ،  همان ،  ؛ مقدسی 327ص  ،  دومجلد  ،  الانساب،  ؛ سمعانی 239،  همان،  . اصطخری 6

 . 76ص  ، جلد اول، جهانگشای جوینی

 . 58ص ، همان ، اصطخری  7

 . 47ص ،  جلد اول، همان ،  ؛ مقدسی 221ص ،  همان،  ابن حوقل 8
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متاع برند«. همه  شهرها  به  ازآنجا  و  آرند  جا  بدان  بازارهای    1ها  مرکز  و  تجمع  محل 

بود.  الطاق«  نام »رأس  به  نقاط مختلف در آن   2سمرقند، محلی  جا و کالاهای گوناگون 

ات، زین، برگ و یراق اسب از صادرات سغد  های مسی، انواع تجهیز شد. دیگ یافت می

به میسمرقند  مهمحساب  ولی  بود. آمد  مرغوبش  سمرقند، کاغذ  صادرات  در    3ترین 

و خوب  زیبا  بردگان  قیمت  سامانیان  می زمان  هم  دینار  هزار  تا  در    4رسید. روی گاهی 

به  بردگان و کنیزان  نیز  مانیان در  در زمان سا  5شدند. وفور یافت می خجند در سمرقند 

که معتصم در دوران مأمون  طوریرسیدند به سمرقند بردگان ترک به خریدوفروش می 

فرستاد و هرسال  هرسال جماعتی را برای خرید ترکان به سمرقند نزد نوح بن اسد می 

 6آوردند. جماعتی از آنان را نزد وی می 

از رونق ویژه  گزارش منابع سمرقند  ای برخوردار بود و به  تجارت برده نیز در سمرقند 

بود  ماوراءالنهر  بردگان  آمدن  جمع  برده  7جای  بهترین  تربیت  محل  مقدسی    8ها. و 

شد، زیرا  نوشته است که در ماورالنهر هر غلامی بیست یا سی درهم خریدوفروش می 

خود   دست  در  منحصراً  را  برده  تجارت  و  بودند  اسیر کرده  زیادی  بردگان  سامانیان 

واسطه عرضه زیاد برده در بازار از ارزش آن کاسته بود. خریدوفروش  که به داشتند چنان

داشت.  قواعد و مقرراتی  پربهایی،  و  با همه گرانی  در قرن چهارم    9این کالای جاندار، 

 
 . 248ص  ، همان ، ؛ اصطخری 186ص  ، همان ، جیهانی 1

ابن حوقل 247ص  ،  . همان2 ص  ،  جلد دوم،  همان،  ؛ مقدسی168ص  ،  همان،  ؛ جیهانی 220ص  ،  همان،  ؛ 

402 . 

 . 331ص ، حدود العالم .3

 . 146ص ، تاریخ طبرستان، . ابن اسفندیار4

 . 382ص ، جلد دوم، . مقدسی 5

 . 29ص ، ترجمه البلدان، ؛ یعقوبی55ص ، البلدان، . یعقوبی6

 . 187ص ،  همان،  . جیهانی7

 . 402و   401ص ،  جلد دوم، همان، ص؛ مقدسی 221، همان ، . ابن حوقل 8

 . 340ص ، همان ، . مقدسی 9
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که از  رسیدند. چنانغیراز بردگان ترک، بردگان دیگری نیز به خریدوفروش می هجری به 

آذربایجان   شود که در این قرن به سرزمینمطالعه برخی از منابع این قرن مشخص می 

 1آوردند. بردگان رومی، ارمنی بجناکی و خزری وصقلبی می  آران  و و ارمنستان 

 :نتیجه

ها موازنه سیاسی و جمعیتی  که آن با ورود بردگان و غلامان ترک به ایران علاوه بر این 

این  دستخوش دگرگونی قراردادند. بهرا به هم زدند؛ موازنه اقتصادی و اجتماعی را نیز  

صورت که با ورودشان به ایران بردگان ترک نیز به تعداد بسیار زیاد وارد بازارها شدند.  

از آن  سامانی  امرای  زمان که  آن  از  شدند.  اجتماعی  زندگی  سطح  تغییر  باعث  نیز  ها 

دست  که  ترک  کمغلامان  ترک  خانات  و  امرا  سرکوب  برای  بودند،  خود  ک  نشاندهٔ 

پایه تزلزل  باعث  شدند.  خواستند،  سامانی  حکومت  سقوط  درنتیجه  و  حکومتی  های 

روز زمینه را برای  های دیگر غلامان و امرای سامانی روزبهغلامان ترک با سرکوب شورش 

چنین به  ها با نشان دادن قدرت و ابتکار و هم کردند. آن تأسیس حکومت خود مهیا می 

جانبه مان ترک را به سمت خود کشانده؛ و حمایت همهاراده خود توانستند نیروی غلا 

این غلامان ترک را به دست بیاورند. نیروی غلامان که اکنون تبدیل به نیروی نظامی  

زمین  امرای  و  به حکومت  قدرتمند  بودند  بسیار شده  غلامان  و  املاک  و صاحبان  دار 

 سامانی پایان داده و خود به سلطنت رسیدند. 

 منابع و مآخذ 

جزری،  اب اثیر  ایرانن  و  اسلام  بزرگ  حالت،  تاریخ کامل  ابوالقاسم  خلیلی،  عباس  ترجمه:   ،
 .۱۳۷۱، تهران، موسسه مطبوعات علمی، ۱۹جلد 

 . ۱۳۴۵حکمت شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،   ، ترجمهٔالارضهٔصور ابن حوقل، 

 
 . 164ص ، . حدود العالم من المشرق إلی المغرب 1
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 خاکرند، مؤسسه سعید ترجمهمیکل،   آندره  از  مقدمهٔ با ،الممالک و  المسالکخرداذبه،   ابن

 . ۱۳۷۱ملل، تهران، موسسه فرهنگی حنفاآ.  تاریخی میراث انتشارات و مطالعات

احمد بن محمد   ترجمهٔ،  ن و انباء و ابناء الزمانوفیات الاعیا   .ابن خلکان، احمد بن محمد
مدرسی،  فاطمه  تعلیق:  و  تصحیح  السنجری،  الشجاع  احمد  بن  علی  بن  عثمان  بن 

 . ۱۳۸۰ارومیه،

اکبر دانا سرشت، تهران، انتشارات امیر    ترجمهٔ،  آثار الباقیه   .ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد 
 .۱۳۸6کبیر 

ابراهیم،   ابواسحق  ممالکاصطخری،  و  ایرج  مسالک  کوشش  به  شرکت  ،  تهران،  افشار، 
 . ۱۳6۸انتشارات علمی و فرهنگی، 

الحسن،    هٔ اصفهانی، حمز  السلام بن  و  الصلاه  علیهم  الانبیاء  و  الارض  ملوک  سنی  ، تاریخ 
 تا.، بیهٔ الحیا  هٔبیروت، منشورات دار مکتب

کریم    ، ترجمهٔنامه، ترکستان در عهد هجوم مغولترکستان بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ،  
 . ۱۳66ورز، چاپ: دوم، تهران، آگاه، کشا

ادموند تبارشناسیسلسله   .باسورث، کلیفورد  و  راهنمای گاهشماری  جدید:  اسلامی  ،  های 
 . ۱۳۸۱ ای، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایرانمترجم: فریدون بدره 

عزیزاللّه،   انقراض سلسله  بیات،  تا  ماد  از  با کشورهای جهان:  ایران  تطبیقی  ، پهلوی تاریخ 
 .۱۳۸۴چاپ دوم، تهران، بی نا،  ،امیرکبیر

الدین،   التواریخ، محققبیضاوی، ناصر  مصحح: میر هاشم محدث، چاپ اول، تهران،    ،نظام 
 . ۱۳۸۲بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،

 . ۱۳6۱؛ تهران، کتابفروشی فروغی، تحصیح احمد بهمنیار،  تاریخ بیهقبیهقی، علی بن زید، 

و   الفی،  آصف خان قزوینیتتوی، احمد  ، محقق / مصحح: غلام رضا طباطبایی مجد، تاریخ 
 . ۱۳۸۲جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

محمد،   بن  عبدالملک  العصر  هٔیتیم ثعالبی،  اهل  محاسن  فی  شمس  الدهر  ، گردآوردنده: 
 تا. علمیه، بیالدین ابراهیم و قمیحه محمد مفید، جلد چهارم، بیروت، دارالکتب ال

، چاپ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه  ،اقبال آشتیانیعباس  پیرنیا، حسن و  
 .۱۳۸۰نهم، تهران، خیام 

جوزجانی،   عثمان  عمر  ابو  سراج  الدین  منهاج  ناصری جوزجانی،  مصحح:  طبقات   / محقق   ،
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، ترجمه عبدالسلام کاتب، تصحیح فیروز منصوری، اشکال العالمجیهانی، ابوالقاسم بن احمد، 
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 . ۱۳۸۰های فرهنگی ، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشسامانیان ناجی؛ محمد رضا: 
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 . ۱۳۱۸خاور،  ملک الشعراء بهار، تهران، ، مصحح:مجمل التواریخ والقصصنامعلوم، 

 . ۱۳6۳، چاپ دوم، تهران، توس تاریخ بخاراجعفر:  ابی بکر محمد بن نرشخی،



 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز جُندی نامهٔ فصل

 ۱۳۹۴ پاییز ، ۳سال یکم، شمارهٔ 

 

صفوی با تکیه بر دیدگاه   وضعیت اجتماعی زنان در دورهٔ

 یسان نو سفرنامه
 

 1سکینه دُنیاری 

۲۴/6/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۱/۸/۴۹تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
اقتصادی و فرهنگی یک جامعه   اجتماعی، ها منابعی مهم برای شناخت تاریخ سیاسی،سفرنامه 

سفرنامه هستند؛   توجه  مورد  مسائل  جمله  یک   ،نویساناز  درون  در  اجتماعی  روابط  بررسی 

با توجه    زنان و بررسی وضعیت آنها  نیز مورد توجه سفرنامه نویسان بوده است.است.  جامعه  

اطلاعات مهمی در ارتباط با   به منابعی که به صورت سفرنامه در دوران صفویه بر جای مانده اند

تاریخ اجتماعی و به خصوص زنان حرمسرا این دوره میتوان بدست آورد .در واقع هدف از این 

تحقیق بررسی وضعیت اجتماعی زنان در دوران صفویه با تکیه بر سفرنامه نویسان این دوره  

ایسه با بقیه اقشار  ،در مسائلی چون: پوشش،سرگرمی ها ،فعالیتهای اقتصادی،زنان دربار در مق

توصیفی پژوهش  مقاله،  این  باشد  می  جامعه  ای  -زنان  منابع کتابخانه  اساس  بر  و  تحلیلی 

در دوران صفویه   وضعیت اجتماعی زنان  سوال اصلی تحقیق این است کهگردآوری شده است.

 چگونه بوده است؟

 . پوشش ازدواج، ،وضعیت اجتماعی صفویه، زنان، :واژگان کلیدی 
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 : مقدمه-۱

  جامعه   یک  درون  قشرهای  و  اجتماعی  روابط  بررسی  جامعه  هر   در   مهم  مباحث  از   یکی

  دوشادوش  جامعه  قشر   از   نیمی  عنوان   به  زنان  باستان  دورهٔ  از   و  دیرباز   از .  باشدمی

  هایدوره  در   زنان  کارکرد  و   نقش.  کردندمی   فعالیت  و  داشتند  حضور   جامعه  در   مردان

  و   اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  لحاظ  از   و  صفویه  عصر   تا  باستان  دوره  از   مختلف

  اجتماعی  روابط  و  جامعه  به   نویسان   سفرنامه   دوره  این   در .  است  بوده  متفاوت   فرهنگی 

  این   زنان  با  ارتباط  در   اطلاعات  بیشتر .  اندداشته  توجه  مختلف  قشرهای  رسوم  و   آداب  و

  سؤال   مبنای  بر   پژوهش   این  اساس  همین   بر .  باشدمی  اشرافی  زنان  با   مرتبط  دوره

  براین.  است  بوده   چگونه  صفویه   دوره  در   زنان  اجتماعی  که وضعیت  است  ذیل   اصلی 

وضعیت   باشد  این  تواندمی   ما  فرضیه  اساس   با  صفویه  دوران  در   زنان  اجتماعی   که 

  حرمسرا   زنان  زندگی  نوع  اینکه  به  توجه  بودبا  متفاوت   آنان  اجتماعی  موقعیت  به  توجه

  پی   در   پژوهش  این  واقع  در ..  است  بوده  متفاوت   شهرها  و   روستاها  عادی   زنان  با

  دوره   این   نویسان  سفرنامه  بر   تکیه  با  صفویه   دوران  در   زنان  اجتماعی  وضعیت   بررسی

  اقتصادی،  هایفعالیت   و  هاسرگرمی   لباس،   و   پوشش   نوع  نظیر   محورهایی  با.  باشدمی

  نظری  پژوهشی  حاضر   تحقیق.  باشدمی   دوره  این  در   درباری   زنان  و  ازدواج  مراسم

 سفرنامه  هاینوشته  براساس  که  ایکتابخانه  روش   بر   مبتنی  و  بوده(  تحلیلی-توصیفی)

 های پژوهش   و   منابع  برخی  همچنین   و  اول   دست  منابع  از   که  دوره  این  در   نویسان

 . است شده گردآوری  جدید

 :صفویه باستان تا دورهٔ دورهٔان از ای از وضعیت زنپیشینه  -۲

ا در  از جا  رانیزنان  در جامعه    یگاهیباستان  بودند و دوشادوش مردان  برخوردار  والا 

اهم  تیفعال ا  ت یداشتند،  در  حد  ران یزنان  تا  زن  ی باستان  آناه  ی بود که  عنوان    تایبه 

ا  یدارا زن باشدی م  ی زدیمقام  عنوان    ی.  به  تحت  دی)ناه   زدیا  ک یکه  توانا    تیحما(، 
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جایگاه زنان در    1. کندی و به شاهان تاج عطا م  یبرکت، به زنان بارور   ی اهورامزدا به زندگ 

آنان بستگی داشت.زنان طبقات بالا نظیر ملکه و   دوره ساسانیان به موقعیت طبقاتی 

در اوایل ظهور اسلام   2مادر شاه در فعالیت ها و تصمیم گیری های خود آزادتر بودند. 

دن ارزشهای والای زنان،آنان به جایگاه واقعی و حقوقی خود در جامعه پی  با آشکار نمو

در تاریخ    3بردند.زنان از طریق بیعت با پیامبر)ص(مشارکت سیاسی خود را آغاز نمودند. 

عرصه های   در  فعال  زنانی  نیز  ترک  و  ایرانی  های  آغاز حکومت  و  اسلامی  دوره  ایران 

ه.ق( می  ۳۸۷-۳66)  ه سامانیان مادر نوح ثانیدر دور   سیاسی و فرهنگی وجود داشتند. 

 4کرد.باشدکه چون پسرش در سیزده سالگی به تخت رسید،خود امور ملکی را اداره می 

در دوره سلجوقیان برای زنان احترام زیادی قائل بودند که این امر به سنن قبیله ای آنها 

 ( طغرل  اصلی  زوجه  آلتونجن  زنانی   ه.ق(۴۲۹-۴۵۵بازمی گردد.  به کارهای    از  بود که 

پرداخت.  می  قاطعانه  و  منطقی  و  جا  به  تصمیمات  و  نیک  دوره    5خیر،قضاوت  در 

و   حکومت  امور  در  زنان  و  است  معروف  مرد  و  زن  برابری  به  ایلخانان  و  مغولان 

یا    سیاست داری مداخله داشتند. و  السلطنه  نایب  تنها وقتی که رسما  نه  زنان مغول 

حتی   بودند،بلکه  به  فرمانروا  و  می کردند  دخالت  دولت  امور  در  نیز  دیگر  مواقع  در 

در دوران تیموریان از زنان فعال در    6تناسب شخصیتشان در این راه نفوذ می یافتند" 

عرصه سیاست و فرهنگ به نام گوهرشاد آغا همسر شاهرخ می باشد.در دوره صفویه  

د های سیاسی مشارکت  فعالیت  در  حرمسرا  های  پرده  پشت  در  جمله  زنان  اشتند.از 

اول) اسماعیل  شاه  همسر  خانم  بهروزه  از  توان  می  دوره  این  و  ۹۳۰-۹۰۵زنان  ه.ق( 

 
 .157ص، تمدن ساسانی، . سامی1

 . 170ص، شاهنشاهی ساسانی ، . دریایی 2

 .309الصحیح من سیره النبی ص ، العاملی . 3

 . 493تاریخ ایران بعد از اسلام ص، . اقبال آشتیانی4

 . 293تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران ص، . لمبتون 5

 . 396حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان ص، سیاست ، تاریخ مغول در ایران، . اشپولر 6
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اول طهماسب  شاه  دختر  خانم  در    ه.ق(۹۸۴-۹۳۰)  پریخان  فعال  زنانی  برد که  نام  را 

 های سیاسی و اجتماعی بودند. عرصه 

 :صفویه پوشش بانوان دورهٔ-۳

ا است لازم است  شکل گرفته   سانیسفرنامه نو  یپژوهش بر مبنا  ن یا  نکهیبا توجه به 

  ی بیبا ترک  هاده یو شن  هادهی د  ف یدر ارتباط با سفرنامه ذکر شود. سفرنامه، توص  یفیتعر 

برداشت از    ی شخص  یفکر   یهااز  است  زندگ   نیسرزم  ک یجهانگردان  آن،  مردم    یو 

و خو و رسوم، خلق  آداب  و  ها،ی دنیپوش  ها، یوردنخ  ، یروزانه،  هنر   کوتاه   … صنعت، 

  یا  نهیها گنجاز کنار آن گذشت. سفرنامه   توانینم  یراحت  به  که  مردم  آن   فرهنگ   سخن

طر  از  هستند که  اطلاعات  م   قی از  واقع  توانی آنها گاه  اجتماع   ییهاتیبه  وضع    ، یاز 

تار   یاقتصاد  ،یاسیس   قیاز طر   آنهابه    یابیبرد که دست    یپ  یامنطقه  ایمردم    خیاز 

تار  ا  یخارج  احانیسفر س  1. ست ین  سر یم  یخیکتب  اوا  رانیبه  آغاز    یدوره اسلام  لیاز 

 یی هابا سفرنامه یبود دوره صفو احانیکه مورد توجه س  یدوره ا نی. اما مهمتر شودیم

شرل برداران  الئار   ،یمثل  م  ه،یتاورن  وس،یدلاواله،  دوره  باشندی شاردن  شروع  با  اما   .

ن سفرنامه  نوشتن  مورد    یجد  یابه گونه  ز یقاجار  نو  نیا  توجه تر  قرار    سانی سفرنامه 

از جمله سفرنامه  و  راول  ل، یدروو  ه،یمور   مز یچون ج  ییهاگرفت    زر،یفر   نسون، یبارنز، 

  یمهم  منابع  هاسفرنامه  واقع   در .  شدند  نوشته  …و    ،ی مکنز   نو،یشل، پولاک، دوگوب

  ن یا  یهستند. از موضوعات قابل بررس  یاسیو س  ی فرهنگ   ،یاجتماع   خیمطالعه تار   یبرا

جامعه و    کی  یاسیو س  یفرهنگ   ،یاقتصاد  ،یمسائل اجتماع   یبررس  سانینو  فرنامهس

قشرها اعضا  یارتباط  و  بوده  ک ی  یمختلف  دوره صفوجامعه  عاد  ه یاست.  در    ی زنان 

  ز ی. زنان حرمسرا نکردند یم   ی دگ یدرون خانه رس  یهاتی رها و مسئولخانه عمدتاً به کا

عمر   انیقرار داشتند و اجازه خروج از حرمسرا را نداشته و تا پا  تیدر محدو  یبه نوع 

 
 . 228حرمسراهایش صناصرالدین شاه و ، شیشه چی ، . طاهری1
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باق حرم  در  فوت  ماندندی م  یخود  از  بعد  و  کی.  حرم  زنان  قسمت    یپادشاه  در 

. »هر  ماندندی م  یاست باقآنها بوده   یسلطنت  یهاکاخ  یااز حرم که در گوشه   یمخصوص 

  دوره   این  در   1. د«یپوشانیم  یدی خود را در چادر سف  شدیگاه زن اجباراً از خانه خارج م

  پوشش  نوع  همچنین.  است  داشته  تفاوت  یکدیگر   با  حرمسرا  زنان  و  عادی  زنان  لباس

  آدام  صفویه  دوره  نویسان  سفرنامه  جمله  از .  بود   متفاوت  نیز   ثروتمند  و  ضعیف  قشر 

  در   آنان  آلات   زیور   همچنین  و   حجاب   نوع   و  زنان  پوشش  نوع   دربارهٔ  که   بود  الئاریوس

  بدن   به  کمربند  با  و  است  مردان  لباس  از   تر   نازک  زنان  لباس: » نویسد می   صفویه  دوره

  دارند،   تن   به  مردان   که   است  شکلی   همان  به  آنان   پیراهن   و   شلوار .  شودنمی   داشته  نگه

  ندارند،   ایویژه  آرایش   سر   بر .  است  رنگ  سبز   یا  و   قرمز   مخمل   از   معمولا   آنها   جوراب 

  آویزان  پایین  به   سر   پشت  و  جلو   از   زیادی  شده  بافته  هایرشته  با   را  خود   گیسوی

  چشم  به  طلا  سگگ  یا  و  مروارید  ردیف  دو  یا  یک  آنان  گونه و  چانه  دور   بر .  کنندمی

  بر   علاوه  دوشیزگان.  است  قرار   سگگ  و   مروارید  در   چهره  تمام  که   طوری  به  خورد، می

  بر   زنان.  دارند  خود  بینی  راست  پره  به  نشان   جواهر   طلای  هایحلقه   مذکور،  آلات   زینت

  هنگام  زنان.  کنندمی  اینقره  پهن  بند  بازو  خود   بازوان  بر   و  طلا  هایانگشتری   انگشت،

  به   را  پا  قوزک  تا  سر   از   و  شود  دیده  صورتشان  گذارند نمی  عمومی  هایگذرگاه   از   عبور 

  از   زحمت   به  که   گذارند می  باز   خود   صورت   بر   را  آن  از   شکافی  و   پوشانندمی   چادر   وسیله

  مردان  پوشاک  همانند  جهات  بسیاری   از   زنان  لباس  2«ببیند  را   بیرون   توانندمی   آن   پشت

  ضخیمتر   و  تنگتر   و  بلندتر   ساقها  ولی   رسد،می  پا  بقوزک  تا  طور همان   تنبان.  است

  پوتین ایچکمه نیم با زنان. کنندنمی خویش پای به جوراب هرگز  بانوان چون باشد،می

  رسد،می   قوزک   از   بالاتر   چهارانگشت  تا  که   رامیپوشانند  خود  پای  مانند   جوراب   منسوج،

 
-391صص،  اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، اجتماعی، تاریخ تحولات سیاسی، غاری فرد ، . نوایی1
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  را  پیراهن .  گرددمی   تهیه  گرانبهایی   بسیار   نسوجات   از   اینکه  یا  و   است،  کاردستی   یا  آن   و

میباشد.بالا    قمیص  که باز  ناف  تا  جلو  از  است،  آمده  آن  از  شمیز  و کلمه  خوانند، 

پا  پاشنه  تا  تقریبا  است،چنانکه  مردان  های  کلیجه  از  تر  بلند  بانوان  پوشهای 

   1میرسد.کمربندهای بانوان باریک است و فقط یک شست پهنا دارد. 

چارقد، چادر و دستمال )روبند( بود    ،یزنان مسلمان چهار نوع حجاب داشتند که روسر 

در منزل خود حجاب داشتند. شاردن در مورد حجاب زنان مسلمان    یحت  یو زنان ارمن

  یآن )چارقد  یو از رو  پوشانند،ی را کاملاً م  ش ی:"سر خوسد ینوی دوره م  ن یدر ا  یرانیو ا

از جلو مستور م  نهیو گلو و س  رسد،ی دارند( که بشانه شان م    که یهنگام  . سازدی شانرا 

(  ی )چادر   ی دیهمه ملبوسات حجاب بلند سف  یاز رو  ند،یایب  رون یاز خانه ب  خواهند یم

م   پوشند، یم مستور  صورتشانرا  و  بدن  پا  تا  سر  از  مردمک    یطور کل به   کند،ی که  جز 

  کند؛ ی تا در خانه بسر م  دو. عموماً زنان چهار حجاب دارند.  گردد ینم  یمرئ  یز یساده چ

 ی است که برا  ی. نخست روسر ندیفزایآنها ب  یرا هنگام خروج از منزل بر رو  گر یو دو د

را    نهیو س  گذرد ی ذقن م   ر یاست، دوم چارقد است که از ز   زانیتا پشت بدن آو  ش یآرا

و چهارم    سازدی )چادر( است که تمام بدن را مستور م  ید ی. سوم حجاب سفپوشاندیم

ش ا  ای)روبند(،    یدستمال  کلبه  شبکه  ن  یحجاب  دستباف  در    یتور   ای  مدار،یبمانند 

برا که  دارد  چشمان  ارمنشده  هیتعب  دن ید  ی مقابل  زنان  بانوان    ی است.  خلاف  بر 

ن  یمسلمان، حت باشند، حجاب  کهیدر صورت  ز یدر منزل  ب  یشوهر کرده  را    ینیدارند که 

  شانی و کش  ک،ینزد  ار یبس  شاوندان یآن است که خو  یپوشش برا  نی. اسازدی مستور م

قسمت از صورت را مشاهده کنند، اما    کیفقط    باشند،ی م  شانیجاز به ملاقات اکه م

  یعنیدارد،    یمعکوس  لیدل  نیو ا  سازندی را مستور م  شتنی دختران تا دهان صورت خو

 
 217-218ص، 4ج ، کتاب سیاحتنامه شاردن ،  . شاردن1
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اندازه ز   یمرئ  یاتا  تعر   ییبایباشند که  و  نمودار گردد  زبان  فشانیصورتشان  سر    اهبر 

 1. فتدیب

  فقط  ندارد   چندانی  اختلاف  مردها  پوشیدن  لباس  با  ایران  در   زنها  پوشیدن   لباس  طرز 

  که   نواری  از   هاخانم  پیشانی  است،  تر   درخشان  طبعاً   و  دارد   بیشتری  زیور   و  زر   هاخانم

  یافته  زینت  شده   کاری  مینا  طلای   با  نوار   این  است  شده  پوشیده  دارد   پهنا  انگشت  سه

 با  که  ظریفی  ایپارچه  کلاه  هاخانم.  آویزندمی   مروارید  و  برلیان  و  یاقوت  آن   بر   و  است

  کمال   در   آن   حاشیه  که  را  ظریفی   شال  و  گذارندمی   سر   بر   اندکرده   دوزی   حاشیه  آنرا  طلا

  مروارید   بندهای   گردن   گردشان  به  پیچند، می   کلاه  دور   است  شده   گلدوزی   زیبایی

  در   است،  سمور   پوست  از   تنه  نیم   آستر   پوشند، می   زیر   در   که  پیراهنی .  آویزندمی

  جوراب  هرگز   هاخانم.  باشدمی   آستین   بدون   تابستان  در   و   دارد  آستین  تنه  نیم  زمستان

  در   پوشاند،می   را  پایشان  قوزک  تا  و  است  بلند  کنندمی  بپا  که  شلواری   زیرا  پوشندنمی

  منزل   در   و   پوشند  می  کنندمی   زینت  آنرا  هایلبه   که  را  بلندی   ساق  هایپوتین   زمستان

  داخل   زنها  کنند،می   بپا  است  شده  درست  ساغری  چرم  از   که  راحتی   کفش   مردان  مانند

  با  را   هایشان   چشم   و   کنندمی   قرمز   مخصوصی   رنگ   با  را  سرانگشتان  و   پا   کف  و   دست

 3پوشند. زنها مانند مردها شلوار و جورابهای مخمل کلی می  2.نمایندمی سیاه سرمه

:  است  بوده  متفاوت  بازار   و   عمومی   اماکن  به  رفتن  هنگام  بانوان  پوشش  نوع   همچنین

  فقط   که  نمایند،می   مستور   را  خود  سرتاپای  چادری  در   روند،می   عمومی   حمام  به  وقتی»

  به   یعنی  اینکار   و  دید،   بتوانند  را   خود  پای  پیش   که  دراد  سوراخ  دو   چشم  محاذات   در 

 حمام   داشتن  استطاعت  که  است  سوم  طبقه  و  فقرا  مخصوص  رفتن  عمومی  حمام

 
 . . همان منبع1

 . 124و 122ص، وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی ، سفرنامه سانسون، . سانسون2

 . 87سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر ص، . شرلی 3
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  در   گیسوان   همه .  باشدمی  ساده  زنان   زلف  آرایش   1. «باشند  نداشته  خانه  در   مخصوص

  که   آنست  بلندی  و  زلفان  انبوهی  در   آرایش   این   زیبایی  است،  بافته  چندین   و   سر   پشت

  تعبیه   گیسوان  سر   بر   ابریشمی  هایبافته  نقصان   صورت   در   و   رسدمی  پا  بپاشنه  تا

  زینت   یا  و  مروارید  با  را  زلف  هایبافته  نوک.  بیفزایند  آنها  بطول  بدینطریق  تا  کنندمی

  کس   هر   و   گذارندمی   سر   بر   نیز   کوچکی  کلاه  بانوان  2. دهند  آراش  سیمین  و   زرین  آلات

  کلاه  نوع   مورد  در   شاردن.  کرد می   مزین  جواهرات  به  را  کلاه   خود   مقام  و  مرتبه  انداز   به

» نویسدمی   متشخص   دختران   بر   ی   ا   لبه   بی   کلاهک   تیار،  یا   کلاه،   جای  به   دوشیزگان: 

  نیز   را  گیسوان  هایبافته  از   رشته  دو   بلکه   ندارند،  حجابی  هرگز   منزل  در   اینان.  دارند  سر 

  مرواریدی   بند  متشخصین   دختران  کلاهک .  دهند می  نمایش  خویش  هایگونه   بر 

 3.« دارند

  این   در   و  داشتند  را  خانه  از   آمدن   بیرون  حق  سالگی  هفت   یا  شش  سن  تا  دختران

  نشان   اروپایی  لباسهای از   بلندتر   را قامت  و قد  ایرانی  لباسهای.  بودند  روبنده  بدون  موقع

  استفاده   را  مروارید  از   هاییرشته  و  قیمتگران   آلات   وزینت  جواهرات  زنان  4. دادندمی

  نیز   ثروتمند  زنان  و  داشتند  خود   بینی  بر   ایحلقه   کنیزان  و   ولایات  زنان .  کردند می

  متنوع  زنان  شخصی  آلات  زینت.  داشتند  خود  بازوان  بر   را  مرواریدها  از   زیبا  هاییرشته

  ثروتمند   زنان  همچنین  و (  کنیزان)   برده  زنان  و  هاولایت  در   زنان  آلات  زینت.  بود

  پیشانی   بر   آنرا  و  دارند  سر   بر   جواهری  هایجیقه   زنان: »نویسدمی   شاردن.  بود   متفاوت

  بر   عادی  گل   دسته  جواهر،  کاکل  فقدان   صورت  در   و   کنند،می   تعبیه  خویش(  تبار )  بند

  تعلیق   خود(  نیمتاج)  بند  پیشانی  بر   گرانبها  گوهرهای  از   ایمجموعه  زنند،می   خویش  سر 

 
 . 628سفرنامه تاورنیه ص، . تاورنیه1

 . 219-218ص ،  4ج، . شاردن2

 . 219ص، . شاردن3

 . 244ص، سفرنامه شاردن:برگزیده و شرح ، . فریر4
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  بینی   چپ  پره  بر   ایحلقه  مختلف  ولایات  در   زنان.  رسدمی  ابروان  بالای  به  که   کنندمی

  از   شان  همه  تقریباً   ،(کنیزان)  برده  زنان.  است  آویزان  گوشواره  بمانند  که  کنندمی  تعبیه

  خویش  سر   بر   ایرانی  بانوان  که   جواهراتی   بر   علاوه.  دارند  خود   دماغ   بر   هاحلقه   این

  در   تمام  بسهولت   که  دارند  مچ   بر   انگشت  سه  تا  دو  بپهنای  نیز   جواهری  بازوبند  دارند،

  دوشیزگان.  دارند   خویش  بازوان  در   مرواریدهایی  رشته  متشخصین   زنان.  چرخدمی   آن

  در   گوهری  قطعه  یک  با  فلزی،  نازک  بند  یک   بزرگی  به  زرینی  دستبند  یک  فقط  معمولاً 

  یا  زرین،   زنجیر   رشته  ایرانی  بانوان   بندهای  گردن .  بندندمی   خویش  مچ  به   قفل،   محل

  تعبیه  آن  سفلای  قسمت   به   دانی   عطر   و   آویزندمی   خویش  گردن   به  که   است  مرواریدی

 تمام  روشنتر   بعبارت   ندارند،  خاتم  ایرانی  بانوان   بقدر   زنان  دنیا  جای  هیچ   در .  اندکرده

  از   دوره  این  در   نیز   دهقان  زنان  همچنین  1. است  انگشتری  از   پوشیده  ایشان  انگشتان

  خلخال   و  دست  به  نقره  هایایاره  نقره،  گردنبند آنها.  بودند  خوردار   بر   خوبی  وضعیت

  هایکفش   پوشند، می   خوب .  اند   لباس   خوش   مرد  و   زن.  اندداشته   پا  به   طلا   یا  نقره

  2. است خوب  همه خانه آشپز  ظروف  و شان خانه اثاثیه کنند،می  پا به خوب

 :صفویه  دوران در  زنان اقتصادی هایفعالیت و هاسرگرمی -۴

  باید.  کردند می   رسیدگی   خانگی   امور   به  روستایی  و  شهری  بانوان  معمولاً   عادی  زنان

  زنان  با  مرتبط  عمدتاً   دوره  این  در   نویسان  سفرنامه  مطالب  بیشتر   که  داشت  توجه

  تاورنیه.  است  شده  ذکر   کمتری  مطالب  عادی   زنان  د  مور   در   و  باشدمی   درباری  و  اشراف

  به  اینکه  بدون  اندنشسته  خانه  در   همیشه  زنان: » نویسدمی   زنان  فراغت  اوقات  مورد  در 

 
 622-627صص ،  همچنین ر.ک سفرنامه تاورنیه، 222تا220ص ، 4ج، . شاردن1

شمسی تا  879میلادی مطابق با 1500مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال،  . فوران2

فوران به نقل از شاردن در مورد دهقانان می نویسد:خوب زندگی میکنند و با اطمینان می  ، 60-61ص، انقلاب

،  یتی به مراتب بهتر از وضعیت دهقانان در مناطق حاصلخیز اروپا دارند.)فورانگویم دهقانان ایرانی وضع 

 ( 60-61صص 
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  خانه وارد خارج از  کسی  که  همینقدر  و کنند،  مداخله داری خانه امور  در  حتی کاری  هیچ

  شوهر   بعهده  کارها  همه  و   خورندنمی   غذا  سفره  یک   در   شوهرشان  با  زنها  دیگر   شود،

  تنباکو   استعمال  به  را  خود  وقت  بیشتر   زنان.  بدهد   باید  او  را  امور   ترتیب  و  است،

  نشان   را  خود  قشنگ  لباسهای  حمام  روز   در   اینستکه  دلخوشیشان  تمام  و  گذرانند می

 1...« ببرند  بحمام مفصل ماکولات و عصرانه و  بدهند

  سلطنتی  خاندان   و  اشراف  زنان   با  مقایسه   در   پایئن   طبقات  و   وران  پیشه   دختران   و   زنان

  حمام  و   تماشا  تفریح،   به  جمعی  دسته   صورت   به  آنان .  بودند  برخوردار   بیشتری  آزادی  از 

  آنان   که   شدمی   سبب  خانواده  اعضای  کنار   در   اقتصادی  هایفعالیت   انجام.  رفتندمی

  آداب   2باشند.«   مشغول   فعالیت  به   و   شوند   کشیده   اجتماع  عرصه  به   ناخواه  خواه

  به   کس   هر   و  نشستندمی   زانو  دو   که   بود   این  بزرگان   محضر   در   ایرانیان  ادب   و   معاشرت

. شناختمی   را  خود  جای  کس  هر   و  کردمی   جلوس  معین  محلی  در   خود  شأن  اندازه

  مهمانی  و  مسجد  به  رفتن  اجازه  آنان  به  مردان  و   داشتند  قرار   محدودیت  در   زنان

  او   شوهر   خانه  به  که   خود  بستگان  نزدیکترین  برابر   در   حتی  نداشت  اجازه  زن .  دادندنمی

   3.شود  ظاهر  باز  چهره با رفتندمی

  و   بافتن   و   داری  بچه   نظافت،  آشپزی، –  خانگی   مولد   هایفعالیت   در   شهری  زنان  اغلب 

  بانوان  و  عادی  زنان  هایسرگرمی   نوع  اینکه  به  توجه  با  4.اندداشته   شرکت  لباس   دوختن

  مطالبی   درباری  زنان  با  ارتباط  در   بیشتر   نویسان  سفرنامه  است  بوده  متفاوت   حرمسرا

  که  اقتصادی  هایفعالیت  در   روستایی  و  شهری   زنان  صفویه  دوران  در .  اندکرده   ذکر 

 به  اشراف  زنان  اند،داشته  مشارکت  شدمی   خانواده  اقتصادی  نیازهای  رفع  به  معطوف

 
 . 628-629ص ، سفرنامه ، تاورنیه-1

 . 51ص، 7ج، . شاردن2

 . 390-391ص، غفاری فرد، . نوایی3

 . 66ص،  . فوران4
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  فعال  حضور   اقتصادی  هایفعالیت   در   مالی  توان  دلیل  به  سلطنتی  خاندان  خصوص

»اندداشته   به   مردان  از   بیش   و   حجابند  بدون   روستا  دهقان   زنان   مثل   نیز   قبیله   زنان . 

  اشتغال   دامداری  و   کشاورزی  غذا،   تهیه   بافندگی،  ریسی،  پشم  نظیر   مختلفی  کارهای

  برابر   تقریبا  مردان  با  داشتند  کامل   مشارکت   اقتصادی  زندگی   در   که   قبیله   زنان.  دارند

  سهمی  خانواده  به  مربوط  اقتصادی  هایفعالیت  در   عمدتاً   ایلاتی  زنان  بنابراین  1.« بودند

  مراقبت   و   نگهداری   به  موظف  زنان   بالطبع   نیز   روستایی  هایخانواده  در .  داشتند  مهم

  زنان   فعالیت  مورد   در   فیگوئروا.  بودند  کشاورزی  و  دام  امور   به  رسیدگی  و  فرزندان

»نویسد می   ترکمن   هایپارچه  نیز   و  خود   هایخیمه   برای  ضخیم  هایپارچه  بافتن   به: 

  کنار   در   شهری   زنان .«  هستند  مشغول   لباس   تهیه   برای  ایپنبه   یا  پشمی   زمخت 

  نیز   «قالیبافی  و   مشاطگی»  جمله  از   مشاغل  بعضی  به  نیز   خانگی  هایفعالیت

 2. پرداختند می

  و   شهری  زنان   از   بیشتری  توانایی  مالی  ازنظر   اینکه  به  توجه   با  سلطنتی  خاندان  زنان

 های فعالیت   در   توانستند می  بیشتر   و   اندبوده...  و  هاباغ   املاک،  صاحب  داشته  روستایی

  سفرنامه  آشپزی  و   خوردن  غذا  آداب  با  ارتباط  در   همچنین.  کنند  شرکت  اقتصادی

  مهم  و   اصلی  غذای  عنوان  به  برنج  از   شاردن .  دهند می   قرار   اختیار   در   اطلاعاتی  نویسان

  ظروفی .  داندمی   مفید   بیماری  بهبودی  و   سلامت  برای  آنرا  و  کند می  تعریف  ایرانی  سفره

.  بود   چینی   ظروف   و  مسی  هایکاسه  شدمی   استفاده  دوره  این  در   خوردن   غذا   برای  که

  و   روستایی  ایلاتی،  از   اعم  زنان  بنابراین  3. بود  معمول  سفالی   ظروف  اکثراً   دهات  در 

  امور   این   به  آنها   خدمه   اغلب  درباری  زنان  ولی   کردندمی   آماده  را  خانه  غذای  خود   شهری

 . کردمی  رسیدگی

 
 . 57-56ص،  . فوران1

 . 251ص ، . همان منبع2

 . 9ص ،سفرنامه دلاواله، . دلاواله3
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 : اج و مراسم عروسی در دوران صفویهازدو-۵

  نه  هشت،  از   را  اطفال . »است   بوده  همراه  خاصی   رسوم  و   آداب  با  دوره  این   در   ازدواج

  را   یکدیگر   هرگز   ازدواج  از   قبل   شوهر   و   زن .  کردند می  نامزد   زودتر   گاهی   و   سالگی

  به  آنها   ازدواج  که   بردمی  نام   زنان  نوع   سه  از   ازدواج  از   بحث   در   شاردن   1. «دیدندنمی

  صیغه،   و   متعه  را  ایاجاره  زنان  ، (کنیز )  زرخرید   زنان .  گرفتمی   صورت  خاصی  هایشیوه

  بدلخواه  کنیز   داشتن.  نامندمی   کنیز   را  زرخرید   زنان."  نامیدندمی   منکوحه  را  قانونی  زنان

  از   اینکه   شرط  به  باشد  داشته  زرخرید   تواندمی   بخواهد  که   اندازه   هر   کس   هر   و   است،

  افزایش  مقامش   و   جاه  آورد،می   بدنیا   فرزندانی   که   صورتی  در   برآید؛   آنان   نفقه   عهده 

  و   تعزیز   قانونی  جانشین  مادر   بمثابه  بلکه  شمارندنمی  زرخرید   را  او  دیگر   و  یابد،می

 تواند می   کس   هر   اسلام   آئین  طبق   بر .  نامند   منکوحه   را   قانونی   زنان .  کنندمی   تکریمش

ندارد."   ولی   کند  عقد  خود  برای  قانونی  زن   چهار  منکوحه  زن  یک  از  بیش    2هیچکس 

.  کنندمی   وصلت  خود   مقام  و   همشأن  هایخانواده  با  معمولاً   متشخص   مبرز   اشخاص

  کمال  با  طریق   بدین  و  گیرند،می (  متعه   و  صیغه)  ایاجاره  زنان  متوسط  اشخاص  فقط

  افراد  بالعکس .  شوندمی   جدا   آنها   از   خواستند  وقت   هر   خود   دلخواه  و   بمیل   سهولت، 

  برایشان(  نفقه)  اجاره  وجه  پرداخت  زیرا  کنند،می   صیغه  را  زنی  بندرت  کوچک  و  عادی

   3. کنندنمی اختیار  ایصیغه  زن نیز  محترم و  مبرز  اشخاص است؛ نامیسر  و معسور 

  نزد  خواستگار  عنوان  به را  خود رفقای از  نفر  دو  داشت دختری با ازدواج قصد جوانی اگر 

  در   دختر   نزدیکان   و   پدر   که   بود   رسم   مرحله   این   در .  فرستادمی   نظر   مورد   دوشیزه  پدر 

  که   بودند   معتقد   زیرا  کردند،نمی   برخورد  صمیمی  و  گشاده  روی  با  خواستگاران  با  ابتدا

  آسوده  دختر   شر   از   زودتر   چه   هر   خواهدمی   پدر   که  است  آن  معنایش  باشد  این  جز   اگر 
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  پسر   والدین   حال  این  در   بدهد،  جوان  این  به   را  خود   دختر  که  پذیرفتمی   پدر   اگر .  شود

  عهده  به  که  مهریه  و  شیربها  دربارهٔ  داماد  وکیل  عنوان  به  اول  خواستگار،  دو  همراه

  نحس  و   سعد  ساعت   به  دیگر   عروسی   روز   تعین   برای.  کردندمی   صحبت   بود   داماد

  و   دستبند  گوشواره،   عروس  برای  مراسم  از   پیش   روز   یک  داماد.  شدنمی   داده  اهمیتی

  برای  هاخوراکی   این .  فرستادمی   او   خانه  به  خوراکی  مقداری  نیز   و  آلات   زینت  سایر 

  این  در   نداشتند  اجازه  داماد  و  عروس .  شدندمی   دعوت  مراسم  به  که  بود  مهمانانی

  زنان  چون   گیرد،می   انجام  وکیلی   یا   نماینده  توسط  معمولاً   ازدواج  1. شوند  ظاهر   جشن 

   2.باشندمی مستور  مطلقاً  مردان دیدار  از 

  شخصیت   یک  و  طرفین  نمایندگان   داماد، فقط  که  مخصوصی   محل   یک  در   ازدواج  عقد

  اول   طراز   و  عالیه  طبقات  از   طرفین  که  هنگامی.  شودمی   برگزار   دراد  حضور   روحانی

  و   عادی  افراد.  گرددمی   دعوت   عقد   خواندن   برای  مذهبی  پیشوای  که   صدر   باشند؛

  کاملاً   تا  ماند،می   زن  دست  در   نامه  عقد .  آورند می   بمجلس   فقیهی   یا   ملا،  یکنفر   کوچک 

  برگزار   داماد  منزل  در   عروسی  جشن   مجلس.  باشد  داشته  اطمینان  خویش   مهریه   از 

  را   عروس   جهیزیه  روز   وسط  در   دهم،   روز   در .  یابدمی   ادامه  روز   ده  مدت  و   گردد، می

  و  اثاث  مبلغی  جواهرات  و  ملبوسات:  از  عبارتست  که  دارند،می  ارسال  داماد  بخانه

  جلال  و  بجاه  بسته   آنها  کیفیت،  و  کمیت  کلی  بطور   که  خواجگان،  و  کنیزان  خانه،  اسباب

  و  باطمطراق  باربر؛  ستوران  دیگر   یا  و  شتر،  قطار   با  را  جهیزیه   معمولاً .  است  معقوده

  اگر   شود؛می   هدایت  داماد  بمنزل  عروس  هنگام  شب  کنند،می   حمل  تمام  دبدبه

  از   نوعروس  صورتیکه  در   ولی   نشیندمی   کجاوه  باشددر   عالیمقامی   خانواده  از   معقوده

  در   اما  3. گرددمی   مشایعت  پیاده  یا  و   اسبی  پشت   بر   باشد،  متوسط  هایخانواده
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  فی .  افتدمی  اتفاق  معکوسی  کاملاً  حوادث  عادی  افراد  و  کوچک اشخاص  هایازدواج

  که   باشد  کرده  تعهد  ایمهریه  عروس   اولیاء  رضایت  جلب برای  داماد  صورتیکه در   المثل

  و   بنددمی   را  خویش  منزل  در   معقوده  ورود  هنگام  است،  وی  تمکن  و  طاعت  مافوق

  پائین  اندکی  را  مهریه  سطح  بالاجبار   دختر   والدین  بالاخره  است،  گران  خیلی :  گوید می

  راضی   تا  شود  سپری  باید  هاماه  سلطنتی  خاندان  دختران  بین  این   در   اما  1آوردند. می

  مهریه  بایستمی   مرد   نیز  طلاق  از   بعد   2. است  وی با  همسری  شایسته   شوهرش  که   شود

 . گرفتمی  صورت کمتر   طلاق پائین طبقات  بین در  معمولاً . بپردازد را زن

 : حرمسرا و بانوان در دوران صفویه-۶

در حرم   را  عمر خود  پایان  تا  عملا  میکردند  زندگی  در حرمسرا  دوره  این  در  زنانی که 

انواع دسیسه و توطئه چینی بر علیه یکدیگر صورت می   سپری می کردند.در حرمسرا 

از   نگاهبانی  میکرد.برای  نظارت  بر کارها  و  بود  حرم  امور  راس  در  پادشاه  گرفت.مادر 

شده نظر گرفته  در  افرادی   حفاظت  و  مراقبت  حرم  زنان  از   شدیداً   که  بود  حرمسرا 

 سرای   آنرا   ان اما ترک  . گویندمی   مقدس  مکان   یا  حرم   را  زنان   مسکن   ایرانیان.  کردند می

  مسکن   که   بقسمتی،   را   نام  این   ایران  در .  است  بزرگ  مسکن  یا  کاخ  بمعنی  که   نامند،می

 شاه   باستثنای  است،  ممنوع  مردان  همه  برای  بآن   ورود  که   اندداده جهت  آن از   زنانست،

  3. شودنمی  داده  بدان ورود  اجازه مردی بهیچ که  است، محترمی مکان و

  شود می   تشکیل   نامندمی  حرم  آنرا   فارسی   و  عربی  به  که  زنان  اقامت  مخصوص  قسمت

  حتی   یا  متر   بیست   تقریبی  ارتفاع   به  دیواری  با  و   است  مربوط   کاخ  با  که  ساختمانی  از 

  سکنی   پادشاه  همسران   و  هامتعه   کنیزان،   حرمسرا   داخل  در .  است  محصور   آن   از   بیش
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در    1. هستند   چرکسی   و   گرجی   ارمنی،   ایرانی،  نژادهای  از   غالباً   اینها   دارند،  زنان  تعداد 

نفر ذکر    ۸۰۰و در حرمسرای شاه سلیمان متجاوز از    2نفر  ۵۰۰حرمسرای شاه عباس اول

  در   حرمسرا   زنان.  شدمی  حرمسراها   صرف  هاهزینه   و   مخارج  عمده   بخش   3اند. کرده

  حرمسرا  افراد  به  ایندوره  در .  کردند می   زندگی  و   آیندمی  بار   به  نعمت  و  ناز   و  تجملات

  شوند،می   نامیده  بیگم  آیند،می   بدنیا  حرمسرا   در   که   دخترانی:دادندمی   لقب  گونه  سه

  خانواده   شاهزادگان  لقب  بیگم  خان،   یا  ارباب  معنی  به  است،   بیگ  مؤنث  کلمه  این

  هستند   مهم   مشاغل   متصدی  که  زنانی  و  هستند   شاه  معشوقه  که   زنانی .  است  سلطنتی

  خاتون   به  ملقب   گیرند، می  قرار   فروتری  صف  در   که  دیگری  زنان.  هستند   خانم  به   ملقب

  4. کنیز   به موسومند  همگی  دیگر  زنان  بانو، بمعنی هستند 

  در   بویژه.  است  حصول  و  وصول  غیرقابل  و  محترم  زنان  سکونت  محل  حرم

  از   ساده  استعلام  و  استطلاع  بطوریکه  متشخص؛   مقامات  منازل  و  بزرگ  هایخانواده

  قادر   و  مایشاء  فاعل  محوطه  این   در   شوهر .  شودمی   شمرده  جنایتی  اندرون  جریان

  تواندمی   احدی   مداخله   بدون   خویش   نامحدود   اختیارات  از   و   رود می   بشمار   مطلق

  آنها   برای  که   راحتی  و  آسایش  رغم  علی  حرمسرا  در   زنان  5. کند  سوءاستفاده  هرگونه

  به  ولی  داشته  خود   روزمره  کارهای  انجام  برای  خدمتکارانی  و   خدمه  و  شدمی  فراهم

  در .  بودند   آنان  از   مراقبت  وظیفه   سرایان  خواجه   و   داشتند  قرار   محدودیت   در   شدت

  آن   از   اول  درجه  ومنزلت  مقام."  داشتند  قرار   خاص  مراتب  سلسله  یک  در   زنان  حرمسرا

  تعداد .  رسدمی   او  توجه  مورد   هایمتعه  و  شاه  زنان  به  نوبت   او  از   پس.  است  مادرشاه
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  چه  تا  بحث   مورد  زن  اینکه  به  دارد  بستگی  دارند   قرار   زنان  این   خدمت  در   که  خواجگانی

   1. است گرفته  قرار  خود فرمانروای لطف و  علاقه مورد  اندازه

  حرمسرا  زنان  مراتب  سلسله   با   ارتباط   در   صفوی  سلیمان  شاه  دوره   نویسان   سفرنامه

»نویسد می   خاصه   زن  «را  خانم  آن  و  ندارد  قانونی   زن  یک  از   بیش  سلیمان  شاه: 

  زنده  مادر   ملکه  وقتی  تا  این  وجود  با  ممتاز،  و   سوگلی  زن  یا  اصلی   زن   یعنی  نامند،می»

 شاه  مادر   اول  درجه  در   بلکه   گذارند،نمی  زیادی  احترام  نیز   شاه  سوگلی  زن  به  است

  مقتدر   و   مرتبه  بلند   بسیار   خانم  یعنی   علیه   نواب   را   او  و  باشدمی   احترام  مورد   خیلی

  که   سفید هایخواجه: دارند خواجه گونه  دو شاهان حراست و حفاظت برای 2.« نامندمی

  داخلی  خدمات  و  سیاه  هایخواجه  دیگر   و   شودمی   محول  آنها  بعهده  دور   دورا  خدمت

  اشاره( کنیزکان) دختران  نام به نیز  نگهبانان سوم  نوع از   شاردن 3.است ایشان با هاخانم

» نویسدمی   وی .  است  کرده   انتخاب   نگهبانان  دسته  این   میان  از   شاه  معشوقگان: 

هر    4..« مشغولند (  کشیک )   نگهبانی   به  روز   و   شب  آنان  از   تن   شش  همواره  و  شوندمی

سرایی   خواجه  حکومت  تحت  حرمسرا  کلیه  و  داشت  خاص  حاکمی  حرم  قسمت 

   5بود،که وی را بلقب داروغه یا حاکم می نامیدند،که لقب حکام شهرهای بزرگ است. 

  بسته  که  داشتند  نیز   دیگر   هایمسئولیت   و  مراتب  حرمسرا  در   سرایان  خواجه  همچنین

»است  بوده  متفاوت   آنها  وظایف  نوع  به   مقام   نظر   از   پوست  سیاه  سراهای  خواجه . 

  حرم   دار   خزانه  او  از   پس.  دارد  قرار   مهتر   آنها راس  در   و  دارند؛  تفاوت   یکدیگر   با  ومنزلت

  منظم   وصول  مراقب  که  مادر   ملکه  مالی  پیشکار .  هستند  حرم  باشی  آقاسی  ایشیک  و

 قرار   شاه  کنار   در   غذا  صرف  بهنگام  که  ئی  هاپیشخدمت   همچنین  و  اوست  درآمد 
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 پیشکارهای  سراها،  خواجه  این   بین   از ..  اند  محسوب   عالیمقام  خدمه   زمره  از   گیرند می

.  کنندمی   انتخاب  هاشاهزاده  برای  سرپرست  و  مربی  توجه،  مورد  هایمتعه   و اصلی  زنان

  فقه،  اینان  از   حرمسرا  زنان و  شوندمی   برگزیده  جمع   این  از   نیز   حرمسرا  ساکن   هایمعلم

  1.« آموزند می  را   هنرها  و بازیها سایر  و  نوشتن

  و   دسیسه   برای  محلی   بانوان،  از   سرایان  خواجه   مراقبت  و   محدودیت   بر   علاوه  حرم   در 

»است  بوده  قدرت  به  یابی  دست  برای  یکدیگر   علیه   توطئه   بسیار   هاحوادث   حرم  در . 

  آید می   بنظر   که   اندرونها   متوفیات  اکثر   بطوریکه  افتد،می   اتفاق  وحشتناکی   وقایع و  سوء

  اما  2.«اندگشته   مسموم  بعمد  و   شده  هوس   و هوا  قربانی اند،سپرده  جان   طبیعی  اجل  با

  در   که  گویند،می  معمولاً   نیست،   حرمسرا  معایب  و  حوادث  بدترین  آزادی  از   محرومیت

  آبستن،  زنان  نابودی  شوند،می   مرتکب  را  دنیا  اعمال  انگیزترین  نفرت  حرمسرا   درون

  بزاید   را  پسر   نخستین   که  زنی   نوزاد،   خردسالان  حیات   قطع   اجباری،  هایجنین   سقط

  را شاه مادری سعادت و قدرت و مقام روزی وی زیرا باشد، سپاسگزار  خود بخت از  باید

 تبعید   حرمسرا  از   ایبگوشه  خود   فرزند  با  یک  هر   دیگر   زنان  اما  داشت؛  خواهد

  انجام  خود  وقت  گذراندن  جهت  کارهایی  حرمسرا  در   زنان   حال  عین  در   اما  3. شودمی

  دراد   شکار   قصد  شاه  که  زمانی  درباری  زنان  معمولاً .  داشتند  هاییسرگرمی   و   داندمی

  از   بیرون  آنچه  از   بازدید  برای  مناسب  فرصتی  و   روندمی  قصر   از   بیرون   به  وی  با  همراه

 سرایان خواجه مراقبت تحت شدت به زنان  آمد  و رفت ولی  آنهاست برای باشدمی حرم

  این   و   روند،می   بشهر   و   آیند، می   بیرون   خانه  از   متشخص   زنان   که   هنگامی. »داشت  قرار 

  سوار   ایعده  و   روندمی   جلوتر   قدمی   صد   در   سوار   ایعده  افتد،می   اتفاق  شبها  فقط   امر 

 :بمعنی   است  ترکی   کلمه  این»  قرق  قرق،:«  زنندمی  فریاد  و  سر   پشت  قدمی  صد  در   دیگر 
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  نزدیک   کسی  و   بروند،   کنار   مردم   که   آنست،   مفهوم   به   مورد   این  در   و   الحذر؛   قدغن، 

  خواه  بیایند،  بیرون   شب  نیمه  از   قبل   متشخص  بانوان  که  افتد،می   اتفاق  بندرت .  نشود

خانم   1.«باشند  بازگشته   آن  از   خواه  و  باشند،  رفته   بستگان  دیدار   و  بمهمانی شاهزاده 

میباشند، شاهی  دودمان  از  بر کمر    هایی که  خنجر  میتوانند  دراند که  را  امتیاز  این 

  2خویش ببندند. 

  برای   زیرا  است  وحشتناک  گیردکاملا  می   انجام  شاهی  حرمسرای  بانوان  برای  که  قرقی

  میان  در   جانی  خطر   شوند،  دیده  شده  قدغن  محوطه  یا  غلامان  راه  سر   بر   که مردمی

  زنان   این  حامل  شتران  که  است،   مساحتی  سراسر   از   است  عبارت   محوطه  این  و  است

  مجاور   هایکوچه   و   عبور   محل  کوچه  باشد،  شهر   در   بانوان  عبور   اگر   خورند،می   بچشم

  محوطه   در   اشخاص  برخی  که   کنند، می   آن   برای  را   اینکار   و   کنند می   قرق  را   راست  و   چپ

  یک   بروند،   ییلاق  به  زنان  این   اگر   اما  ندهند،   بهدر   را  خود  جان   و   نکنند  توقف  ممنوعه

  عبور   محل  جاده  فرسنگی یک  فاصله  تا  را  دهکده  مردان همه  عزیمت،  از   قبل  روز   نیمه

  است،   وظیفه   این  انجام  مخصوص  تفنگچی   گروهان   یک .  کنندمی   دور   درباری   زنان

  بوسیله  فرمان  این   و  است  باشی  آقاسی  تفنگچی   امر   تحت   که   چی،  قرق  به  موسوم

 3. گرددمی  ابلاغ دسته  باین و دریافت سرایان خواجه از  حرمسرا کشیک   رئیس

زنان چه سواره باشند و چه پیاده با حجابی خود را مستور کرده اند.گاه زنان در تخت  

  دروه  در   همچنین  4روانهائی آویخته که توسط شتر حمل میشود طی طریق می کنند. 

  مناطقی   در   بودند  وی  همراه  زنان  و  رفتمی  شکار   به  پادشاه  که  هنگامی  سلیمان  شاه

  در   و   کردندمی   ترک  را  خود  هایخانه   باید  همه  بود   هاخانم  شاهزاده  این   عبور   محل   که

 
 . 393-394 ص، 8ج، شاردن .1

 . 223  ص، 4ج، شاردن .2

 . 394 ص، 8ج، شاردن .3

 . 228  ص، کمپفر   .4
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  و   شهبانو   تفریح  و   سرگرمی  خاطر   برای  شاه  وقتی: » شدمی  گیری  سخت   بسیار   مورد  این

  را  شاه  جلوداران   و  همراهان  رودمی   شکار   به  شاه  حرم  هایخانم  و  هاخانم  شاهزاده

 با  شاه  وقتی .  دهندمی   تشکیل  باشندمی   حرم  خواجگان  که  سلطنتی  قصر   داخلی  افراد

  و  شاه  که  حدودی  و  نواحی  شهر،  بیرون  هایمحله  ساکنین  به  قبلا  رودمی  شکار   به  زنان

  دور   حدود آن  از  و کنند  ترک را  خود منازل که  دهندمی  دستور   گذرندمی  آنجا از  حرمسرا

 1.« شوند

.  داشتند   قرار   سرایان  خواجه  مراقب   و   شدید  محدودیت   تحت  حرمسرا   بانوان  بنابراین

  با   را  خود  اوقات  و  داشتند  را  خود  خاص  هایسرگرمی  حرمسرا  زنان  حال  عین  در   اما

  بود   عبارت   عده  این  عمده  لذتهای  که   زد،   حدس  توانمی  بسهولت . »گذرانند می   اموری

  همگی   روند، می   بیرون   او   با  شاه  زنان   که   هنگامی.  مزارع  و   شهر   در   تاخت   و   دوندگی   از 

 2  «است گردش  بمنظور  رفتن  بیرون این معمولا  و  سوارند اسب بر 

  امور   به   زنان:"  نویسد می  حرمسرا   و   عادی   زنان   فراغت  اوقات  با   ارتباط   در   شاردن

  گذرانند، می   نعمت   و   ناز   در   بیکاری   و   بیحالی   به  را   خود   زندگی   و   پردازند نمی  داریخانه

  همچنین  زنان.  گیرندمی   وا  کار   به  را   خردسال   کنیزان   و   کنندمی   مصرف   داخلی   تنباکوی

  و شوندنمی   دیده کاخ  از   خارج  در   هرگز   حرمسرا   بانوان .  پردازندمی   دوز   و   دوخت  امور   به

  دیگران  ایشان.  آیندمی   بیرون  کمتر   که   هستند   بانوانی   ایرانی،  اول  درجه زنان  کلی   طور   به

  رسمی  اعیاد   و  زایمان  و  عروسی  جمله  از   استثنایی  موارد  در .  خوانندمی   خود   خانه  به  را

.  دیگر   شکل  به   نه  رودمی  اش   عمه  بدیدار   برادرزاده  یا  خواهرش  بدیدار   خواهری

  یک   و   کشد،می   طول  روز   هشت   هفت   معمولاً   آورند،می  بعمل  هم  از   اینان  که  دیداری

   3د. بر می همراه  نیز  را خود  سرایان خواجه و دختران  یعنی ملازمان بیشتر  زن،

 
 . 107-108 ص،  سانسون .1
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  نوع   به   هاسفرنامه  که   داشتند  هاییسرگرمی   صفوی  سلیمان  شاه  دروه  در   حرم  زنان

  و   آموزندمی  سواری  اسب  هاخانم  به: »کنندمی  اشاره  آنها  اوقات  گذران  نحوه  و  فعالیت

  با  و   کمان  و  باتیر   تیراندازی  سرا  حرم  در   شاه  هایزن .  کنندمی   سواری  اسب  هاخان

  را   تاختن  اسب  و   دویدن  گوزن   دنبال  به   و  کردن   شکار   آنها  به  و   گیرندمی   یاد   را  تفنگ

  و  پردازند می   زدن   ساز   و   خواندن   آواز   کردن،   نقاشی   به  هاخان   اینها   بر   علاوه  آموزند می

  و  تاریخ  و  ادبیات   آنها  به  همچنین   گیرندمی   یاد  نیز   را   موسیقی   مختلف  آلات   نواختن

 ازدواج   مناسب  سن   به   وقتی  شاهی،   خاندان  دختران   اما  1.« دهندمی   درس   را   ریاضیات

  بستگی   امر   این   و  کندمی  استفاده  آنها  دادن  شوهر   برای  خود   نفوذ  از   مادرانشان  رسیدند

  علی  ولی   2. دارد  خانم  بشاهزاده  نسبت   شاه  شخص  عنایت  و   شاه  پیش   در   آنها   نفوذ  به

  جمله   از   و  ارشد  بانوان  داشت،  وجود   حرمسرا  در   بانوان  برای  که   هاییمحدودیت   رغم

  در   مادرشاه  نفوذ   با  ارتباط  در   سانسون .  کردندمی   مداخله  سیاسی  امور   در   شاه  مادر 

»نویسدمی   سلیمان  شاه  دوره   از   کثیری  تعداد  رای  از   اغلب  مادرش   صلاحدید  با  شاه: 

  اتفاق   حتی   گاه .  کندمی   استفاده  مملکتی   عمومی   امور   در   حتی   معمر   سرایان  خواجه

  ملکه  نفوذ  اعمال  اثر   در   شده   اخذ  عالی  دیوان  در   خارج  در   که تصمیماتی  که افتاده

سلطان    3.« است  گردیده  لغو  پوست  سیاه  خواجگان  و  مادر  و  سلیمان  سلطنت  طی 

حسین نیروی سیاسی دیگری که موفق شد به مقام بسیار قدرتمندی دست یابد،حرم و  

بود.  وزیر  با ن شخص  و    همواره  نوعی هیات مشاوره غیر رسمی شبیه است  به  حرم 

 4معمولا بر همه امور تفوق دارد.
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  فرهنگی   امور   در   سیاسی  امور   در   مداخله  بر   علاوه   بودند   دوره   این  در   بانوانی   همچنین

 شاه   دختر   و  اول  عباس  شاه  تنی  خواهر   سلطانم  به  مشهور   بانو  مهین.  بودند   فعال  نیز 

 پایان   تا  که  خانم  شاهزاده  این.  شد  متولد   ق.  ه۹۲۵  سال   در   که  بود  اول  اسماعیل

  او   به  نیز   شاه  و   داشت  طهماسب  شاه  دربار   در   فراوانی  نفوذ   زیستمی   مجرد   عمرش

  و   بود   قائل  فراوان   ارج  هایش راهنمایی  برای   و   کرد می  ابراز   فراوانی   محبت   و   مهر 

  مردم  به  خدمت   راه  در   طهماسب  شاه  محبت   و  لطف  همه  این  از   نیز   سلطانم  شاهزاده

  به  را   شاه  و   کرد می   استفاده  آنها   به   ستم  و   ظلم   از   جلوگیری  و   آنها  احتیاجات   رفع  و

  جانشین   صفی  شاه  دختر   بیگم  مریم  بانو.  فرمود  راهنمایی  مناسب  دستورات  صدور 

  از .  است  بوده  خود  زمان  دوست   دانش   و   نیکوکار   زنان  از   وی.  است  اول  عباس  شاه

  مریم  مسجد  و   آباد حسن   محله  در   بیگم   مریم  مدرسه  تأسیس  اصفهان  در   وی  اقدامات

  1. باشدمی (  الرحمه  باب   مسجد  مقابل  کوچه  طالقانی،   خیابان)  دولت   دروازه  جنب  بیگم

  عباس   شاه  عمه  بیگم  زینب  از   توانمی  سیاست  عرصه  در   دیگر   فعال  زنان  از   همچنین

  از   جدا  دوره  این  در .  برد  نام  توانمی   را  اول  طهماسب  شاه  دختر   خانم  پریخان  و  اول

  نقش   و  اندداشته مشارکت  فرهنگی  و  سیاسی  امور   در   زنان شد  بیان  که  هاییمحدودیت 

  کمتری   آزادی  از   روستایی  و   شهری  زنان  با   مقایسه  در   درباری  زنان ولی  کردند؛   ایفا  مؤثری

 . بودند  برخوردار 

 :نتیجه

  زنان  دربارهٔ  اطلاعاتی  صفویه  دوران   هایسفرنامه  عمدتاً   شد   بررسی   آنچه  به  توجه  با

.  است  شده  ذکر   کمتری  مطالب  عادی  زنان  با  ارتباط  در   و  اندداده   ارائه  درباری   و  اشراف

  به  بسته   شهرها   و   روستاها  زنان   شامل  عادی   زنان   اینکه  به   توجه  با   دوران   این  در 

  اشراف   و  دربار   زنان  همچنین.  اندداشته  درباری  زنان  از   آزادتر   روابط  اجتماعی  موقعیت

 
 . 113ص، وقف نامه مدرسه مریم بیگم ، خوشنودی .1
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  امور   در   سرایان  خواجه  مراقب  تحت   و  شدید  محدودیت  رغم  علی   حرمسراها  در 

  در   چه  و   سرا  حرم   در   چه  خود   خاص  هایسرگرمی   انواع  و   اندداشته   مشارکت   سیاسی

  عادی  زنان  دوره   این   در   بنابراین   اند؛داشته  را   حرم   از   بیرون  در   شاهان  سفرهای

  از   متفاوت  آنان  پوشش  نوع  همچنین  و  ازدواج  و  هاسرگرمی  و  اقتصادی  هایفعالیت

  ثروتمند  و  ضعیف  طبقات  شهری  زنان  بین  همچنین .  باشدمی   اشراف  و  درباری  زنان

  این  در  نویسان سفرنامه. است بوده متفاوت ایگونه  به مراسم برگزاری و ازدواج جامعه

 .اندداشته اشاراتی حرمسرا زنان اجتماعی وضعیت  به  نوعی به دوره

 : منابع و مآخذ

 سازمان  تهران،  بهپور،  احمد  ترجمه  ،ایران  بخش   الئاریوس  آدام   سفرنامه  آدام،  الئاریوس،
 . ۱۳6۳ ابتکار، فرهنگی و انتشاراتی

  ترجمه   ،ایلخانان  دوره  فرهنگ  و   حکومت   سیاست،   ایران،  در   مغول  تاریخ  برتولد،  اشپولر،
 . ۱۳۷۴ فرهنگی، و علمی  انتشارات شرکت تهران، میرآفتاب، محمود

 . ۱۴۱۵ بیروت، دارالسیره،-دارالهادی ،۳ج ،۴چ ،النبی سیره  من الصحیح جعفر، العاملی،

 . ۱۳۸6  نگاه، تهران، ،۳چ ،اسلام از  بعد  ایران  تاریخعباس، آشتیانی، اقبال

  تهران،   شیرانی،  حمید   تصحیح  نوری،  ابوتراب  ترجمه  ،تاورنیه  سفرنامه  باتیست،  ژان  تاورنیه،
 .۱۳6۹ سنایی، کتابخانه

 ایران،  فرهنگ  بنیاد  تهران،  تفضلی،  محمود  ترجمهٔ  ،ایترپرسیکوم  گئورگ،  دریابل،  فن  تکتاندر 
۱۳۵۱ . 

 .۷۴٬۱۳۹۰شماره  ،جاویدان میراث وقف ،«بیگم مریم مدرسه نامه وقف» عفت، خوشنودی،

  تهران،   شفا،  الدین  شعاع  ترجمه  ،(ایران  به  مربوط  قسمت)  دلاواله  سفرنامه  پیترو،  دلاواله،
 . ۱۳۴۸ کتاب،  نشر  و ترجمه بنگاه 

 . ۱۳۸۳ ققنوس، تهران، فر، ثاقب مرتضی ترجمه ،ساسانی شاهنشاهی تورج؛ دریایی،

  ، صفوی   سلیمان  شاه  زمان  در   ایران  شاهنشاهی  کشور   وضع  سانسون،  سفرنامه  سانسون،
 تقی   ترجمه  و  باهتمام  ایران،   حکومت  و  اخلاق  و  آداب  دربارهٔ   دقیق  مطالعه  و   تحقیق
 .۱۳۴6 نا، بی اصفهان، تفضلی،
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 مرکز،  نشر   :تهران  ،(۳ویرایش)  عزیزی   کامبیز   ترجمه  ،صفوی   عصر   ایران  مروین،  راجر   سیوری،
۱۳۷۴ . 

 ۱۳۴۲ موسوس، :شیراز ،ساسانی تمدن علی، سامی،

  کبیر،   امیر   تهران،  ،۴ج  ،۲چ  عباسی،  علی  محمد  ترجمه  ،شاردن  سیاحتنامه  جان،  شاردن،
۱۳۵۰ 

 ۱۳۵۰ کبیر،  امیر  تهران، ،۸ج عباسی، علی محمد ترجمه ،شاردن  سیاحتنامه ؛ _____

 ۱۳۵۰ کبیر،  امیر  تهران، ،۲ج ،۲چ عباسی، علی محمد ترجمه ،شاردن  سیاحتنامه ؛ _____

 ۱۳۴۵ کبیر،  امیر  تهران، ،۷ج عباسی، علی محمد ترجمه ،شاردن  سیاحتنامه ؛ _____

 بکوشش  ،۲چ  آوانس،  ترجمه  ،کبیر  عباس   شاه  زمان  در   شرلی  برادران   سفرنامه   شرلی،آنتونی،
 ۱۳6۲ نگاه، تهران، دهباشی، علی

  مشهد،   ،۱چ  ،حرمسراهایش  و   شاه  ناصرالدین  زهره،  چی،  شیشه  اصغر،  علی   طاهری،
 ۱۳۹۱ داریوش،

 تهران،  اسدی،  حسن  هژبریان،  حسین  ترجمه  شرح،  و  برگزیده ،  شاردن  سفرنامه  رونالد،  فریر،
 ۱۳۸۰ روز، فرزان پژوهش نشر 

  رضا   غلام  ترجمه  ،فیگویروا  دسیلوا  گارسیا  دن  سفرنامه  دسیلوا،  گارسیا   دن  فیگویروا،
 ۱۳6۳ نو، نشر  تهران، ،۱چ سمیعی،

  با  مطابق  میلادی ۱۵۰۰سال  از   ایران  اجتماعی  تحولات   تاریخ  شکننده  مقاومت  جان،  فوران،
 ۱۳۷۷ رسا، فرهنگی خدمات تهران، تدین، احمد ترجمه ،انقلاب تا شمسی۸۷۹

  خوارزمی،   تهران،  ،۲ویرایش  جهانداری،  کیکاووس  ترجمه  ،کمپفر  سفرنامه  انگلبرت،  کمپفر،
۱۳6۰ . 

 ۱۳۷۲ نی، تهران، ،۱چ آژند، یعقوب ترجمه ،ایران میانه تاریخ در  تحول و  تداوم آن، لمبتون،

  مجله )  پژوهی  تاریخ  فصلنامه،  «سیاست   عرصه  در   صفوی  نامدار   زنان»  مهرداد،  مجیری،   نوری 
 . ۱۳۹۲، ۵۵ شمارهٔ  ،(مشهد فردوسی  دانشگاه  تاریخ گروه   علمی انجمن

 و   اقتصادی   اجتماعی،  سیاسی،  تحولات  تاریخ   ،عباسقلی  فرد،  غفاری  عبدالحسین،  نوایی،
  انسانی  علوم  کتب  تدوین  و   مطالعه  سازمان  تهران،  ،6چ  ، صفویه   دوران  در   ایران  فرهنگی 
 . ۱۳۸۹ انسانی، علوم توسعه و  تحقیق مرکز  ،(سمت) ها دانشگاه 
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۲۹/۸/۴۹تاریخ پذیرش:   

 :چکیده
هیییا در هیییای آندر بسییییاری از متیییون پهلیییوی، بیییه مسیییئلهٔ گناهیییان میییردان و زنیییان و مجازات

دییین زردشییتی پرداختییه شییده اسییت. یییک بخییش از گناهییان در دییین زردشییتی، گناهییان ویییژهٔ 

دهنییید، میییردان ایرانیییی بایسیییتی از کارهیییای کیییه ایییین متیییون نشیییان میچنانمیییردان اسیییت و 

ای ناشایسییت و ناپسییند کییه کردنیید کییه مبییادا کییرده ناشایسییت و گناهییان، سییخت پرهیییز می

شیید، از آنییان سییر زنیید. گناهییان مییردان از دیییدگاه در جامعییهٔ دینییی ایرانییی گنییاه انگاشییته می

هییا مجییازاتی تعیییین شییده بییود. در ام از آنآیییین زردشییتی چنییدین گونییه بودنیید و بییرای هرکیید

»گناهییان جنسییی مییردان« نامییید، بییه ویییژه   را هییاتییوان آناییین پییژوهش بییه آن گناهییانی کییه می

تان )  قاعیییدگی(، بیییا شیییهوت بیییه  گناهیییانی چیییون لیییواط، همخیییوابگی بیییا زنیییان در دوران دَشیییه

 سوی زنان دیگر رفتن و یا زنا، و احتلام در خواب، پرداخته خواهد شد.

: دیییین زردشیییتی، گنیییاه، گناهیییان میییردان، گناهیییان جنسیییی میییردان، متیییون واژگاااان کلیااادی 

 پهلوی.
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 : لواط کردن-۱

ای های پهلوی بازتاب یافته است، لواط کرده که در بسیاری از متن در دین زردشتی چنان 

بسیار ناپسند و نکوهیده خوانده شده است چراکه فعالیّت جنسی، تابع وظیفهٔ تولید  

در شریعت زردشتی،    1بازی بسیار نهی شده است. همین دلیل همجنسو بهمثل است  

از گناهان، »مرگه پاره زان«ای  این جهان، مرگاره باید  اند و مرتکب در  ارزان است، یعنی 

)  صراط(   چینود  پُل  از  و  نشده  آمرزیده  پسین  در جهان  نیز  روانش  و  شود،  کُشته 

،  مینوی خرددر    2تواند بگذرد؛ یکی از این چند گناه، لواط یا غلامبارگی کردن است. نمی

فهرستی از گناهان گوناگون بازگو شده است که یکی از آنها لواط یا غُلامبارگی است که  

بزرگ میاز  خوانده  گناهان  چنان ترین  لواط شود  پادافرهٔ  لواط که  و  دهنده  کنُنده 

این گناه چنان بزرگ است که حتی ثواب ازدواج خُوَیدوده )     3ارزانی خواهد بود. مرگ

زدواج با محارم( نیز آن را پاک نخواهد ساخت. تنها راه بخشش  ازدواج خویشاوندی یا ا

این گناه، این است که گناهکار در برابر یک روحانی زردشتی از ته دل اظهار پشیمانی و  

اش تسلیم حکم شریعت زردشتی قرار  توبه کند و خودش را برای مجازات و کفارهٔ گناه

اگر مجازات  و  برسددهد  آخرین حدّ کیفری  به  آنگاه گناهاش  این  ،  در  و  بخشیده  اش 

خاطر حداکثر بزرگ بودن گناهش، چه قبل و چه بعد  دنیا آمرزیده خواهد شد. لواط به

 4از عمل ازدواج خویدوده باشد، تفاوتی ندارد و گناه نابخشودنی است. 

کسی   اگر  که  است  نابخشودنی  و  ناپسند  چنان  کرده،  این  زردشتی  آیین  دید  از 

گزارشِ »مینوی  ثواب وجود خواهد داشت. به   5کُننده را بکشد، برای او یک تناپُل لواط 

بدکار،   اهریمنِ  »و  است:  انجام گرفته  لواط  زشت  عمل  از  نیز  دیوان  آفرینش  خرد«، 
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رو، کسی  ازاین  1وجود آورد.« ها و دیگر زادگانِ خود را از عمل لواط خود به دیوان، دروج 

 2او همانند دیو خواهد شد.  که لواط کُند، روان

کتاب »صد در نثر« هم سخت دیگران را از گناه لواط و حتا از انجام دادن این کرده با  

که از غلامبارگی و مواجری کردن، پرهیز باید کردن، چراکه  کند: »این زنان نیز، منع می 

بدت این  از  زردشتی(،  دین    ( بهِه  دینِ  در  و  است  این  دین،  همهٔ گناهان  ر گناه  سر 

حقیقت ایشان را شاید خواندن. اگر کسی بدیشان فراز رسد و  ارزانی به نیست. و مرگ 

و   نباشد  گناهش  هیچ  و  برید  بباید  سر  را  دو  هر  ببیند،  کار  این  درمیان  را  ایشان 

بی  را  به هیچکس  کشت  نشاید  پادشاهان  و  دستوران  و  دستوریِ  غلامبارگی  از  جز 

زنان   با  این گناه چون  مردان.« مواجری.  با  بود که  است که    3کنند، همچنان  و چنین 

همچنین در    4شود تنها کفارهٔ دنیایی این گناه، آن است که گنهکار کُشته شود. گفته می 

از کسی   بدترین گناهان خوانده شده است »که چون  از  لواط کردن  بندهش«  »صد در 

در    5. «دوزخ بیرون نیاید  خیز روان او از باشد و تا رستااین گناه جسته باشد، دوزخی می

لواط کرده نامهارداویراف دنیا  در  آنهایی که  روانِ  مجازات  توصیف شده  ، چگونگی  اند، 

اندر می  از  است: »دیدم روانِ مردی که ماری همانند تیری در نشیمن آن روان  شد، و 

می  بیرون  او  می دهان  را  او  اندام  بسیار همهٔ  ماران  دیگر  و  از سروش آمد  و    جویدند 

را   پادافرهٔ گرانی  آنچنان  او  روانِ  چه گناه کرد که  »این  پرسیدم که:  ایزد  آذر  و  اهلو 

شود؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: »این روانِ آن مرد دروندی است که  متحمل می 

در گیتی لواط کرد و مردی بر خویشتن هشت. اکنون روانِ او باید چنین پادافرهٔ گرانی  
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جویدند و به  گزیدند و می دم روانِ مردی که مارها مژهٔ او را می و »دی   1را تحمل کند.« 

ریدند و میخ آهنی بر زبان او بسته بود. و پرسیدم: »این  هردو چشم او مار و گرم می 

شود؟ سروش اهلو و  تن چه گناهی کرد که روانِ او چنین پادافرهٔ گرانی را متحمل می

دروندی مرد  آن  روانِ  »این  ایزد گفتند:  به  آذر  و  بسیار کرد  لواط  عمل  دلیل  است که 

زبانی خویش زنانِ دیگران  میل به شهوت بد با زن کسان دیگر همخوابگی کرد و با چرب 

های دهشتناک  ها و مجازات این پادفراه  2. « ت و گمراه کرد و از شوهر جدا کردرا فریف

زردشتی  نشان آیین  در  غلامبارگی  و  لواط  است که  واقعیّت  این  نهی  دهندهٔ  به شدت 

کنند در جهان مادی مرگ و در جهان دیگر نیز،  شده است و سزای کسانی که لواط می 

سخت  و  شکنجهبدترین  به ترین  بیشتر  احتمالاً،  گناه  این  بودن  بزرگ  دلیل  هاست. 

که مردان تنها  اهمیّت مسئلهٔ ازدواج و خانواده و فرزند در آیین زردشتی است، و این 

این همخوابگی با زن قانونی و در جهت  ن و همخوابگی هستند که  زمانی مجاز به تمکی

نابود کردن  حفظ و تداوم نسل باشد. در غیر این صورت، نفس عمل نزدیکی به  دلیل 

 شده است. منی/ نطفه، کاری بسیار نکوهیده و ناپسند انگاشته می 

 :ماهیانه(دورانِ دَشْتان )= عادت ارتباط و همخوابگی با زنان در -۲

مرگ  گناهان  دیگر  میاز  مرگ  سزاوار  گناهکاران  که  گناهی  یا  اند، شدهارزان 

مَرزی به معنای نزدیکی کردن و همخوابگی با زنِ دشتان و   همَرزی« است. دَشتان ه»دَشتان

متن  در  است.  به حایض  اصطلاح  این  پهلوی،  ن« های  رَوِشه ابَر  »پَده   pad abar)  شکل 

rawishnih ِنه کَردن« ( و »رَو ( آمده است که هر دو به معنای ارتباط  rawishn-kardan)  شه

در رابطه با نزدیکی و همخوابگی    روایت پهلویدر    3نامشروع و در حکم زنا کردن است.

تان گفته می  شود که »این دیگر روشی کردن و بر خلاف شرع رفتار کردن و  در دورهٔ دَشه
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نزدیکی و هم  با زن  ماهانه،  عادت  بنابر    1بستری شود.« عمل حرام است که در حالت 

او    گناه است؛ همچنین با  2متون پهلوی هر بار سخن گفتن مرد با زن دشتان یک خور 

اش نیست( گناه گران  خوابیدن و آلت را پیش بردن به غیر وظیفه )برای کاری که وظیفه

تان را که با گومیز )  ادرار( و آب غسل نکرده و یا    3گفته شده است.  اگر کسی زنِ دَشه

کسی را که باید به گومیز و آب تطهیر شده باشد و نشده، لمس کند شصت استیر گناه  

تان نزدیکی کُند، پانزده تنافور و شصت    مرتکب شده است. اگر  کسی دانسته با زنِ دَشه

در آیین زردشتی، این گناه چنان بزرگ است که گفته شده اگر    4استیر گناه کرده است. 

نیز   و  در هنگام دشتان شده  زنی مرتکب مقاربت  با  نفقه کرده  او ترک  زنی که شوهر 

آن زن دزد نیست، بلکه شوهر او  های دیگر است، دزدی کند؛ در واقع  مجرم در جرم 

را   او  در کشور،  رایج  آیین  با  برابر  باید  بگیرند،  را  مرد  آن  هنگامی که  و  است.  دزد 

گذاران دورهٔ ساسانی دقت و آگاهیهای  این گزارش گواه است که قانون   5مجازات کنند. 

با زنی  اند که اگر مردی زن خود را ترک گفته  اند و خواستار این بودهبسیاری داشته و 

تان   مَرزی کند مستوجب مجازات گرانی شود. دیگر، دَشه

زنِ  وندیداددر   »اگر کسی  آمده است که  نزدیکی کند،  زنِ دشتان  با  پادافرهٔ کسی که   ،

کرداری، به تن  مند )را که سیلان خون دارد( با هوس دیده، یا دشتانِ خون نشانِ حیض 

دشتان نشانِ  حالت  )زن(  او  برای  که  شود  آغاز  نزدیک  نشان  و  دیده  زردی  )که  ی 

مندی است( بود یا که برای او دشتان نشانگی )قاعدگی مسلم، که سیلان خون  دشتان

بار نشسته( سی ضربه ابر زدن با شلاق  بار نزدیک شده )نخست است( بود؛ اگر به نخست 

دوّم اسب به  اگر  فرمانبرداری.  شلاق  با  ضربه  سی  دوّم رانی،  به  شده،  نزدیک    بار بار 
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رانی، پنجاه ضربه با شلاق فرمانبرداری. اگر  نشسته، پنجاه ضربه ابر زدن با شلاق اسب 

سوم سومبه  به  شده،  نزدیک  اسببار  با شلاق  زدن  ابر  ضربه  هفتاد  نشسته،  رانی،  بار 

بار نشسته، که  بار نزدیک شده، به چهارم هفتاد ضربه با شلاق فرمانبرداری. اگر به چهارم 

بستر فراز رسد، که ناپاکی دشتان را مرد را فراز رسد امّا فرو نریزد به    به درون جامه یا

  1درون از نطفه )نطفه فرو نریزد( او را نود ضربه ابر زدن با شلاق فرمانبرداری سزا است.« 

دشتان  دنیوی کسانی که  مجازات  پیداست که  میپس  دفعات  مرزی  تعداد  به  کنند 

خوابگی با زنِ دشتان را از گناهان  یگر، گناه هم یابد. یک گزارش زردشتی دافزایش می

 2داند. بزرگ به شمار آورده است، امّا چنین گناهکارانی را سزاوار مرگ نمی

اندرزنامه از  برخی  نکوهش  در  تان سخت  دَشه زنِ  با  همخوابگی  نیز  ساسانی  دورهٔ  های 

مند  با زن حیض   شده است. آذرباد مارسپندان، موبدان موبد دورهٔ شاپور دوّم، نزدیکی 

دهد که: »تن را از دروغ،  داند و مردمان را اندرز میرا مایهٔ زیان و بدی به تن و روان می 

بزه و نیز زن حائضه دور دارید، و از این موارد سخت بپرهیزید که شما را زیان به تن و  

 3بدی به روان نرسد.« 

بازگو   وندیداد اند در ن نزدیکی کردهپادافره و کفارهٔ گناهان مردانی که آگاهانه با زنِ دشتا 

که زن نیز  شده است: »توبهٔ کسی که زنِ دشتانمند را دانسته و از روی دانایی و در حالی 

نطفه است،  آگاه  خود  دشتانمندی  چهارپایان کوچک  به  از  هزار  یک  ریزد؛  فرو  را  ها 

تکه چارپایان  آن  همهٔ  از  و  بکشد.  بز(  یا  زوه)گوسفند  با  را  ویژه  آتش  های  برای  ر، 

شدهٔ آزمایش  های سخت خشک مقدّس، در پارسایی فراز برد. یک هزار، پُشته از هیزم 

از دسته  برد. یک هزار  فراز  آتش،  برای  به  شده،  مارهای  از  بندد، یک هزار  برسم  های 

های دم زننده  روی شکم خزنده را بکشد. و دو هزار از دیگر مارها را، یک هزار از وزغ 
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های آبی، یک هزار از مورهای  ی که در خشکی هستند( و دو هزار از وزغ هایبکشد )وزغ 

کش بکُشد و دو هزار از دیگر انواع مورچه. سی پُل روی آب روان رودها برپا کند.  دانه

یک  را  وی  آنگاه  اسبپس  شلاق  با  زدن  ابر  ضربه  آلت  هزار  با  ضربه  هزار  دو  رانی، 

به ها و مجازات این کفاره   2است.«   1فرمانبرداری ای چشمگیر  گونههای سخت که گهگاه 

سازد، نشان از بزرگی  یابد و جبران آن گناه را بسیار سخت و گاه ناممکن می افزایش می

روایت آذرفرنبغ  این گناه و تنفر جامعهٔ دینی زردشتی از این کردهٔ ناشایست است. در  
دیکی کند، چنین آمده است: »هزار زوهر چارپا  کفارهٔ مردی که با زنِ دشتان نز   فرخزادان

به آتش بهرام گفته شده است؛ و هزار پُشته هیزم، و هزار پُشته چوب خوشبو، و هزار  

مراسم یزش که در آن زوهر به آب ببرد؛ و هزار مار و دو هزار سوسمار، و اگر هزار مار  

تواند  رون از آب، که می اش بیشتر است، و هزار وزغ آبی، و دو هزار وزغ بیبکشد، کرفه

کش، و دو هزار مور کوچک، هزار مگس سیاه، و هزار مارمولک،  بدوند، و هزار مور دانه 

و سی پُل بر محلِ گذرِ آب بستن؛ و اگر مرد توانا باشد، آنگاه جبرانش چنین است که  

تواند، اگر مراسم همه دین و دوازده هوماست را با  در اوستا آشکار است؛ و اگر نمی

آنگاه خوب جبران می  از  وندیدادگزارش  به  3شود.« زوهر به جا آورد،  نباید بیش  ، مرد 

چهل روز که زن زایمان کرده است با او نزدیکی کند و »هر مردی که بیش از چهل روز  

که زن بزاده باشد و با او صحبت کند )هم بستر شود( دو تنافور گناه باشد و شیر از آن  

آن شیر دادن کودک را زیان دارد و دایه باید دادن و اگرنه شیر  زن فاسد کند و بعد از  

 4مادر بر فرزند حرام باشد.« 
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داشتهارداویرافنامهدر   نزدیکی  و  ارتباط  دشتان  زن  با  مردانی که  مجازات  چنین  ،  اند، 

تصویر شده است: »و دیدم روان مردی که ریم )  کثافت( و دشتان زنان در دهان او  

می می و  است.« خریختند  تنافور گناه  نیم  و  پانزده  باری،  هریک  برای  همهٔ    1ورد«،  در 

های سخت و جانفرسایی برای نزدیکی با زن دشتان تعیین شده  منابع پهلوی، پادفراه

که،  ها دو دلیل اصلی داشته باشد: یکی این که این شدت عمل رسداست. به نظر می 

چنان  زنان،  در  دشتان  حالت  بودن  منااهریمنی  می که  میانه  فارسی  حالت  بع  گویند 

دشتان، اولین بار از بوسهٔ اهریمن بر پیشانی دخترش »جهی« ظاهر شده است، و دوّم  

به دلیل اهمیتی که فرزند در آیین  این تباه شدن منی و نطفه در مردان  و  که، ضایع 

دار موظف بود  زردشتی دارد، چیز بسیار نکوهیده و خلاف دین بوده است و فرد دین 

 ه از این گناه دوری کند یا به بدترین شکل، مجازات گناه خود را پس دهد. ک

 : فتن )زنا کردن( و زن کسان ستاندنبا شهوت به سوی زنان دیگر ر -۳

متن  در  دیگر گناهانی که  زن  از  با  نامشروع  ارتباط  است  شده  یاد  میانه  فارسی  های 

شوهردار است که از آن به نام »تن دُزدی« نیز نام برده شده است. زنا و نزدیکی با زن  

ارزانی در پی دارد. چنین احکامی در جامعهٔ ایران  شوهردار از گناهان کبیره است و مرگ

نظم   اساس  سرمایهساسانی، که  نظام  و  طبقاتی  نظام  اصل  پایهٔ  بر  و  اجتماعی  داری 

مالکیت فردی استوار و تجاوز به چنین زنی، تجاوز به دارایی کسی و فراتر رفتن از نظام 

حرمتی به خود زن؛ امّا دخترانی که تحت سرپرستی و قیمومت  مالکیت است نه که بی

می  آبستن  و  شده  واقع  تجاوز  مورد  اگر  شرمگین  شدندنبودند،  خود  عمل  از  نباید   ،

دخترانی که   امّا  نیست.  عرفی  و  حدّ شرعی  و  مجازات  هیچ  نیز  متجاوز  برای  و  باشند 
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شد، بهرهٔ آبستنی  تحت سرپرستی نبودند، چون کنیزان و... اگر در خانهٔ ارباب آبستن می 

 1که کودک بود به ارباب خانه تعلق داشت و در شمار کنیزان بود. 

رانی به سختی نکوهش شده است. در کتاب  تون اخلاقی پهلوی، شهوت در بسیاری از م

از گران مینوی خرد آنان رفتن، یکی  نزد  و  را فریب دادن  و بزرگ ، زن مردم  ترین  ترین 

روان آذرباد مارسپندان آمده است که:  در اندرزی از انوشه   2گناهان به شمار آمده است. 

روان گ به  نسبت  چه  مفریب،  را  دیگران  بود.«»زن  در    3ناه گران  نیز  حکیم  بزرگمهر 

اش به شدت دیگران را از شهوت که محرک انسان به سوی کارهای ناشایست  اندرزنامه

می  حذر  بر  است  زنا  جمله  خودخواهاز  را  شهوت  و  دروجان  کند  آشفتارترین  و  ترین 

با زن    اند که اگر کسیهمچنین پوریوتکیشان )  دانایان پیشین( چنین گفته  4داند. می

بیامیزد )  هم شوی )  بی  مند )  شوهردار(  بستر شود( که در آن زن گناهی نیست 

جهان   در  دردمندی  و  دشمنی  و  ناآشتی  زناکار،  مرد  آن  عمل  از  پس  است(،  تقصیر 

اند که کسی که با زنی بیگانه بیامیزد )  تجاوز کند( تخمه  بیفزاید. و در جای دیگر گفته 

 5اپاک گرداند. و نژاد را نابود کند و ن

کند؛ به  دا می »زن دزدی« بر اساس متون پهلوی در آیین زردشتی نمودهای متفاوتی پی 

اشاوهیشتان  روایتگزارش کتاب   یا  امید  خویشاوندی  ازدواج    ( خُوَیدوده  ازدواج   ،

در حکم زن  نیز،  به هم زدن  را  با محارم(  دارد. ازدواج  ارزانی  و مرگ  در    6ربایی است 

پهلوی، دربارهٔ مرگ  این گناه گفته می روایات  به  ارزانی  را  زنی، زن  »اگر سردار  شود که 

مردی دهد و این زن و مرد، هر دو بدین کار راضی باشند و موافقت کنند، آنگاه همان  
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موافق   این کار  به  نیز  بدهد، و زن  دوّمی  به مرد  را  اوّل، زن  اجازهٔ مرد  بدون  سردار، 

مل یکسال بدون آگاهی مرد اوّل ادامه پیدا کند، سردار زن و مرد دوّم  باشد، و این ع

مرگ  مرگ هر سه  از گناهان  دیگر هم که  جایی  در  هستند.« همچنین  نام  ارزان  ارزان 

مرگ از گناهان  نیز  را  سال«  یک  به  ستاندن،  »زن کسان  است، گناه  شده  ارزان  برده 

اه نسبت به مردم است و گناهی است که  گناه همیمالان یا خصمان، که گن  1اند.خوانده

می  قرار  و کسی  مدعی  برابر  در  را  است،  مرتکب  دیده  آسیب  گناه  آن  از  که  دهد 

طورکلّی شامل گناهان نابخشودنی در آیین زردشتی است امّا در برخی از منابع پهلوی  به

هر    آمده است »و  صد در بندهشدر  2به صورت اخص، برای زنا کردن به کار رفته است. 

از راه ببرد، و آن گناه همیمال خوانند. چون   کس که در گیتی زنا کرده باشد و زنی را 

کردار باشد تا همیمال  بمیرد روانش به چینود پُل رسد، شمارش نکُنند و اگر چه نیک

)کسی که گناه نسبت به او روا شده است( رسیدن و عقوبت آن کارهاش دهند و پس  

رسد.  یشتر باشد به دوزخ برند، و دشواری در دوزخ بدو می شمارش بکنند. و اگر گناه ب

ها او را  داند که عقوبت این کارها گیرد و به دوزخ باید شدن و آن پُل از همهٔ عذاب می

بتر باشد و همیشه غم و اندوهی به وی رسد تا آنکه شوهر آن زن که همیمال او بود  

عذاب  سبب،  بدان  و  شمار رسد  آن  از  بعد  و  دهندش  نشان    3کنُند.«   ها  این گزارش 

دهد روانِ شخصی که با زن شوهرداری درآمیزد، تا زمانی که از شوهر آن زن طلب  می

 بیند. بخشش نکرده و نظرش را جلب نکُند، گناهکار و در جهان پسین دیگر مجازات می 

مند به این صورت بیان شده  ، دلایل مجازات سنگین زنا کردن با زن شوی دینکرددر  

می است:   در  شوهرداری  زن  با  در  »مردی که  رنج  و  ناامنی  نشود،  مجازات  اگر  آمیزد 

یابد و مرد، تاوان ناامنی و رنجی که به واسطهٔ عمل او در جهان زیاد  جهان افزایش می 

 
 .۱۰۸-۱۰۷ص، . روایت پهلوی1

 .۱۰۴ص،  . شایست ناشایست2

 .۱۷۱-۱۷۰ص، . صد در بندهش3



 شاپورمجلهٔ جُندی  |   66

 
داد.«  خواهد  لحاظ    1شده،  از  قضیه  این  به  نیز  دینکرد  ششم  از کتاب  دیگر  جای  در 

ه از  و  از سست شدن  و جلوگیری  بین  عاطفی  از  و  خانوادگی  روابط  پاشیده شدن  م 

شده است، بدین صورت که انسان    نظر افکنده  رفتن عشق و محبت بین زن و شوهری

رود و  نباید طالب زنان افراد دیگر باشد چراکه عشقش نسبت به همسرش از میان می 

نثر در    2شود. بستر می ها همبا فاحشه باید    صد در  آمده است که: »سخت پرهیز  هم 

که هر کسی که زن کسی بفریبد و با وی فسادی بکند، آن  گری، از بهر آن کردن از روسپی 

آید،   وی گرد  با  باری که شوهرش  هر  آن  از  بعد  و  بر شوهر حرام شد  در ساعت  زن 

زن   با  مردی  اگر  همچنین  و  باشد.  شده  نزدیک  بیگانه،  مرد  با  که  بود  همچنان 

منی خ دلیل که  این  به  درآمیزد  است.« ناشایستی  را ضایع کرده، محکوم  این    3ود  بر 

اساس زنا با زن شوهردار از گناهان نابخشودنی است: »چه اندر دین گوید که هر کس  

که پتت )  توبه( کرده باشد اگر چه گناه بسیار کرده باشد و کند، هرگز به دوزخ نرسد،  

چه آن گناه به مگر گناهی که در زن کسی جسته باشد )  با زن دیگری زنا کرده باشد(  

نشود و چون روانش به چینودپُل رسد، امشاسفندان او  هیچ کرفه )  ثواب( از بن او به

را بیند و گویند دزد دروند )  کافر( آمد، از او دور باید بودن و روان او گویند: تو چه  

فرمایی این دزد دروند را. و روان زن شوهر آن گوید: آنچه پادفراه )  سزا( در خور او  

 4است، عقوبت کنید و آنچه کرفهٔ من است به من دهید.« ر 

، ایزد ارته/ اشه، که دارای بلندترین درجهٔ اخلاقی است و به خوبی خاندان  هایشت در  

مند است از مردی  نمایاند، خروش برآورده و گله آلایش ایرانیان باستان را می پاک و بی

 5گیرد. کند، امّا او را به زنی نمیمی  که به زور دختری را از راه به در برده و آبستن
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بنابراین، در آیین زردشتی اگر زنی کودکی نامشروع خود را از ترس بدنامی و برای حفظ  

آبرو سقط کند و آن کودک را از بین ببرد، گناه آن به ذمهٔ مردی است که آن زن را از راه  

داده   این مطلب توضیح  نثر،  در  برده است. در صد  در  این  به  از  اگر  »و  شده است: 

ارتباط نامشروع، زن آبستن شود و از بیم بدنامی، کودک را هلاک کند؛ پس آنکس که  

دست خویش فرزند را هلاک کرده بود،  فرزند متعلق به وی باشد، همچنان بود که به 

مرگ  او  و  پس  وی  هر گناه که  نماند  دین  بر  و  بزاید  را  آن کودک  اگر  و  باشد.  ارزان 

دست خویش کرده بود. اگر با زن بهدینان  کنند، آنکس را همچنان بود که بهفرزندان  

این   از  آنگاه گناه  و  بود  بزاید، حرامزاده  اگر کودک  و  بر شوهر حرام شود  حالی  کند، 

بشود که آنکس که نزدیک شوهر وی شود و بگوید که مرا با زن تو چه واقعه رسید،  

و الا که مرا تیغ کشی، خون من بر تو حلال    خطا در وجود آمد، اگر عفو کُنی تو دانی 

است. اگر بخشد گناهش از بن بشود )  بخشیده شود( و الا این گناه به هیچ نوعی از  

بن بنشود. و این گناه را گناه »خصمان« خوانند تا خصم خشنود نشود گناه بریزد، روانِ  

می خود کُند و جواب  وی بر سر چینود پُل باز دارند تا آنگاه که خصم بر او رسد و خص

که آشکار است، گناه زنا کردن با زن شوهردار به هیچ وجه کفاره و  چنان  1او باز دهد.« 

بخشش ندارد، مگر اینکه فرد زنا کار از شوهر آن زن، طلب بخشش کرده و از گناه او  

درگذرد، و الا تاوان این گناه تا ابد با فرد زانی باقی خواهد ماند. البته زناکاری درجاتی  

ی برای آن مجازات تعیین شده است. در فرگرد پانزدهم  دارد و بر طبق ضوابط و شرایط 

زن   با  زنای  که  دارد،  سزا  و  مجازات  هنگامی  زنا،  گناه  که  است  آمده  وندیداد،  از 

که  شوی کرده  نزدیکی  دختری  با  که  مردی  برای  و  محصنه،  زنای  یعنی  باشد،  مند 

 2سرپرستی ندارد و قیمتی برایش نیست، مجازات تعیین نشده است. 
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نطفهیکی   آمیختن  هم  در  شوهردار  زن  با  زناکاری  سنگینی گناه  دلایل  از  و  دیگر  ها 

بارگی درآمیختن نطفهٔ مردمان  گری و روسپیآسیب رساندن به جنین است: »در روسپی 

آغوشی با زنی  ترین نوع آن هم بارگی درجاتی دارد و سبک است، و به این جهت روسپی 

احد با مرد دیگری هم به سر نبرده باشد. اگر زن  است که شوهر نداشته باشد و در آنِ و

شوهر داشته باشد، زانی باید سیصد استیر به وی تاوان بپردازد، زیرا زنا )  تن دزدی(  

آغوشی کند،  شود. امّا اگر شوهر با زن خود هم است و این تاوان چونان وامی تلقی می 

تر جب پادفراه سنگین دهد که گناهی مستقل و مستوآمیختگی نطفه روی میگناه هم

می  آسیب  جنین  به  باشد،  نیز  حامله  زن  اگر  و  زانی  است  همیمال  نیز  طفل  و  رسد 

گناه باشد وی نیز همیمال  دلیل زنا طلاق دهد و زن بی خواهد بود. اگر شوهر زن را به 

 1گردد.« تر میمرد زانی خواهد شد و گناه بزرگ
شکل پخته شدن تن در دیگ رویین آمده  ، مجازات مردان زناکار به  ارداویرافنامهدر  

و    2است. را در دهان و گوش  آویخته شدن، استمناء کردن و منی  همچنین نگونسار 

بینی ریختن، مجازات مردانی است که در گیتی )  جهان مادی(، زنا کردن و زن دیگران  

فریفتند.  ص  3را  سه  دیگری،  زن  به  تجاوز  تاوان  دادستان،  هزار  ماتیکان  موجب  د  به 

استیر است که باید به سرپرست و شوهر یا پدر یا قیم زن پرداخت شود. در این جهان  

وزن.  با  و شمار  روز حساب  و  پسین  در جهان  و  است  پول  با  متون    4تاوان  در همهٔ 

پهلوی، آشکارا بیان شده است که زناکار باید تاوان و جریمه را به شوهر یا صاحب زن  

مجازات زنا کار به خاطر جبران گناه نسبت به خود زن  بدهد، این بدین معنی است که  

نیست؛ بلکه برای این است که در مال شوهر او تصرف کرده است. به عبارت دیگر، زن  
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دانستند و به همین دلیل از زنا با زن شوهردار، با اصطلاح »تن  را در مالکیت مرد می 

 دزدی« یاد شده است. 

زنا با  رابطه  در  مالی  جریمهٔ  منابع  پرداخت  اساس  بر  )دیگر(  زن کسان  با  محصنه  ی 

درهم است، و چنان چه کسی زن مردی را بدزدد و با او زنای محصنه کند،    ۳۰۰پهلوی  

درهم برای دزدی بدهد. و اگر کسی از دختر    ۵۰۰عنوان تاوان زنا و نیز  درهم به  ۷۰۰باید  

باید   بکارت کند  ازالهٔ  )به   6۰۰صغیر،  بدهد  درهم  تاوان(  را  عنوان  صغیر  دختر  نیز  و 

از دیگر گناهان مرتبط با زناکاری که شخص زناکار را متحمل    1اش( باز سپارد. خانواده)به

شود »اگر  کند، گناه زنا با زن غیر زردشتی است. گفته می تاوان و مجازات سنگین می 

توان  مردی با زن غیر بهدین نزدیکی کُند، گناه گران است؛ اگر آبستن باشد چند گناه می 

زنِ دشتان   با  مرد  نزدیکی  آن همانند کفارهٔ  )کفاره(  جبران  باشد،  دشتان  اگر  و  باشد؛ 

به بهدین،  با غیر  نزدیکی  از گناه  به غیر  نباشد،  آبستن  و  اگر دشتان  خاطر زخم است؛ 

زدن به بدن و بیم دادن به روان و گرفتاری موقت، کفاره بر او واجب است؛ و اگر بدان  

نریختن، حکم آن  گرفتار شود، به او  با زنِ دشتان، یعنی در تن  خاطر تلف کردن منی 

ناپاک کردن است.«  را  تناپُل گناه تلف کردن منی و تن  »آن    2یک  به گزارش وندیداد، 

مردی که چهار بار به نزدیک زن جددینان رود، اگر آن زن آبستن نشود همچنان باشد  

که با زنِ دشتان یا قاعده نزدیکی  مرزی کرده باشد )یعنی حکم چنان است  که دشتان

کرده باشد( و اگر زن آبستن شود و فرزندانش زاید و بر جددینان بماند، هر گناه که آن  

فرزندان کنند، همچنان باشد که آنکس به دست خویش همی کند، و این گناهی بس  

ر مرد  ارزان. و اگر مردی چهار بار به نزدیک زن مردمان رود، اگگران است و بسیار مرگ 

مرز باشد، و اگر آبستن شود گناه آن را حساب برنتوان گرفت،  آبستن نشود، گناه دشتان 

زیراکه از آن تواند بود که فرزندزادگان بسیار بزاید نتوان گرفت، زیراکه از آن تواند بود  
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ارزان که از آنان در وجود آید،  که فرزندزادگان بسیار بزاید و چندانی گناهِ دشتان و مرگ 

 1چنان بود که این کس به دست خویش کرده باشد.« هم

و   احکام  مسلمانان،  با  زردشتیان  گرفتن  قرار  تعامل  در  و  ایران  به  اسلام  ورود  با 

شود »اگر  شرعیات آیین زردشتی نیز متناسب با زمانه بانویسی شدند. چنانکه گفته می 

به  و  با زن مسلمان همخوابگی کند  این همخوابگی،مرد زردشتی  آن زن حامله    علت 

شود، در دم گناه ایجاد فرزند در رحم زن مسلمان از جانب مرد زردشتی، گناه تناپوهل  

شود. اگر این فرزند به دنیا آید و یا در رحم درگذرد و ایجاد نفاس کند،  محسوب می 

هر گناهی که در اسلام برای اینگونه معصیت قائلند به روح مرد زردشتی خواهد رسید.  

وله گناهان، زناهای گوناگون خواهد بود. اگر آن فرزند به پانزده سالگی  شمول این مق 

ارزان است. و اگر آن  برسد و همچنان مسلمان باقی بماند، گناه نطفه گذارندهٔ او مرگ

به او  به شوهر  باید  زناکار  آن وقت آن مرد  زناکاری کفاره  زن شوهر داشته  این  خاطر 

 2است، برابر با کفارهٔ گناه همیمالان.«دهد. کفارهٔ چنین زنایی، نهصد ستیر 

مجازات مردی که با زن دیگری نزدیکی کند در روز پسین اینگونه است: »که آن مرد را  

به چینودپل آورند و به هر ناشایستی که با زن آن مرد کرده باشد یک بار روی گداخته بر  

سامانی )  زنا( کرده باشد،  سینهٔ او ریزند وکرفه از روان او باز گیرند و به هر بار که بی 

زن   آن  شوهر  روان  به  وی  روان  از  باشد،  سنگ کرفه که کرده  درم  دویست  و  هزار 

و اگر مردی دختری را نزدیک شود )  نزدیکی کند( که تحت سرپرستی ردی    3دهند.« 

)  پدر یا قیّم( یا تحت سرپرستی ردی نباشد، یا نامزد شده باشد یا نشده باشد، پس  

ای او پیش آورده؛ و آن دختر به سبب شرم از مردم، به میان خون برود یا  آبستنی بر 

برای سقط جنین به سوی آب و گیاه برود، و کودک خود را تباه کند و به این صورت  

 
 .۱۷۰6ص، ۳ج، . وندیداد1

 .۲6۱ص،  . روایت امید اشوهیشتان2

 .۱۷۰۱-۱۷۰۰ص، ۳ج، . وندیداد3



 71گناهان جنسی مردان در متون پهلوی  |  

مرتکب گناه گران شده باشد، چنان است که به پدران آن کودک، گناه بازگردد )  چنان  

وارد کرده زخم  پدران  تباست که  وآن  زخم اند،  و  شدهاهی  سبب  را  اند(. کیفرهای  ها 

از روی آگاهی تلقی می  رو، زنا در  ازاین  1شود )گناه عمدی است(. چنین گناهی، سزای 

آیین زرتشتی، به ویژه با زن شوهردار و یا زن غیر زردشتی به سختی نکوهش شده و  

می  را  زناکاری  نکوهش  دلایل  است.  شده  شناخته  سنگینی  مجازات  ن  توا مستوجب 

.  ۳. دستبرد به اموال شوهر و تن دزدی؛  ۲. زایل کردن منی؛  ۱بندی کرد:  چنین جمع 

. آسیب رساندن به تن )در ارتباط با زنا با زن غیر بهدین(؛  ۴ها؛  درهم آمیختگی نطفه 

کردن و سقط جنین به دلیل اهمیّت فرزند در آیین زرتشتی و همچنین دزدی  . تباه۵

)به هر شکل و صورت( و در هم آمیختگی نطفه کردن و دستبرد به اموال دیگ  های ر 

از   زردشتی  آیین  در  روان  و  تن  به  رساندن  آسیب  همچنین  و  زن  رحم  در  مرد  چند 

آید. به همین دلیل زناکاری که موجب ارتکاب شخص  گناهان نابخشودنی به شمار می

ترین شود به شدت منع شده و مرتکبین آن به سخت زانی به این اعمال ناشایست می

 رسیدند. مجازات می 

 :ن آداب تطهیرشدن در خواب و به جا نیاورداحتلام یا جُنب -۴

و   طولانی  بسیار  و  فراوان  احکام  زرتشی،  شرعی  مسایل  در  جنسی،  مسایل  مورد  در 

ای وجود دارد. در مجموعه »روایات داراب هرمزدیار«، اینگونه احکام از روایت  پیچیده 

موبدان فراوان است. اصولا این اندیشه که نفس عمل نزدیکی یک عمل شیطانی است  

دیو   نجاست و حلول  ناپاکی و  بدن می که موجب  اعمال  در  شود، موجب یک رشته 

شدن در حالت خواب،  گردد. به همین جهت است که روایت احتلام یا جنبتطهیر می 

»شیطان اصطلاح  به  را  خفتگان  انزال  می یا  بیان  رخ  بازی«  هنگامی  عمل  این  کنند. 

دهد که کسی خفته است و در خواب دیو یا شیطان، از این غفلت استفاده کرده و  می
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می مو خفته  مرد  در  منی  انزال  پهلوی، شیطان  1شود. جب  متون  اساس  زمانی  بر  بازی 

آید که شخص محتلم، آداب تطهیر بعد از احتلام )  بیرون ریختن  گناه به شمار می

منی( را رعایت نکند. در غیر این صورت و با رعایت شرایط و ضوابط آداب تطهیر این  

توانست موجبات رستگاری شخص احتلام شده  ی عمل نه تنها گناه آلود نبوده بلکه م

در جهان پسین، با اهدای فرزند ذکور به او، را فراهم سازد. بر این اساس »مردمان را  

باید پیش از غسل پرهیز کند و اوستا بخواند و  دهد، می که شیطان در خواب بازی می 

ده شده، همان  ای که در حالت احتلام آلو چیزی خورد و بعد از آن غسل نماید، جامه

حکم آلودگی جامهٔ زنی را دارد که دشتان شده است. نخست باید جامه با گومیز شسته  

و   )پتت  آداویشتی  و  شود  محتلم  اگر کسی  شود.  تطهیر  آب  با  آن  از  پس  و  شده 

پشیمانی( یا اوستای آن را نخواند مانند آن است که یک دیو را آبستن کرده باشد. اما  

 2ند، اورمزد به وی یک فرزند ذکور بخشد.« اگر یک آداویشتی بخوا

آداب تطهیر، از جمله غسل کردن و... برای شخص محتلم شده واجب است: »غسل و  

بازی، در هر هنگام و به هر طریقی که آب منی از مرد خارج  شستشو و آداب شیطان

شود، واجب است و باید سخت از آب منی بر زمین آبادان ریختن پرهیز کرد، چراکه  

تلاوت   آداوشیتی  اوستای  شد،  بیدار  چون  باید  شود،  محتلم  هرگاه کسی  باشد.  گناه 

ادعیه آنگاه  نماید.  غسل  و  نطفهٔ  کرده  و  خوانده  سپندارمذ  به  خطاب  دیگر  ای 

با نامریخته هایی که ترکیب آتر )  آتش( دارد، در پناه خود در  شده را بدو سپارد، تا 

، آن فرزندان در سر چینود پُل به یاریش شتابند. امّا بهشت، او را بپروراند، چون درگذرد

ریخته نطفهٔ  ندهد،  انجام  محتلم  شخص  را  تطهیر  آداب  اهریمن  هرگاه  توسط  شده 

گردد. و این  ای ، باعث عذاب و رنج می پرورده شده و بر سر چینود پُل، چون دیوبچه 

ت که اگر حتی نطفه  چیزی جز اهمیّت و تقدیسی که خانواده برای فرزند قایل بود نیس
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توانست فرزندی بهشتی و یاور دین شود، یا دیوی  ریخت، می در حال خواب بیرون می 

 1و مخالف دین.« 

 :نتیجه

در آیین زردشتی، هر گونه اعمال و ارتباطی که باعث خروج منی و تباه شدن نطفه در  

گناهکار سزاوار مجازات و  مرد شود، چیزی بسیار ناپسند و حرام و بسته به نوع ارتباط،  

مرگ  و گاه  می پادفراه  بود که  ارزانی  جمله گناهانی  از  غلامبارگی کردن  و  لواط  گردید. 

کرد. به دلیل اهمیتی که زن گرفتن و تشکیل خانواده  ارزانی میمرتکبین را سزاوار مرگ 

می  نظر  به  طبیعی  دارد،  زردشتی  آیین  در  داشتن  فرزند  بو  باعث  لواط که  ی  رسد که 

خانواده بنیاد  شدن  و سست  ازدواج کردن  و  مخالف  جنس  به  مرد  می میلی  شود ها 

ها باشد. از دیگر گناهان جنسی مردان  امری بسیار نکوهیده و مستوجب بدترین عقوبت 

داد، زنا و ارتباط نامشروع با زن شوهردار  که مرتکبین را در خطر مرگ قطعی قرار می

علاوه ارتباط  این  در  چراکه  آمیختن    است؛  هم  در  نطفه،  یا  منی  شدن  تباه  بر گناه 

دارایی  نطفه و  اموال  به  دستبرد  و  دزدی  زن  خانوادگی، گناه  پیوند  رفتن  بین  از  ها، 

آمد که این خود نیز گناهی مجزا بود. نزدیکی کردن و لمس زنان  شوهر نیز به شمار می

دشتان  دوران  آدر  در  شدیدی که  و  قوانین سخت  به  توجه  با  به  مندی  زردشتی  یین 

محسوب   بزرگی  از گناهان  داشت،  وجود  زنان  در  دشتان  حالت  بودن  اهریمنی  دلیل 

های شد که هر زردشتی مجبور به رعایت و در صورت سرپیچی، مستوجب مجازات می

دیگر گناهان که   از  بود.  وضع شده  زمان  آن  دینی  طرف حکومت  از  بود که  سنگینی 

مجازات کمتری برخوردار بود، احتلام شدن یا به    نسبت به گناهان جنسی دیگر از شدت 

بازی در خواب بود. گناه این عمل با رعایت آداب تطهیر نه تنها بخشیده  روایتی شیطان

 شد، بلکه برای شخص مذکور، ثواب فرزند بهشتی داشتن را نیز در پی داشت. می
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 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز جُندی نامهٔ فصل

 ۱۳۹۴ پاییز ، ۳سال یکم، شمارهٔ 

 

 عبرانی و یونانی  منابع در  دوم کورش   جایگاه
 

 1زهرا کائید 

۲/6/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۲/۷/۴۹تاریخ پذیرش:   

 : چکیده
 عملکرد و شخصیتی هاینظر ویژگی از هخامنشی شاهنشاهی گذارعنوان بنیان به دوم کورش

 گرفته قرار کتزیاس گزنفون، جمله هرودوت، از باستان جهان مورخان توجه مورد سیاسی

از   فرمان  کورش دوم  م.پ  ۵۳۹در سال   بابل فتح دنبال به  است. بابل  اقوام اسیر در  آزادی 
 به نمود و صادر را گرفته شده بودند اسارت به نبوکدنصر سالها پیش توسط که یهودیان جمله

از  حضور نیز  و در پی این اقدام گردند.باز هایشانسرزمین به داد زه اجا آنها  جمله یهودیان 

 کورش هخامنشی خصوصاً  از شاهان نام چند تن  به هخامنشی، دربار شاهان در عَزار و نحمیا

بر دوم  و یونانی منابع از که نقدهای درونی به توجه با  خوریم. همچنینمیدر کتاب تورات 
 موضع یونانی تا حدودی از منابع که رسدمی به نظر واقعیت چنین شد، آورده  عمل به عبرانی

تاریخ هخامنشیان رقیبان بیان  احوالات کورش به  اما دوم و  منابع  مقابل جبهه در پرداختند 
 بسیار دیدگاهی کرد، اعمال آنها به نسبت  کورش دوم که مذهبی تسامح به توجه عبرانی با

امپراتوریبنیان نسبت را مثبتی و مساعد  به توجه با اند.گذاشته نمایش به هخامنشی گذار 

یونانی دیدگاههای پژوهش و منابع  پاسخگویی فوق عبرانی  اول سوال دو  به درصدد   است 

 ارائه دوم کورش از واقعیت بر منطبق و تاریخی کاملاً  تصویر توانندمی یونانی منابع آیا اینکه،

اینکه منابع فوق، به چه منابعی میدهد؟ در صورت ضعف   توان استناد نمود و سوال دیگر 
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ومی توراتی  منابع  قرائت  براساس  که   کرد استنباط چنین یهودیان سازی آزادی فرمان توان 
 است؟ یهودیت بوده  دین به معتقد دوم کورش
 کورش.   : کورش دوم، منابع یونانی، منابع عبرانی، ارزیابی و نقد، استوانهکلیدی   واژگان

 :یونانی منابع در دوم کورش-۱

پایه را هخامنشی امپراتوری بخواهد مراحل تشکیل  که  پژوهشگری  برای  اطلاعات بر 

بازسازی یونانی )کلاسیک(  منابع منابع  این  باید گفت   به چنین هدفی  نیل برای کند، 

 در وی مرگ و هنگام تولد، پادشاهی از کورش دوم نیستند. زندگی جامع و مفید بسیار

 کتاب دوم است. قسمت ما رسیده متناقضی بدست روایت چند طریق  از یونانی منابع

تاریخ تحت هرودوت  اول سرگذشت عنوان  به   دارد. اختصاص پادشاه این کورش 

تاریخ  1هرودوت  درباره  است   که نموده پیروی هاییپارسی عده آن از کورش مدعی 

-می اینکه کردند و با  بیان را واقعی حقیقت  بلکه  کورش نبوده، تاریخ تجلیل  قصدشان

های آن دست از  کند اما به گفته نقل نیز را دیگر مختلف تواند درباره کورش سه روایت

 شاهزاده و پارسی کمبوجیه فرزند دوم کورش ها متکی است. به گفته هرودوتپارسی

دختر  خانم آسیتاگ ماد پادشاه آسیتاگ ماندان،  برایی پیشگوی از است.   هایی که 

 بودند، داده خبر شومی سرنوشتی او برای و شد  خواهد متولد  دخترش از  پسری که

ترجیح می و  دامادهراسان شد   خوشنام و خوب خانواده یک »از مردی را خود دهد 

 قرار متوسط مادی فرد یک از ترای پاییندرجه در مردی چنین  حال هر که در  برگزیند«

 که  سازدروشن می او بر دهند،می او به تازه رویای یک از  مغان تعبیری که  .گرفتمی

 خود قتل نوه به تصمیم آسیتاگ پس شد. خواهد پادشاه او جای به دختری وی ینوه

 نیز و بود  او کسان وفادارترین خویشاوندانش و از که از مادی و هارپاگ، مردی گیردمی

 آنکه نگران این کار ساخت. هارپاگ، انجام مامور کردمی واگذار او به را خود همه کارها

این کار شود معرفی کودک قاتل آینده در خود از را اجرای   میتردَتِس بنام چوپان 
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 آورده دنیا به مرده طفلی اسپاکو، چوپان همسر زمان همان در اتفاقاً  و چون خواست

 توسط شد،  نامیده کورش بعدها  کهپس آن کودک   آن شد. از  نوزاد از کشتن مانع بود

و زن ادامه هرودوت می بزرگ او فرزند بنام چوپان  در  از سن دهشد.   سالگی،  گوید 

قلمداد   پادشاه را دوستانش خویش  با بازی در شد، که وی نمایان بزرگی در کورش علائم

در پی این  کند و  تنبیه می شدت به ماد را از بزرگان  یکی ارتامبرس  که روزی پسر کردمی

 به توصیه و کرد مجازات را هارپاگ برد وکورش پی می واقعی به هویت آستیاگ جریان

 دهد، بعدچنین ادامه می فرستاد. هرودت اشخانواده نزد پارس، به را مغان نیز کورش

داشت،   دل در را آسیتاگ کینه که هارپاگ یاری رسید به از اینکه کورش به سن بلوغ

می پارسها فرمانروایی عصر و کنندمی قطسا را مادها حکومت واقع  1شود آغاز  در   .

دو  را ایران درباره هرودوت اصلی روایت تقسیم می بزرگ بلوک به   اولی کرد که توان 

ظهور کورش  سقوط توصیف و  ماد  هارپاگ کانون در که است دولت  قرار   مادی آن 

 شده تشکیل خاستگاههای متفاوت با داستانهای متعددی از گزارش است. این گرفته

-های میانافسانه که بنیادش است کورش پرورش و زایش همه از مشهورتر که است

 رسمی اسطوره از  با بخشی که گرددباز می دوره سومری به اشپیشینه که رودانی است

 عناصر از که ایرغم استفاده به است. اما شده داده تطبیق هخامنشی دودمان درباره

دارد   وجود تکراری تعدادی مضمون و است برخوردار  وحدت از شده اما روایت پراکنده

 و است داستان در یونانی دستکاری غیر یگانه  نمایانگر که انسان( گوشت خوردن )مانند

 روایت یک  آن اساسی که شکل نیست بعید  داستان نگرش مادی در وجود  به توجه با

روایتکه می دیگری فرضیه . باشد بوده مادی اشرافی  خود هارپارگ خانوادگی گوید 

زبان   از زیرا نماید، می بعید پایان داستان چگونگی به توجه با شده، نقل  هرودوت برای

تنهامی گفته هارپاگ به ماد شاه آستیاگ، نه   بیدادگرترین بلکه ترین،احمق شود» تو 

احمق مردم  سر  بر بگذاری خود سر بر  راتاج   داشتی قدرت  وقتی چون  ترینهستی. 
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پسرت(   تن )یعنی گوشت آن خوراک، خوردن خاطر به زیرا بیدادگرترین گذاشتی، دیگر

نابودی به را مادها اطلاعات هرودوت که اندپذیرفته . همگان1انداختی« ورطه   بیشتر 

 دارند،شک   نکته این به که کسانی حتی است. آورده بدست شفاهی  روایات از را خود

 ها یا آن منظور بدین و کند معرفی  شفاهی را خود منابع در کوشید می او که پذیرند می

را مکتوب  اگر یا کردمی جعل و ساخت می را  2ساخت.  می وانمود شفاهی بودندآنان 

 کورش منشا اصل و درباره هرودت از سه روایت دیگر که شد اشاره مطلب این به قبلاً 

 در را نوزاد چوپان، ژوستن چنین است که به گزارش این روایتها ز ا با خبر است. یکی

 از را طفل و است دادهمی شیر او به  ای کهماده آنجا توسط سگ در و او گذاشته جنگل

 روایت  3است. مانده زنده داشتهمی مصون پرندگان شکارچی و درنده جانوران آسیب

 است، منتقل شده دمشقی نیکلائوس وی نیز توسط روایت از کتزیاس که به نقل   سوم

 مردی هخامنشی، بلکه یک  حتی نه و مادی شاه ی آسیتاگنوه عنوان به نه را کورش

از  یا آترادات بنام پدرش کند. ومی پارسی معرفی  قبیله  از عادی  فقر شدت  اتَردیس 

 که بود خواب دیده بارداری هنگام بوده، بزچرانی آرگوسته که مادرش و کردمی راهزنی

به   برای کسب درآمد  خواهد یافت. کورش که  دست آسیا در شامخی مقامی  به پسرش

ارَتم بزرگ خواجه توسط کرده، پیدا راه آسیتاگ دربار بنام  ساقی بارس دربار   گریبه 

آسیتاگ گمارده شاه شخص  اما  کادوسیان کرد، قیام سرکوب مامور  را  کورش  شد. 

همراه با نیز را شورشیان شده، یاغی خود  کورش  را سپس  وی کرد. خود   آسیتاگ 

 تا کتزیاس  روایت باید چرا   4نشست.  پارس و  ماد پادشاهی تخت بر  خود داده، شکست

 که کتزیاس است این ترین توجیهساده باشد؟ متفاوت هرودوت با روایت اندازه این
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به خواسته خویش  و  بود.   پادشاهی کورش تبار و  نژاد منکر عمدا  احتمال  دوم شده 

به   این پادشاه شاید و بود دوم اردشیر دربار هخامنشی پزشک که در رود کتزیاسمی

 در و بکاهد وی جایگاه است که از کوشش داشته کوچک، برادرش کورش پیکار  دلیل

 هرودت تواریخ این در حالی است که از  .1کتزیاس شده باشد روایت این موجب نتیجه

چنین بعدی شاهان میخی اسناد و کهمی مستفاد  پارس  از  شود   دودمان  کورش 

 و  نقد در همچنین   2راند. می فرمان پاسارگادی قبیله بر خود  که است بوده هخامنشی

نیز   خود پرسیکای  درکتاب  لااقل که وی است محتمل بسیار کتزیاس هایگفته بررسی

 یونانی دیگر مولف چند  کرده است. بدون شک هرودت و تکیه شفاهی  هایگواهی بر

 انتقال به آیندگان است شده نقل  کورش پیرامون  که را گوناگونی مطالب و روایتهای نیز

 بسیار به تعبیر برخی نیز داستان کتزیاس درباره اصل و مراحل رشد کورش  3اند.داده

 یک گهواره در  سرگردانی با اشکه کودکی است اکدی سارگن درباره قدیمی افسانه شبیه

 کتزیاس رو رسید. از این  پادشاهی و بالاخره گریساقی باغبانی،  مقام  به پس و شد  آغاز

کورش   و نسب اصل درباره گزنفون  4است. داده نسبت کورش به و شنیده را این داستان

 ماد پادشاه آستیاژ  دختر ماندان  پارس و مادرش پادشاه کامبوزیا پسر  گوید: کورشمی

 یا راس العقول ستاره از رسید. پرسیدها نژاد خویش رامی پرسید قبیله به بود و نسبش

نام  5اند پرسه گرفته ریشه  و  نسب کورش  درباره  نادرست  این گمان  تعبیری  به  اما   .

 گرفتند، منطقه پارسه  از را خود نام است. پارسیان محور یونانی دیدی از ها حاکیپارسی
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 در  گزنفون  1زیستند. می بومی ایلامی مردمان کنار در  و در آنجا سده چندین ای کهمنطقه

 درباره ولی کندمی پیروی هرودت از آسیتاگ دختر با کمبوجیه اول ازدواج پیوند تاثیر

 منابع روایات طبق بر . اکثر مورخان2دهد نمی توضیحی  ماد پارس بین روابط سیاسی

 آن  و داندمی مادی شاه دختر  ماندانا و پارسی کمبوجیه کورش را حاصل ازدواج یونانی

اما قلمداد موثق را ضمن کردند  سنتی این دلایلی بیان برخی  کردند.   رد را نظریه 

 آستیاگ، از سلطنت قبل باید کورش صورت  این که در  کندنشان می  خاطر هینتس،

ی  نوه کورش  که گیرد نتیجه می ناسازگاری این  باشد وی از بوده ساله پانزده کم دست

هینتس نبوده آستیاگ بنابر کندمی  اشاره دنیون از ایقطعه به است   کورش  آن، که 

 جا آن کرده است و از سلطنت نیز سال سی و داشته سال چهل پادشاهی آغاز هنگام

باید است، درگذشته پ.م ۵۳۰ سال در  وی بابلی، منابع بنابر که   6۰۰ حوالی بنابراین 

توان  فرض صحت گفته دینون میباشد. این در حالی است که حتی با   شده پ.م زاده

 درآمده همسری کمبوجیه به آسیتاگ نشستن  تخت به از  ماندانا پیش تصور کرد که

 پ.م به  6۱۴در   نیز آستیاگ دیگر که دختر یابیممی در منابع دیگر باشد. چندان که از

 را بابل عهدی ولایت هنوز نبوکدنصر  هنگام، آن در درآمده است که نبوکدنصر همسری

 ماندانا، و اول کمبوجیه ازدواج توان تصور کرد که داستانهمچنن می 3داشت. عهده بر

 زبانها سر بر  م.پ ۵۴۷ در سال کورش به وسیله  ماد فتح از  بعد  احتمالا ماد، شاه دختر

و به  و افتاده مشروعت  حکومت یوجه منظور  به  دادن   4است. بوده کورش قانونی 

 بنیانگذار خارق یک و خاطره یاد که است آن چیز هر از قبل  ها،روایت این تمامی هدف

 و سرنوشتی تقدیر نامزد تولد، آغاز از که بگذارند، ستایش معرض در را جذاب العاده

 
پارسی 1 نام قبیله  برای ریشه  نیز  برخی  باستان صورت به را پاسارگاد كلمهها معتقدند که  .   یعنی آن پارسی 

 (. 19:  1385، ؛ دریایی  19: 1386، گادا یعنی کسانی که گرز گران یا قوی دارند باید معنی کنیم )شهبازی  -پاسرا

 .53ص ،  شاهنشاهی هخامنشی ، . برسیسوس2

 . 30ص ، تاریخ سیاسی هخامنشیان ، . داندامایف 3

 . 55ص ،  شاهنشاهی هخامنشی ، . برسیسوس4
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جوانان در بنیانگذار افسانه کیفیت،  همین با و است بوده مردمان سایر از جدا  نزد 

انتقال سینه به سینه پارسی، روایی  شکل  به  آنچه که یافته و   روایتهای در  است. 

 و روابط محیط در است که غالبا آن را کورش منشا و اصل همان مشترک بوده، متفاوت

 استیلای واژگونی جریان و منشا در   اصل این و گذارندمی مناسبات با قدرتمندان مادی

اما روایتهای شده  نقل مشابه ترتیب به نیز هاوسیله پارسی به مادها  متفاوت است. 

شخص  همان و پارس امپراتوری آفریننده را کورش که حال عین در به بنیانگذار، مربوط

 از قبل هایپارسی از ندیدند که ضرورتی اما است، کرده قیام هامادی که علیه دانندمی

ها علاوه  در نکته مهمی هرودوت معتقد بود پارسی  1بیاورند.  میان به نیز سختی کورش

ها بودند نیز آنان تحت رهبری کورش برای کسب ثروت و  بر اینکه در زیر سیطره مادی

 احتمالاً  در واقع این گفته هرودوت  2بهتر شدن شرایط زندگی بر آستیاگ یورش بردند. 

 قرار آشور بردولت پایانی که دادند  شکل امپراتوری هامادی که ریشه گرفته فرض این از

 هایرقابت در پی آن به و  یافت گسترش  هالیس رود تا مرزهای کشورشان داد، اینکه

تائید   باره این در هرودوت را تا نیست ترقدیمی مدرک هر حال شدند. به وارد ایمنطقه

پارسی اینکه  یا ، »درآمدند ماد تابعیت  تحت که بودند مردمی نخستین   «ها کند که 

برای هاها هرگز تحت حاکمیت مادیپارسی و پارسی رابطه مشکل توضیح نبودند.  ها 

هم بررسی ها،مادی منابع  ویژه  به  دیگر  منابع  و  اسناد  از  منابع  برخی  یعنی  زمان 

اش از نیاکان خویش صحبت  استوانه دوم در  کورش  3آید. میارودانی ضروری به نظر می

:  کندشانی و نیز اجداد خود را شاهان انشان معرفی میکند و خود را با افتخار یک انمی

پیش شاه  »کورش شاه انشان، کمبوجیه اول شاه انشان، کورش اول شاه انشان، چیش 

بودند.  شاه  همیشه  دودمانی که  از  شاهان   4انشان«  بود که  لقبی  انشان  شاه  واقع  در 
 

 . 72ص ،  هخامنشان تاریخ امپراتوری  ، . بریان 1

 . 210-212ص  ، 1ج. ، تواریخ ، هرودت. 2

3. Imanpour, “The Medes and Persians: were the Persians ever ruled by the Medes?”, p. 66. 

4. Kuhrt, The Persian Empire A corpus of source from the Achaemenid period, vol. 1, p. 70. 
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شوش    -بردند و خود را شاه انشان  می  کار   به  هایشانایلامی از هزاره دوم پ.م در کتیبه

نشانمی روشنی  به  اجدادش  و  دوم  سوی کورش  از  لقب  این  بکارگیری  از    نامیدند. 

پارسی نزد  لقب در  این  انتخاب    را   خود  لقب  این  بردن  کار   به  با  آنان.  دارد  هااهمیت 

حکومت  ی  قلمرو  از   قسمتی  این   از   پیش   که   نمودند  معرفی  سرزمینی   حاکمان   و   وارثان

ها، آجرهای  رودان از جمله مُهرایلام بود. نه تنها در استوانه بلکه در دیگر منابع میان

 1اور و نیز استوانه نبونید از سیپار، کورش و نیز اجدادش را شاه انشان معرفی نمودند.

 از قبل نسل  سه طی در بر انشان / پارسه بنابراین بر طبق ادعای کورش دوم پارسیان

ادعای کرده حکومت بزرگ شاه عنوان با کورش  از مستقلی  متن با کورش بودند. 

 پیروزی پارسوماش، زمین شاه آمده »کوراش، آن در که گرددمی آشوربانیپال نیز تایید

 بسیاری فرستاد« نینوا به باج همراه به  را ارَوکو  شنید و پسرش  مقتدرانه )آشوربانیپال( را

کورش   پدربزرگ تواندمی آشوربانیپال متن در مذکور کوراش اندپذیرفته از پژوهشگران

کرد. بنابراین  می حکومت م.پ  6۴۰تا انشان / پارسه در که  کورش اول یعنی باشد، دوم

تابع کورش اگر هیچ مادها اول  باشد   پیروزی مورد  در تا نبود برایش دلیلی بوده 

 به  احترام جهت خراج همراه بارا   در پی آن پسرش  و  شود نگران مقتدرانه آشوربانیپال 

نظر در بفرستد نینوا طبق  است  فرورتیش تابع او هرودوت حالیکه  یکی2بوده   از . 

بودند   از ماد مستقل کورش اجداد یعنی هاپارسی کندمی اثبات که اسناد بومی مهمترین

با   PFS 93 مُهری یافت شده از تخت جمشید به شماره است که دارای کتیبه ایلام نو 

چیش م فرزند  انشانی،  »کورش  میضمون  اول  پیش«  به کورش  متعلق  مُهر  این  باشد 

های دوره ایلامی نو موجود در  این مُهر به مانند مُهر  پدربزرگ کورش دوم بوده است.

می نو  ایلام  هنر  الگوهای  دارای  مورگان  پیرپونت  دارای  بایگانی  فردی  آن  در  باشد که 

 
1. Waters, “Cyrus and the Achaemenids”, p. 94. Briant, “History of the Persian Empire (550-

330 B.C)”, p. 12. Dandamaev, “Achaemenid Imperial Policies and  Provincial Governments”, 

p. 270. 

2. Imanpour, “The Medes and Persians: were the Persians ever ruled by the Medes?”, p. 71. 
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 نوشتاری سند اولین این مُهر باشدکرده می پف ایهکمری باریک، کمانی کوچک و شانه

این شاه یک به مربوط است.  )ایلامی  می مشخص مهر پارسی  کورش  (  Kurasکند 

/ فرمانروای دوم کورش پدربزرگ انشان  بوده شهر  نیز  پارسه  و   چیش پدرش  است 

اینZispisپیش)ایلامی   است.   خاندان شده شناخته عضو قدیمترین پیش چیش  ( 

 1است. پارس سلطنتی

 آن در و دارد کورش دوم اختصاص شده داستانی زندگی به که گزنفون سیروپدی دربارهٔ

است. مسلما کورش مورد   شده جوان پرداخته کورش تربیت و آموزش بسط و شرح به

کورش  آن  گزنفون  فضیلت  نوعی یک نماینده بلکه نیست تاریخی توصیف  های  از 

 جستجوی این به و اندیشه کرد باید تاریخی رمان این تمام در بنابراین است. پادشاهی

 چه و دارد هخامنشی منشا و اصل مطلبی این کتاب چه در که پرداخت آسان چندان نه

-نوشته در یونانی مولفان کلی است. به عبارت تفسیر یونانی و تعبیر یک صرفاً  مطلبی

در   2دادند.  آیندگان به پارس تاریخ و خلقیات نظریه یونانی مرکزی از و دید یک خود های

در    3سیروپدی  آشور  حالیکه سقوط  در  است.  داده شده  نسبت  به کورش  آشور  فتح 

 تا است داشته تمایل که پ.م در پی اتحاد ماد و بابل صورت گرفت.گزنفون 6۱۲سال  

اوبسازد   آن حداکثر گستردگی در امپراتوری، آفرینده یک دوم کورش از  بنابراین 

آنان،   هایی کشورگشای برای  ساتراپی  تعیین  و  عربها  مطیع ساختن  از جمله  متعددی 

 کمبوجیه مصر فاتح که  صورتی داده است در  نسبت  فتح قبرس و مصر را به کورش

-تاریخی می رویدادهای درباره گزنفون که اساس اطلاعاتیوی بوده است. بر این پسر

بهنیس پذیرفتنی وجه هیچ به دهد  عربستان هایعرب  ضد بر  جنگی تند. کورش دوم 

 
1. Zournatzi, “Early Cross. Cultural Political Encounters along The Paths of The Silk Road: 

Cyrus The Great As a “King of The City of Anshan” , p. 4. Garrison, “The Seal of Kuraš the 

Anzaniti, Son of Šešpeš (Teispes), PFS 93: Susa- Anšan- Persepolis”, p. 375-76. 

 . 54ص ،  تاریخ امپراتوری هخامنشان ، بریان . 2

 . 103ص ، کورش نامه،  . گزنفون3
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او نپرداخته میانرودان موجود عربی اقوام فقط است  تا  و کرد مطیع را در  نیز  قبرس 

 نکته دیگر درباره کتاب  1است. بوده آمازیس مصر، فرعون گذار پ.م خراج  ۵۳۹سال  

 کتاب کل با محتوایی نظر از کتاب  آخر این این است که فصل سیروپدی یا کورش نامه

است اما   باستان ایران از آرمانی  نامه، تصویری  رسد. در واقع کورشمی نظر به  متفاوت

داشتنی تصویر این فصل دوست  و می تغییر کاملاً  آخر در   علیه  خشن حکمی یابد 

سنن معاصر و آداب،  اغلبمی صادر  ایران نهادهای  پژوهشگران   کردند  شک  شود. 

باشد نوشته دستی همان با آخر فصل نوشته بقیه کتاب که شده   دیگر از  2است. را 

 آشیل و افلاطون ارسطو، توان می کردند  توجه کورش دوم  شخصیت  که به یونانی منابع

ایشان   خواری و زبونی  را، شهریاران ستمگر ضد بر توطئه علل  از یکی 3برشمرد. ارسطو  را

همین می دوستان گاهی که است شاهان خواری  و  زبونی داند.   به را نزدیکشان حتی 

 در و کندمی خود امیدوار کامیابی به را آنان شاه اعتماد کنند زیراتحریک می کشتنشان

 چون کسانی. شد نخواهد آگاه ایشان توطئه بر شاه که اندازدمی گمانشان این

 زیرا هراسندشهریار نمی  هیچگاه از دارند خود دسترس در نیز نیروی که سپاه فرماندهان

 این سبب به را آسیتاگ کورش، مطمئن هستند. مثلا خویش دسایس در کامیابی به

دید.  ناتوان می و نیز فرسوده را  سپاهش نیروی و سست را او  پر تجمل زندگی که  کشت

 همچنین و آسیتاگ قاتل را  وی کرده است ارائه دوم کورش از ارسطو که تصویری در

به   کهحالی  در است. یافته ها چیره حکومت مادی بر توطئه طریق از  که دانسته فردی

مدت   این نگاه داشت و در نزد خود عمر پایان تا  را آسیتاگ کورش،  4گفته هرودوت. 

 منحصراً  تواننمی را ماد دولت بر کورش پیروزی کهنکرد. همچنان وارد وی به آسیبی نیز

 
 . 138ص ،  تاریخ امپراتوری هخامنشان ، بریان . 1

 . 183ص ، »پنجمین پادشاهی شرقی و یونان مداری«،  وردنبورخ. 2

 . 317-26ص  ، سیاست، ارسطو. 3

 . 215ص  ، 1ج. ، تواریخ ، هرودت. 4
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  1داد.  توضیح باشد، ساخته هموار او بر را کشورگشایی که راه ایخائنانه عملیات طریق از

 که ارجمندی و آرمانی پادشاهی عنوان به را دوم کورش در مقابل آشیل یا آسیخولوس،

 خدایگان زئوس که هنگامی گوید: از آنکند. وی میمعرفی می است کرده خدایان نظر

 عصای و  داشته باشد  فرماندهیآسیا   سراسر در  تنهایی به  نفر یک است داشته مقرر

 او کار  او پسرش  از پس بود  سپاه فرمانده نخستین  مدوس باری گیرد. بدست پادشاهی

 مرد کورش آن نفر سومین از بود. پس حاکم هوس بر او فرزانگی چون کرد کامل را

 و فریژی لیدی ملت نمود. برقرار همه دوستان برای صلح فرمانروایش زمان در نیکبخت،

 بیزار او خداوند از کرد در حال که مطیع اقتدار با را ایونی سراسر آورد و فرمان زیر بهرا  

یونانی  2نبود.  فیلسوف  افلاطون  دیدگاهی  چنین  با   معروفش کتاب  در  نیز همسو 

-می جانشینانش همچنین کورش و زمان حکومت در ایران اوضاع ترسیم قوانین ضمن

 گرفته پیش آزادی و بین استبداد میانه راهی ایران که کورش دوران پادشاهی گوید: در

 خود  فرمان تحت را بسیاری اقوام توانستند می هم  و بودند خود آزاد هم ایرانیان بود،

رعایت   را برابری اصل و بودند گذاشته آزاد ایاندازه تا را دستان  درآورند. حکمرانان، زیر

-جنگ می به اشتیاق و رغبت با و داشتند دوست را خود کردند. سربازان فرماندهانمی

 بدهد، عاقلانه پیشنهادی  توانست می که بود  بین روشن آنان مردی میان در  رفتند. اگر 

نمی پادشاه رشک  وی  و بر  دادند  می خردمندانه پندهای او به که را کسانی همه برد 

 افلاطون هادام و در شدمی رشد کشور باعث نظر تبادل و آزادی این داشت ومی محترم

 از کمبوجیه وی جانشین زمان در کورش دوم پیشرفت دوران  و رشد این است معتقد

داند  رکود را چنین می  این علت شد. افلاطون احیا داریوش اول دوران در ولی رفت بین

 امور اداره و فرزندان تربیت به بود اما پرست میهن و بزرگ سرداری اینکه که کورش با

 فرزندان و گذرانده جنگ میدان در را خود عمر جوانی از اعتنائی نداشت. او خود خانه

 
 . 127ص ،  تاریخ امپراتوری هخامنشان ، بریان  .1

 . 41ص ،  ایرانیان،  آسیخولوس. 2
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بودند.   ورغوطه نعمت در که درباری، زنان بدست زنانه تربیتی سپرده بود. زنان به را خود

 گسیختگی  لگام به و شده بزرگ نعمت و ناز  در که فرزندانی کورش درگذشت کههنگامی

 یکی آوردند. نخست روی بود بازمانده پدر از که ثروتی و قدرتبودند. آنان به  گرفته خو

 به را دیگران کند، تحمل برادران همه میان را قدرت توانست تقسیمنمی  چون آنان از

 سرایان خواجه و  مادها و شد دیوانه خوارگیمی در علت افراط به خود رسانید. پس قتل

 1. گرفتند دستش  از را تاج، و تخت او نداشتند برابر در احترامی حسی که

 هایگونه وی تولد مانند به کورش درگذشت چگونگی و کلاسیک درباره چرایی منابع 

 از یکی  واقعه این جزئیات بودن  مبهم  گفت  باید  و نمودند  ارائه گزارشات را از مختلفی 

-اشاره هخامنشی و ایرانی است. متاسفانه منابع کلاسیک نگاری ابهامات تاریخ بارزترین

 را مصر به حمله  کورش تدارک که  نداریم ندارند. تردید کورش درگذشت چگونگی  به ای

-از قبیله را امپراتوری شرقی شمال مرزهای شد مصمم از آن قبل وی اما است، دیدهمی

پاک بیابانگرد های  مرکزی،  آسیای نواحی  از همواره مردمان این  کند. سازیماساژت 

در    2کردند. وارد می  شاهنشاهی شرقی شمال ساکنین سرزمینهای بر سنگینی خسارات

دوم  ادامهٔ هرودوت کورش  مبنای گفته  بر  روایت  قبایل جنگ در این  همین   در با 

نه سال سلطنت نمود.  واست در حالی که بیست شده کشته شرقی امپراتوری مرزهای

به مانند تولد کورش اینکه هرودوت  ا  نکته مهم  وی   چگونگی مرگ ست دربارهمدعی 

 نقل دانستم معتبر از دیگران بیش روایت را که آن اند ولیکرده نقل زیادی  هایافسانه

 کورش مرگ  شرح برای وی شود که می فهمیده نکته این هرودوت گفته این از  3کردم. 

 گزنفون توسط کورش چگونگی مرگ روایت اما است. بوده روبرو گوناگونی روایتهای با

تصویری    . است شده بیان هرودوت  از متفاوت  بسیار شرح  ضمن  وی  واقع  در 
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 مرگ به کورش به ادعای گزنفون که این با  1دارماتیک، مرگ کورش را طبیعی دانست. 

با قبایل دربیک  جراحتی  بر اثر او گوید می درگذشت اما کتزیاس طبیعی  که در جنگ 

کورش    2سپرد.  جان برداشت، بود  مدعی  نیز  پ.م  اول  قرن  مورخ  دیودورسیسیلی 

پس از اعزام سپاه   بود، قدرتمندتر پادشاهان دیگر از خود زمان در که پارسیان، پادشاه

 مصلوب این سرزمین ملکه توسط و درآمد اسارت به و خورد  ها شکستعلیه اسکیت

 گویند می  که نویسانی روایت تاریخ صحت  در سخنی قابل تامل از استرابون درباره  3شد.

می ابراز است شده کشته ماساژتها با جنگی در کورش است که  تردید  معتقد  و  کند 

های با توجه به روایت  4دهند. دست نمی به ماجرا این از درستی از آنان شرح کدام هیچ

باید گف مرگ کورش  درباره  دهمتفاوت  پادشاهی سال ت که   شدت به کورش پایانی 

 لشکرکشی یک پ.م به  ۵۳۰در پارس شاه که دانیم می را  این فقط و است مانده ناقص

 نظامی، عملیات و مراحل علل ولی درباره نمود اقدام مرکزی ماساژتهای آسیای علیه

 به مرگ کورش  احوال  و حال  زیرا نداریم. اختیار در بخشی اطمینان هایاسناد و گواهی

 و ملکه کورش میان جنگ آنکه دلیل است. به قرار گرفته هاافسانه از ایهاله در سرعت

زمان  تصورات دنیای بر ایخارقالعاده تاثیر تومیریس ماساژتها، اما   داشته آن  است. 

 استیلای حفظ برای پارسی قدرت آنکه از است تازه، نشانه مهمی لشکرکشی این حداقل

 5است.  بوده روبرو هاییچه دشواری با خود
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 :عبرانی منابع در جایگاه کورش دوم-۲

شامل   و افسانه، هم و تاریخ هم باشد،می یهودیان مقدس  کتاب  که  عتیق عهد

 عقاید فلسفی همچنین و یهود پیامبران غیبگویی مراثی، و اشعار از قوانین، ایمجموعه

 و حیات اجتماعی نوسانات عتیق کند. عهدمی بیان را قوم آن مرتدان و یهودی حکمای

 تاریخ نه تنها کتاب این مطالعه کند. با می بیان را یهود قوم بندگی و سیادت سیاسی،

 در و شودبودند نیز فهمیده می تماس در اسرائیل بنی با که مللی تاریخ بلکه یهود،  قوم

به باستان ایران تاریخ به هاییاشاره کتاب این از بخشهایی دوم شده و   ویژه کورش 

 بدست آنها افتادن و گناهکاران سر بر فرود آمدن بلایا درباره یهود پیامبران است .گفتار

شهرهای و اورشلیم شدن خراب و دشمنان  حیات درباره بخشی و اسرائیلبنی سایر 

 از آنها بازآوردن و خویش قوم  از دلجوئی خداوند و خشم فرو نشستن و اورشلیم مجدد

-می خداوند،  محکوم  اراده که کارها این و همه آنان دشمنان از گرفتن  انتقام و اسارت

 تحقیق فرستداسرائیل می قوم به رهائی و گزیندبر می خود که مردی بدست بایست

بینیم در تورات و سنتهای مربوط به  چندان که در یک مورد بسیار شاخص می  1پذیرد. 

از برنامه و نقشه  آن کورش و   حادثه سقوط بابل توسط او همواره به عنوان عناصری 

 دولتهایی جمله از یهودا  2الهی برای بازگشت و نجات مردم یهود نگریسته شده است. 

 دفعات به  و داشت غالبا خصمانه و  پیچیده روابط بابل قدرت آشور و با همیشه  که  بود

 هوا  دو و بام یک سیاست خطرناک به  بابل و  مصر قدرت میان در  تا بود  کرده سعی

 این در  کورش  روشن کننده تصمیم تواند می  که اتفاق ترینتازه از ایبپردازد. خلاصه 

 پ.م،   6۰۹سال   مصر به  فرعون دوم، نخائوی پیروزی از  بعد که است این  باشد نیز زمینه

 ظهور و  امپراتوری آشور نو  زوال  زمان،  همین  بود. در  شده مصر  نفوذ منطقه وارد  یهودا

 
 .   85-87ص  ، کورش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق ،  ای. بدره1
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نو، بابل  بابلی، مصری قدرت  دو میان از  که کرد  مجبور را یهودا  پادشاهی   را  یکی  و 

)بخت از نخائو  برگزینند. شکست تورات( نبوکدنصر  در  باعث   پ.م 6۰۵ سال به النصر 

آنجا را اول یهویاقیم و شد نبوکدنصر توسط  یهودا پادشاهی سقوط گذاشت.   در 

-بهره خود سود به مصر از  بابل شکست از اینکه خیال به پ.م 6۰۰ سال یهویاقیم به

 به پ.م نبوکدنصر  ۵۹۸-۹۷سال   در آن پی در که کرد طغیان علیه بابل  کند، برداری

 اسارت به بابل را ضمن یهود نخبگان از مهمی بخش متعاقب آن و کرد حمله اورشلیم

 فرعون، تحریک به نیز نشاند. صدقیا بر تخت یهودا را صدقیا بنام تازه پادشاهی و آورد

 نبود مساعدت یهود برای شرایط کند. اما ایجاد بابل ضد ای برتازه اتحادیه تا کرد سعی

 از  یهودا اینکه این بر علاوه شده بود ضعیف  و پ.م فقیر  ۵۹۷شکست   از  بعد یهودا  زیرا

عده علیه قیام هواداران علیه  زیرا برد می رنج درونی منازعات بهبابل،  نیز   رهبری ای 

 از مجازاتی به عنوان را بابلیان پیروزی ارمیای کردند.می ترویج را بابل از اطاعت ارمیای

بر خداوند  می و متمرد قوم سوی  خویش  بهعهدشکن  قیام دانست.   یهود، دنبال 

دیگر اجتماعی   مراکز و معبد شهر، و تسخیر پ.م  ۵۸۷ سال اورشلیم برای بار دیگر در

یورش شد ویران این  پی  در  یهود مهاجرت و  قوم  از اتفاق دوم   از پس  این افتاد. 

بابل نو  حکومت قلمروی از ناپذیریجدای  یهودا بخش و نماند نامی باقی یهود پادشاهی

 1شد.

پیش با  یهود همواره  پیامبران  بابل  در  اسارت  دوران  زودرس   سرنگونی  گوییدر طول 

نگاه   امیدوار را اسیر خود هموطنان اصلی، سرزمین به یهودیان  بازگشت و  بابل دولت

 ابراز  مضمون بدین  گوییپ.م پیش  6سده   در  یهود پیامبران از  اِرمیا یکی  2داشتند. می

 مادیان پادشاهان روح خداوند زیرا گیرید بدست را شمشیرها و کنید تیز را داشت تیرها

 انتقام این که سازد. زیرا هلاک را آنان تا است بابل بر ضد او فکر و است را برانگیخته
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ها معتقد است  پیشگویی این درباره . اما داندامایف1باشد می او هیکل انتقام خداوند و 

 به و لیدی ماد آنکه از پس کشید. تنها طول سال شصت از بیش انتظار یهودیان  که

درآمد،پارسی تصرف این را بینی گذشتهخوش پیامبران ها  و  یافتند.  را نکته باز   مهم 

مشاهده    ۵۵تا    ۴۹و با وضوح کمتری در باب    ۴۸تا    ۴۰باب   اشعیا، کتاب در آشکارا

درمی تنها  متن  این  واقع  در   دست به بابل سرنگونی  تا لیدی سقوط فاصله کنیم. 

 و  روح  لحاظ  به  بابها این از  خاصی هایاست. به این دلیل که گزاره  شده تنظیم هاپارسی

بخصوص همزمان میخی اسناد به بسیاری شباهت محتوا، دارند.    ی کورشاستوانه و 

می است چنان هاشباهت بابلی   متنهای از اشعیا کتاب نویسنده داد احتمال توانکه 

 با بابل به ورود هنگام همچنین در احتمال دیگر ممکن است کورش  2است. بوده باخبر

 باشد و در بابل است که حزقیال پیامبر کرده برقرار روابطی یهود جامعه تبعیدی روسای

  ۲آیه    ۴۲است. در کتاب اشعیا باب   پ.م آغاز کرده   ۵۳۹خود را در سال   هایخطابه

گذارد  برانگیخت که هر جا قدم می  مشرق از  را خوانیم: چه کسی این مرد )کورش( می

گرداند و شمشیر او سپاهیان  ر پادشاهان چیره می کند. چه کسی او را بآنجا را فتح می

کند. در اینجا  اندازد و کمانش آنان را چون کاه پراکنده می آنان را مثل غبار به زمین می

های  بخش از برخی یادآور شدند برده کار به مولف اشعیا وسیله به که هایی نیز جمله

 3ی کورش هستند. استوانه

اشعیا مستقیماً  ونام می کورش از  همچنین   من او شبان گویدکورش می درباره برد 

 خواهد  گوید بنامی اورشلیم درباره و رسانید خواهد به اتمام مرا مسرت تمامی و است

 میان میثاق  و پیمان از ادامه در خواهدگشت. نهاده تو بنیاد که هیکل و نیز درباره شد

کورش را برگزید و به او توانایی بخشیده    گوید. خداوندسخن می آشکارا کورش  و یهوه
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-های بابل را بر روی او باز میها را فتح کند... خداوند دروازهتا پادشاه شود و سرزمین

به روی کورش بسته نخواهند ماند. خداوند می آنان  گوید: ای کورش، من  کند؛ دیگر 

می حرکت  تو  می کنم، کوهپیشاپیش  صاف  را  دروازهها  مفرغ کنم،  را  های  آهنی  و  ی 

شکنم. گنجهای پنهان شده در تاریکی را به تو خواهم بخشید. آنگاه خواهی  برایت می

فهمید که من یهوه خدای اسرائیل هستم و تو را به نام خواندم. من تو را برگزیدم تا به 

هنگامی رسانی.  یاری  است  من  برگزیده  قوم  و  من  خدمتگزار  مرا،   که اسرائیل که 

 کورش  در این باره این فرضیه قابل نقد است که   1اسمت خواندم.  به را تو نمیشناختی

 به خود را نسبت سیاست آَشنایی این براساس و بوده آشنا  اشعیا پیشگویهای با قبلاً 

از اشعیا میان رابطه تشخیص  .نموده است تعیین یهودیان  باب  اول آیه با این آیات 

 رسد که در این قسمت »خداوندنظر میبه    چنین . نیست چندان آسان عَزرا کتاب یکم

ممالک  در تا برانگیخت را فارس پادشاه کورش  روح  و کرد  نافذ  فرمانی خود تمامی 

جمیع خدای یهوه داشت... مرقوم و  من به  را زمین  ممالک آسمانها،   امر مرا داده 

کاملاً   بنا است یهودا در که اورشلیم در وی برای ایخانه که فرموده مشابه    کنم« 

کورش  که است این آن مهم کورش دوم است تنها تفاوت هٔتبلیغاتی استوان هایگفته

-می گفته  مقدس  کتاب در  برگزیده، ولی را او مردوک که داندمی خود  استوانه در دوم

برگزیده سوی از شناختهنمی را یهوه که هنگامی  از کورش  که شود   است.  شده او 

مانند سلطنتی اصلاحات از استفاده   دست  گرفتن شده، مسح مسیح، شبان، یهودی 

بیگانه  فرمانروایی به یهودی شاهانه القاب  اختصاص نمایانگر نام، به خواندن  و راست

تر داعیه هخامنشیان در مورد جانشینی خاندان داود و نیز  است ولی در غالب گسترده

سلطنتی   خاندان  درباره  یهودیان  سوی  از  پذیرش  مینوعی  مشاهده  شود  هخامنشی 

  2البته پذیرشی در مدار قدرت مطلقه یهوه نه تنها بر یهودا بلکه بر کل جهان بوده است. 
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منابع  بر  بنا  دودمان توانستهمی تنها یهودی، مسیح سنتی اما  از   پس  تا باشد داود از 

 شودمطرح می سوال این  کند. پس احیا را یهود دولت یهوه، سوی از برانگیخته شدن

 اشعیا کتاب  ارجاعات یهمه توری  است؟ مسیح خوانده  را بیگانه یک  چگونه اشعیا که

 تمامی  را نظریه این داند کهمی  زمانهای بعد هایبافته بابل را اضافات و و کورش بنام

 قانونی و جانشین مسیح  را کورش اشعیا واقع اند. درکرده رد مقدس کتاب متخصصان

 1شد.  سنت قلمداد به خائن یک  عنوان به بعدها رو این از و بود خوانده داود

با دیدی خود   یونانی  منابع  مانند  به  عبرانی  منابع  در  توجه شود که  نکته  این  به  باید 

یهوه  شده هدایت و برگزیده که توراتی منابع مرکز بینی مواجه هستیم. در واقع کورش

 بلکه ندارد، تاریخ به صحنه لقتع بود دیگر نیز بابل در مردوک برگزیده کهچندان است

 مرکز است. و از آنجا یهود  یک تاریخ از ایاسطوره ایچهره و تجملی  و چیزی شکوهمند 

سیاسی   هدفهای و انتظارات درک برای باید نیست، به ناچار  دسترس در دیگری که نظریه

هسمو با    تقریباً   2کرد.  تکیه یهودایی بر متون و ادبیات  فقط یهود جامعه قبال  در  کورش 

 سال  کورش آمده » در درباره حکم   3عَزرا  ها و مضامین سخنان اشعیا در کتابگرایش

را   کورش  روح خداوند  شود،  ارِمیا کامل زبان به خداوند  کلام تا فارس کورش پادشاه اول

چنین   پادشاه کرد و گفت: کورش نافذ فرمانی خود هایسرزمین تمامی در تا برانگیخت

-خانه فرموده امر و مرا داده من به را زمین ممالک همه آسمانها خدای یهوه فرمایدمی

 خداوند خانه ظروف پادشاه نمایم. کورش بنا است یهودا  در  اورشلیم که  در وی برای ای

 آورد بیرون بود، گذاشته خود  خدایان در خانه و آورده اورشلیم از را آنها نبوکدنصر که را

و  بیرون خود  دار خزانه متردات،  دست،  از را آنها فارس، پادشاه کورش و  به آورد 
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 ۳6باب   ایام تواریخ دوم کتاب  در  کورش  داد. البته این حکم یهودیان ریس  شیشبصر

 است. تکرار شده نیز ۲۳ تا ۲۲ آیات

شده   گفته کورش استوانه در که باشدمی چیزی آن به روایت ترینشبیه حکم مذکور

 این روایت ایران، جانب از  : نمود قرائت زاویه دو  از توانرا نیز می روایت ایناست.  

 مشروع و بر حق جانشین را خود مبنی بر اینکه باشد کورش انعکاسی از داعیه تواندمی

 این بر است مبتنی کورش داعیه از دیدگاه یهودیان بداند. از سوی دیگر داود دودمان

وی )یا خدای یهوه فرمان به که  برانگیخته مردوک آسمان  استوانه(  است.   شده در 

در که اولویتی پادشاهی کورش  اول  انجام خویش سال   شده، قائل اقدام این برای 

و تاکید  بوده این اهمیت نمایانگر  وی  سوی  از  بدین عمل  هم است.   ادعای سان 

تایید   و عمل کورش شایستگی درباره ایران تبلیغات هم و اولویت این به نسبت یهودیان

البته با نگاهی دقیق به روایت    1است.  مشاهده قابل جا این  در  داود  تاج و تخت ادعای

 که به منابعی مراجعه و وقول نقل طریق از منحصرا شویم که رویدادهاعزرا متوجه می

بر  هخامنشی  دبیرخانه  رسمی منزله اسناد به  این  شناخته شدند. در ما معرفی شدند 

تجدید کورش  اعلامیه ظروف معبد بنای به  تحویل  شاهزاده   اورشلیم،  به  مقدس 

وجود دارد و   هاییشک قولها، نقل  است. البته درباره اصالت این داده شیشبصر فرمان

 در را کورش خاص که عنایت است بوده آن در راوی مصلحت و آشکار است که نفع

وقایع را از نظر زمانی و ترتیب   که روای دارد امکان کند و نیز نشان خاطر یهودیان قبال

 آمیخته باشد. هم در با وقوع آنان

 دوران در  دادند  نسبت  کورش پادشاهی  که به آغاز رویدادهایی از برخی  بدین معنی که

آن بعد حتی و کمبوجیه سلطنت در افتاده اتفاق از  اگر   طور به مجموع باشد.  کلی 

با این وجود   باشد، اما ذکر کرده نویس آنان را وقایعو   کرده اتخاذ کورش که تدابیری

 عدم و هاتناقض آنها، اتخاذ دقیق تاریخ و از تصمیمهای شاهانه برخی جزئیات در نیز
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 بسیار عنایت به توجه در پاسخ به این سوال پژوهش که با  1دارد.  وجود هاییاطمینان

دوم به  توراتی منابع ویژه یا   کورش که پنداشت چنین توانمی آیا کورش  معتقد 

 است؟   بوده یهودی دین به متمایل

توان به مذهب کورش پی برد. در واقع  باید گفت حتی با اسناد به منابع معاصر وی نمی

 برگزیده تورات او در و است میانرودی بزرگ خدای مردوک برگزیده کورش استوانه در

 را به ما نشان مذهب کورش متون این از یک هیچ اما است یهودیان یکتای خدای یهوه،

چندان که    2کنند. دیگر بازگو می ادیان برابر را  کورش تسامح و بردباری  بلکه دهند، نمی

ادامه  کور   بینیممی نیز  دوران هخامنشی  پایان  تا  تقریبا  را که  دوم چنین سیاستی  ش 

با نخبگان مح برای همکاری  از آن فراهم نمودن شرایط مناسب  لی در  یافت و هدف 

پارسی شکل گرفته  تازه  نظام  با  و  مناب  از   یکی.  بود  هاپیوند  برخورد  چگونگی  عی که 

سرزمین همچنین  و  تابع  ملل  به  نسبت  را  دوم    تسلط   تحت  هایسیاست کورش 

 باشد. وی از بابل می  استوانهٔ کند می بازگو هاپارسی

  و  هاپیکره خدایان سرزمینخوانیم که پس از فتح بابل کورش دوم  در منبع بابلی می 

  و  بازگردانید  خودشان  اصلی  هایسرزمین   به   را  اکد   و   آشور   تا  شوش   از   مختلف  اقوام

-سرزمین  به   مردمان   داد   اجازه  نیز   و  پرداخت  آنان   معابد  بازسازی   و  تعمیر   به   همچنین

بنابراین ضمن پذیرفتن تسامح مذهبی کورش در قبال ادیان دیگر،    3. بازگردند   هایشان

برمی مهم  نکته  به  برخی  منطقی  تحلیل  از در  شرق   جوامع در که آنجایی خوریم که 

پیوند کاملاً  و سیاست مذهب باستان منابع   که است منطقی بنابراین بودند با هم در 

گذارند. به بیان روشنتر اینکه در   به نمایش از دیدگاه مذهبی خویش  را تاریخ عبرانی نیز
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 قوم و شهر که آن داشتند خدایان و معابدی خود برای قومی  هر یا و شهر هر آن عصر

نیز محلمحافظت می را  یک  نماد و مظهر هم  و کیش  آداب  اجرای کرد. معابدشان 

با هویت می سیاسی مختاری خود مستقل   که است درک قابل بنابراین شد.تلقی 

خدایان از بعد پادشاهی پیکره  شهری،   نیز را محرابها متبرکه اشیای و شهر گشودن 

ببرد که از   خود  با مغلوب  سرزمین  نظامی و سیاسی نخبگان و  خاندان سلطنتی با همراه

 که کاری بود همان این دقیقا و  کند سلب آنان طرف از را  شورشی امکان هر طریق این

 همین نیز مطلب  عکس انجام داد. البته اورشلیم فتح النصر( پس از  نبوکدنصر )بخت

 و شهر  مذهبی دوباره یک  و سیاسی تجدید استقرار  که مفهوم این  دارد، به را  مصداق

خدایان تبعیدی به جایگاه و سرزمین اصلیشان   هایتندیس به مسئله بازگردان جامعه

بنابراین دوم در بابل کورش که است کاری همان  این و مرتبط بوده است  کرده بود. 

فقط  اتخاذ  کورش توسط که تدابیری استثنایی ویژگی شدت   به دیدگاه  از ناشی شده 

 سیاسی و  ایدئولوژیکی  محیط و مفهوم  واقعه را در اگر و است توراتی منابع یهود مرکزی

 بوده واقعیت در  که شد چیزی خواهد  همان  دهیم  قرار آن دوره  باستان شرق نزدیک

 جاری و معمولی فصلی اما اخص، به معنای برای یهودیان مهم بسیار فصلی است. یعنی

بابل با   های آشور واقتدار و چیرگی دولت  شرق نزدیک که در دوران اقوام از بسیاری برای

 ویژه علل از یکی در بیان و تحلیل سیاسی نیز  1شده بودند.  آشنا مقوله این مفهوم و

 که  نمود گونه تفسیر توان اینمی بابل را یهودی هرهبران و جامع و کورش  میان روابط

پ.م ضمن    ۵۴6 سال از کورش  که  دشمنانی بوده زمره در  مصر هرودوت گفته مطابق

 آن  براساس که  است دلایلی از  یکی  بود. این مسئله از آن بیمناک لیدی یترک جبهه

 در باشد، پارسیان منافع اختیار در  یکسره  که اورشلیم در  یک ساتراپی یا ایالت ایجاد
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مصر   سرزمین درازمدت تسخیر در آن هدف و داشته قرار تریوسیع یک استراتژی متن

 1بوده است. 

 :نتیجه 

منابع  که است شده مشاهده چنین عبرانی و  یونانی منابع بررسی  به توجه با   دیدگاه 

نسبت بنیانگذار مذکور  دوم،   بوده هاییعلت  معلول هخامنشی امپراتوری به کورش 

 کتبی تاریخ بر مقدم ایران باستان در شفاهی سنت که واقعیت این توجه به است. با

 به خویش را تاریخی بر خاطره نظارت امر ها، پارس و بزرگ شاهان بنابراین است، بوده

 تاریخ که  است این شود ایجاد می واقعیت این  از که اینتیجه و واگذاشتند، دیگران

و در   کنیم بررسی دشمنان آنها یا ملل تابع مکتوبات طریق باید از  ناچار را  هخامنشیان

 از اند، ناشیکرده خود نصیب راه این از یونانی تاریخ نویسان که اقتداری  همین راستا

 شانو دیدگاه یونانیان نویسی تاریخ شیوه در  که دیگری بوده است. عامل این عامل

بود   هخامنشیان قلمروی وسعت افزایش  در واقع،  بوده تاثیرگذار دوم   کورش  به نسبت

آنها  تاریخ در امر این  که داد یونانیان قرار مقابل  در ناپذیری اجتناب صورت  به  را که 

 است. کرده پیدا انعکاس تاریخ هخامنشی به نسبت یونانی مورخین گرایانه جانب نگاری

 از تاریخ کورش واقعیت بر منطبق و کاملا دقیق تصویری ارائه در کلاسیک منابع بنابراین

نوع   به باید  البته کردند.  عمل توسط او ناتوان هخامنشی امپراتوری  استقرار و چگونگی 

 در هرودوت نمونه عنوان به نمود  توجه هم یونانی خود مورخان نویسی تاریخ و شیوه

 رویدادهای عنوان به ار  آنان و شودمی متوسل اساطیر و هابه افسانه کورش تاریخ بیان

 بود معتقد انسانی عالم در خدایان مداخله به نیز خود و دهدواقعی ارائه می و تاریخی

البته  باستان یونان فرهنگ  از  نشأت گرفته  اعتقاد این که است.   از  مسلم این بوده 

نمی تاریخ کتاب  اهمیت عوامل مجموعه  کاهد. هرودوت   بررسی که شد  باعث این 

  .شود ارائه نظر دقت فاقد و  سطحی صورت یونانی به مورخان سوی از دوم کورش تاریخ
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مقابل تصویر از   متاثر و مثبت،  بسیار عبرانی  منابع در  دوم  کورش از شده ترسیم در 

 اعمال به یهودیان نسبت بابل  فتح از وی بعد که باشدمذهبی می آزادی تسامح  سیاست

 برگزیده را وی در استوانه و داشت بابلیان با هم را رفتاری چنین کورش که همچنان کرد،

 پی کورش به مذهب  تواننمی عتیق  عهد متون براساس نامیدند. بنابراین خدای مردوک

 این توجه به بود. همچنین با گرویده یهودیت دین به وی که نمود استنباط چنین و برد

 و ادبی ای، مضامینافسانه تاریخی، حوادث از ایمجموعه شامل عتیق عهد که مسئله

 هم  آن  که  دهد ارائه می  هم ایسالنامه اطلاعات آنکه با و است یهود پیامبران  پیشگویی 

بنابراین دارد داستان شکل  وجود این با دارد، را  خود خاص اشکالات واقعیت.   تا 

 عتیق  عهد گزارشاتروی   از را واقعی تاریخ توانمی اندازه چه تا درباره اینکه هاارزیابی

 مورد عهد عتیق کتب تاریخی صحت و اعتبار است. اگر چه متفاوت هم با کرد بازسازی

 پارسیان دوست حکومت تحت یهودیان یجامعه که  دهد می  نشان ولی  است، تردید

 شود و چه انتظاراتی از دولت ایران داشتند. بنابراین در نگریسته آنها به چگونه داشتند

و   دید  فاقد بوده یهود  خیرخواه که  فرمانروایی به عنوان دوم کورش  به  آنها نظر خصوص

 از را آنان تجلیل و سپاسداری محض آن جای در عین حال به است  واقعیت تاریخی

 .دهدمی نشان  کورش دوم
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 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۴ پاییز ، ۳سال یکم، شمارهٔ 

 

گری در شهرهای سیس دفاتر کنسولأ اهداف انگلیس از ت

 مختلف ایران 
 

 1سجاد کاظمی 

۱۸/۵/۹۴: دریافت تاریخ  

۳۰/6/۹۴: پذیرش تاریخ  

 ه: چکید
 نمایندگان  استقرار   به  الودادةکامل  روابط  اساس  بر   هادولت   که  است  رایزنی  دفتری  گریکنسول

 مبادرت  خود  اتباع  امور   به  رسیدگی  و  تجاری  هایفعالیت  جهت  یکدیگر   قلمرو  در   خود

 ایران. شوندمی مبدل سیاسی اهداف پیشبرد برای  محلی  به کنسولی  دفاتر   بسا چه اما ورزند،می

  در   را  انگلیس  و  روس  کشور   دو  کنسولی  دفاتر   تأسیس  ماهیت  نفوذ  منطقه  یک  عنوان  به

 ضمن  تحلیلی  –  توصیفی  رویکردی  با   جستار   این  در .  سازدمی  آشکار   ایران  مختلف  شهرهای

(  کاپیتولاسیون)  کنسولی  قضاوت  حق  امتیاز   اخذ  و  کنسولی  دفاتر   تأسیس  چگونگی  بررسی

  و   افزایش  از   انگلیس  اصلی  هدف  اصولاً   که  دهیممی  پاسخ  پرسش  این  به  ایران،  در   انگلیس

  دارای  انگلیس   نقاط؛  برخی  در   که  آنجا   از .  بود  چه  ایران   شهرهای  در   خود   هایکنسولگری  تعدد

  توانست نمی  انگلیس  کنسولی  دفاتر   تعدد  و  تأسیس  نبود،  خود  اتباع  حضور   یا  تجاری  منافع

  دنبال   تجاری  منافع  نیز   مناطق  برخی  در   اینکه  ضمن.  بگنجد  سیاسی  اهداف  قالب  در   جزء

 .بود اولویت در  انگلستان برای  کشور   این نفوذ با  مقابله و روسیه با  رقابت رابطه این در . شدمی

 .کاپیتولاسیون، شهرهای ایرانکنسولگری، انگلیس،  ، کنسول  گان کلیدی:واژ 

 
 

 sajad.kazemi1984@yahoo.com    دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورهٔ اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز. 1
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 : مقدمه-۱

  نماینده یک دولت در قلمرو دولت دیگر است. در طول قرن نوزدهم میلادی  1کنسول 

 وظایف کنسول ها عبارت بودند از: 

فراهم کردن  ۱ و  دریافت حقوق،  ارائه مستندات،  با کشورشان شامل  ارتباط  برقراری   .

 .اطلاعات و اخبار

اتباع کشورشان شامل کمک به گسترش فعالیت های تجاری شان، صدور  . ارتباط با  ۲

گذرنامه و روادید آنان، و رسیدگی به هم وطنان بیمار و گرفتار و موارد مربوط به تولد  

 .و فوت آنان

. ارتباط با حکومت های خارجی شامل برقراری ارتباط با حکام و متنفذین محلی، و  ۳

 2.شورهای مقیم در آنجاارتباط با دفاتر کنسولی دیگر ک 

در مقایسه بین سفیر و کنسول؛ سفیر نماینده سیاسی رئیس دولت خویش نزد رئیس  

دولت کشور دیگر است و صرفاً یک جایگاه و مقام دیپلماتیک )سیاسی( را نمایندگی  

می کند. هر کشور در کشور دیگر تنها می تواند یک سفیر و سفارتخانه داشته باشد، اما  

دفاتر کنسولگری تعداد کنس و  ها  باشد  3ول  این  از  بیش  تواند  آنکه    4.می  وجود  با 

امور سیاسی را بر    کنسول ها به امور تجاری و اتباع کشور خویش می پردازند، و سفیر 

عهده دارد، اما عملاً دفاتر کنسولی نیز چنانکه شرح خواهیم داد به محلی برای پیشبرد  

 اهداف سیاسی مبدل شدند. 

در ارتباط با پیشینه تاریخی حضور انگلیس ها تا تاسیس نظام کنسولی در اواسط قرن  

نیروی   یا  و  عنوان دشمن  به  نه  ابتدا  در  ایران  در  آنان  توان گفت حضور  می  نوزدهم 

سیاسی و نظامی؛ بلکه به عنوان تاجر و بازرگان وارد ایران شدند. در واقع ریشه تاریخی  

 
1. Consul 

2.see: Degoey, The business of Consuls, Consuls and businessmen, pp 6-7 . 

3. Consulate 

4. Ibid, p 2. 
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جهان نیز به ظهور طبقه تاجر و سرمایه دار شهری بر می    سیاست استعماری انگلیس در 

ملکه   حمایت  از  دریانوردان  و  ماجراجویان  تجار،  میلادی  شانزدهم  قرن  در  گردد، 

اول  با  ۱6۰۳-۱۵۵۸) 1الیزابت  تجاری  رقابت  در  اینان  زمان  این  در  بودند.  برخوردار  م( 

تاسیس کمپان به  اسپانیا  و  پرتغال  یعنی  وقت  استعماری  همت  دول  تجاری  های  ی 

که در نتیجه تلاش های یک تاجر معروف به نام    2گماشتند؛ از جمله کمپانی هند شرقی 

فیچ سال    3رالف  مرور  ۱6۰۰در  به  این کمپانی  شد.  تاسیس  هند  با  تجارت  برای  م 

از دماغه امید نیک در جنوب   توانست تجارت جزایر و بنادر آسیا، آفریقا، و آمریکا را 

 4.ه ماژلان در شرق را در انحصار خویش قرار دهد آفریقا تا تنگ

  -۱6۲۹ق/  ۹۹۸  -۱۰۳۸) نمایندگان این کمپانی برای اولین بار در زمان شاه عباس اول

م( توانستند موافقت وی را در تاسیس برخی دفاتر تجاری در بندر جاسک، سپس  ۱۵۸۷

در   ها  پرتغالی  بر  مشترک  پیروزی  از  پس  کنند  جلب  اصفهان  و  سال  شیراز 

م دفتر دیگری در بندر عباس تاسیس کردند که پس از این به مهمترین  ۱6۲۲ق/۱۳۰۱

. در این زمان انگلیسی ها و حتی پس از آن تا قرن  5مرکز تجاری آنان در ایران در آمد

هجدهم میلادی حضور آنان محدود به فعالیت های تجاری و تاسیس دفاتر مربوط به  

از نظریه نظام    6جانبه بود و مطابق با تفسیر جان فوران آن در چارچوب قرار دادهای دو  

والرشتاین  امانوئل  و    7جهانی  روابط  و  نداشت  غرب  به  وابستگی  گونه  هیچ  ایران 

بود.  برابر  مواضع  از  ناپلئون    8معاهدات  انگلیس،  دولت  نوذدهم که  قرن  اوایل  از  اما 

 
1. Elizabeth  

2. East India Company 

3. Ralph Fitch 

 .۲۴۷ص ، استعمارمیراث خوار ، ؛ بهار۲۵۱-۲6۰صص  ، تاریخ انگلستان ، . مورا4

 . ۲۸ص ،  پژوهشی در تاریخ معاصر ایران، . میراحمدی5

6. John Foran 
7. Emmanuel Wallerstein 

 . ۱۱۳ص ،  تاریخ تحولات اجتماعی ایران، مقاومت شکننده،  . فوران8
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ر هند و خلیج فارس دیده  و دولت تزاری روس را تهدیدی علیه منافع خود د 1بناپارت

بود درصدد ارتقاء روابط خود با ایران بر آمد. نفوذ فرانسه و سپس روسیه باعث شد  

که انگلیسی ها و نمایندگان کمپانی آنها در هند توجه بیشتری به ایران نشان دهند و  

 2.متعاقباً رفت و آمد آنان به ایران نیز بیشتر شد

م، ایران به منطقه نفوذ روس و انگلیس در آمد که،    ۱۸۱۵با سقوط ناپلئون در سال  

امتیازی می شد   به کسب  لبه قیچی عمل می کردند، هر کدام که موفق  همچون دو 

دیگری نیز برای اینکه از رقیب عقب نماند تحت هر شرایطی امتیاز مشابه را به دست  

دفاتر   تاسیس  اجازه  آورد.  این   و حضور کنسول ها  یگر کنسول می  از جمله  ایران  در 

امتیازات بود که، فراتر از فعالیت های تجاری، نفوذ و سیطره سیاسی و قضایی دولت  

متبوع را نیز در بر گرفت. با وجود آنکه پرداختن به امور سیاسی خارج از وظایف دفاتر  

ی ها که فعالیت  گر کنسول کنسولی و در حیطه وظایف سفارتخانه بود، اما در این زمان  

پیشبرد اهداف   برای  به محلی  باشد؛  اتباع  امور  و  به تجارت  بایستی محدود  آنها  های 

سیاسی مبدل شدند و نظام کنسولی به یکی از اهرم های گسترش و بسط نفوذ انگلیس  

 در شهرهای ایران تبدیل شده بود. 

انگلیس   به  واگذاری  امتیازات  از  بسیاری  به  توجه  و  اهمیت  قاجار؛    در در کنار  دوره 

ت کنسول أامتیاز  در سیس  قضاوت    گری  حق  آن  تبع  به  و  ایران  مختلقف  شهرهای 

دفاتر   تاسیس  جریان  به  جستار  این  در  است.  قرار گرفته  توجه  مورد  کنسولی کمتر 

می  گر کنسول  ایران  مختلف  شهرهای  در  آنها  اهداف  ماهیت  و  تعدد  انگلیس،  ی 

 پردازیم. 

 

 

 
1. Napoleon Bonaparte 

 . ۴۳6ص ، ۲ج،  تاریخ ایران ، ؛ سایکس۴۹۰ص ،  ۲ج ، تاریخ ایران ، . نک: مالکوم2
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 :گری و حق قضاوت کنسولیسیس کنسول أامتیاز تچگونگی اخذ  -۲

تیلسیت  عهدنامه  در  فرانسه  شکنی  پیمان  از  های  ۱۸۰۷ق/۱۲۲۲)  1پس  زمینه  م( 

سفیر اعزامی بریتانیا   2گسترش روابط ایران و انگلیس فراهم گردید. سرهار فورد جونز

 ( نامه )مجمل(  از فتحعلی شاه۱۸۰۹ق/۱۲۲۴در نخستین موافقت  ق/  ۱۲۱۱-۱۲۵۰)  م( 

به  ۱۷۹۷  -۱۸۳۴ دولت  دو  بین  دائمی  روابط  ایجاد  برای  که  نمود  درخواست  م( 

نمایندگان انگلیس اجازه داده شود که در شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، قزوین، و تبریز  

اما از آنجا که بین سفیر رسمی انگلیس یعنی سر هار    3.ی تاسیس کنند گر کنسول دفاتر  

مالکوم و سر جان  با   ، 4فورد جونز  ارتباط  نمایندگی  بر سر  نماینده کمپانی هند شرقی 

به   ایران  با  روابط  شرایط  و  نرسید  جایی  به  توافقنامه  این  بروز کرد،  اختلافاتی  ایران 

توافق نامه های بعدی موکول گردید. رایت می گوید اعزام سفیر بعدی یعنی سر گور  

مثابه    5اوزرلی  به  واقع  در  بریتانیا  العاده  فوق  سفیر  و  الاختیار  تام  نماینده  عنوان  به 

 6. مشت محکمی بر دهان کمپانی هند شرقی تلقی گردید

یکی از مهمترین اهداف سفیر جدید تلاش برای تاسیس سفارتخانه در تهران بود، گفته  

را گرفت زمینی  ایران  دولت  از  دارد  سعی  بریتانیا  دولت  شود  به  می  اقدام  آن  در  و  ه 

مهم   اقدام  این  به  توانست  اوزلی  چه  اگر  نماید.  سفارتخانه  احداث ساختمانی جهت 

دست یابد و اولین سفارتخانه انگلیس را در باغ ایلچی تهران تاسیس کند، اما به مرور  

م(  ۷۲-۱۸6۰)  7این محل در معرض انهدام قرار گرفت و در زمان سفارت چارلز آلیسون 

 
1. Tilsit    )از شهرهای روسیه که امروز ساویستیک خوانده می شود( 

2. Sir Harford Jones 
 . ۷6ص ،  ایران در دوره سلطنت قاجار، . شمیم3

4. Sir John Malcom 

5. Sir Gore Ouseley   
 . ۳۱ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان، . رایت 6

 

7. Charles Alison 
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لهک نخسین سنگ بنای سفارتخانه جدید گذاشته شد که تا به امروز دایر  در دهکده ق 

است. علاوه بر این، وزارت امور خارجه بریتانیا از اوزلی خواسته بود تا در شهرهایی که  

جهت گسترش بازرگانی و تجارت و اعمال حمایت از اتباع انگلستان لازم است در آنها  

اگر کنسول  انگلستان  اما  دائر کند،  طرفی  ی  نیز  زمان  این  در  بود  امیدوار  آنچه که  ز 

  1. نبست

روسیه پیش از انگلستان توانست کنسولخانه هایی در ایران تاسیس کند. برای اولین بار  

م( روسیه توانسته بود جواز استقرار کنسول هایی  ۱۸۱۳ق/  ۱۲۲۸در عهدنامه گلستان )

آورد  دست  به  خود  تبعه  تجار  به  کمک  و  حمایت  جهت  در  در  را  این  از  پس   .

تا هر گاه  ۱۸۲۸ق/۱۲۴۳سال) یافتند  اجازه  ترکمنچای روس ها  عهدنامه  اساس  بر  م( 

استقرار   به  شهری  هر  در  نماید  ایجاب  آنان  همچنین  گر کنسول منافع  اقدام کنند.  ی 

. پس  3اتباع این دولت را از قوانین ایرانی معاف کرده بود   2اعطای حق قضاوت کنسولی 

دنبال تاسیس   به  بیشتری  نیز با جدیت  انگلیسی ها  بود که  این  ی و حق  گر کنسول از 

از چراغ   اینکه روس ها در تحمیل معاهده ترکمنچای  بودند، ضمن  قضاوت کنسولی 

سبز انگلیسی ها نیز بر خوردار بودند. به نظر می رسد هدفی را که انگلیسی ها پیش از  

 معاهده راحت تر می توانستند به دست بیاورند.  این دنبال می کردند پس از این 

ی در طرابوزان  گر کنسول در ابتدا انگلستان به جهت گسترش تجارت خود در شمال یک  

بود،   برخوردار  بیشتری  اقتصادی  رونق  از  تبریز  زمان  این  در  اما  بود،  تاسیس کرده 

لعملی از وزارت  م دستور ا ۱۸۳۵سفیر انگلستان در سال    4بنابراین زمانی که جان کمپل 

امور خارجه دریافت کرد مبنی بر اینکه با ایران وارد یک قرار داد تجاری شود خواسته  

-۱۲6۴ی نیز در آن گنجانده شود. اما محمدشاه )گر کنسول شد ماده مربوط به تاسیس  

 
 . 6۳ص ، ترس از انگلیس، ؛ و طلوعی۳۵، 6۴-6۵،  ۱۵۴صص  ،  نک: همان. 1

2. Capitulation 

 . ۱۰۲-۱۰۳صص ، ایران در دوره سلطنت قاجار،  ؛ شمیم۱۵۴ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 3

4. John Campbell 



 107|     رانیمختلف ا یدر شهرها   یگر دفاتر کنسول  سیاز تأس سیاهداف انگل 

م( که تازه به سلطنت رسیده بود به شدت با آن مخالفت نمود  ۱۸۳۴-۱۸۴۷ق/  ۱۲۵۰

ما خوب نیست و امتیازی که روس ها به منظور استقرار کنسول    و گفت: » این برای 

پس از وی،    1. های شان به دست آوردند متضمن زیان های فراوانی برای ما بوده است«

خواسته شد که تلاش های کمپل را دنبال کند، اما الیس نیز به دلیل    2از هنری الیس 

نفوذ روس ها در دربار محمد شاه موفقیت چندانی به دست نیاورد. واتسون اشاره می  

ی انگلیس در  گر کنسول کند این میرزا ابوالقاسم فراهانی صدراعظم بود که از تاسیس  

انگلی  سفیر  از  و  آورد  می  عمل  به  ممانعت  اصرار  ایران  مورد  این  در  خواست که  س 

 3. نورزد و موضوع را به زمان مناسب تری موکول کند 

دولت انگلیس که نمی خواست از رقیب خود عقب بماند این ماموریت را به سرجان  

نیل  تا سال    4مک  نیز  اما وی  نیز دخالت داشت، سپرد،  که در عقد قراداد ترکمنچای 

-۸ق/  ۱۲۵۳د. تنها محاصره هرات در سال  م موفق به کسب چنین امتیازی نش۱۸۳۸

م توسط ایران که منجر به دخالت انگلستان و تصرف جزیره خارک و کوتاه آمدن  ۱۸۳۷

پیتر   فراهم گردید.  قراردادی  چنین  تحمیل  شرایط  هرات شد،  اشغال  از  شاه  محمد 

تاسیس   ترکمنچای حق هر گونه  آنجا که روسیه طبق معاهده  از  اشاره می کند  آوری 

تحریک  گر ول کنس به  ایران که  توسط  اشغال هرات  داشت؛  را  ایران  از  نقطه  هر  در  ی 

گری این کشور در هرات خواهد انجامید و  خود روسیه نیز بود منجر به تاسیس کنسول 

این به معنای نزدیکی روسیه به هند بود، از اینرو انگلیس به دخالت ایران در هرات به  

  5. شدت واکنش نشان داده بود 

 
 . ۱۵۵ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 1

2. Henry Ellis 

 . ۲۰۰ص ، تاریخ قاجار، . واتسن 3

4. Sir John MC Neill 

 . ۱۰۷ص ، از تاسیس تا انقراض سلسله قاجار، تاریخ معاصر ایران، . آوری5
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بود که، انگلیس می توانست    1این زمان اشغال هرات در واقع به منزله »بزنگاهی« در  

خواسته های خود را بر ایران تحمیل کند. پس از کوتاه آمدن محمد شاه، بلافاصله سر  

م قرادادی با شاه منعقد نمود  ۱۸۴۱ق/  ۱۲۷۵جان مک نیل دست به کار شد و در سال  

ترکمنچای به دست آوردند، انگلیسی ها نیز به آن   که تا حدودی آنچه را که روس ها در 

ی  گر کنسول نائل آمدند. در این قرارداد علاوه بر توافق های تجاری، امتیاز تاسیس دو  

شد  داده  ها  انگلیسی  به  نیز  تهران  و  تبریز  از  2در  هم  هنوز  انگلستان  این،  وجود  با   .

ی احداث  گر کنسول نست  روسیه عقب بود، چرا که انگلستان فقط در دو نقطه می توا 

کند، اما روسیه طبق معاهده ترکمنچای مجاز بود در هر کجا که لازم باشد به تاسیس  

م(  ۱۸۴۷  -۱۸۹۵ق /۱۲6۴  -۱۳۱۳ی اقدام کند. اما در زمان ناصرالدین شاه )گر کنسول 

های   سال  های  جنگ  پاریس  ۱۸۵6-۵۷طی  عهدنامه  به  که  افغانستان  سر  بر  م 

منجر گرد۱۸۵۷ق/۱۲۷۳) به  م(  موفق  انگلستان  و  مغلوب گردید  ایران  دیگر  بار  ید، 

پاریس؛   عهدنامه  نهم  بند  طبق  شد.  ایران  از  زمینه  این  در  بیشتری  امتیازات  کسب 

ی و استقرار نمایندگان  گر کنسول الوداد تاسیس    هٔ طرفین با برخورداری از حق دول کامل

آنکه در بند دوازدهم، دولت ایران  کنسول ها را در قلمرو یکدیگر پذیرفته اند و مهمتر  

. بنابراین از    3حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون را نیز به انگلیسی ها تفویض نمود 

حق   طرف  یک  از  قرار گرفت؛  روسیه  با  همتراز  موقعیتی  در  نیز  انگلستان  حیث  این 

دولت   اینکه  ضمن  آورد،  دست  به  را  ایران  مختلف  شهرهای  در  تاسیس کنسولگری 

ن نیز طبق معاهده چنین حقی را به دست آورده بود، اما عملاً قادر به تحقق چنین  ایرا 

 
لحظات گشودگی و گستردگی دایره انتخاب های پیش روی کنشگران را»بزنگاه« می گویند و یک فرصتی  . 1

نهادها  ، تاریخ ، زمانسیاست در بستر ، است که می تواند به خلق یک تحول سیاسی منجر شود. نک: پیرسون 

 . ۷6ص  ، و تحلیل اجتماعی 

 . ۲۵۷ص ،  تاریخ روابط خارجی ایران، و مهدوی  ۱۵6انگلیسی ها در میان ایرانیان ص ،  . رایت2

 . ۱۴۵۳-۵۴صص ، ج سوم، ناسخ التواریخ، . نک: لسان الملک سپهر3
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از   عملی در حوزه امپراطوری بریتانیا نبود. از طرف دیگر انگلستان نیز همچون روسیه 

 حق کاپیتولاسیون برخوردار گردید و اتباع خود را از قوانین قضایی ایران معاف نمود. 

 : گلیس در شهرهای مختلف ایران و اهداف آنی های انگر کنسول گسترش  -۳

در این زمان تشکیلات کنسولی منظمی وجود نداشت. در نیمه اول قرن نوزدهم اغلب  

رفته   رفته  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  اما  می شدند،  انتخاب  تجار  میان  از  ها  کنسول 

بود شده  تاسیس  ها  دیپلمات  و  ها  تربیت کنسول  برای  تجار  در    1. مدارسی  از  ابتدا 

گردید که ضمن پرداختن به  انگلیس مقیم ایران یک نفر به سمت کنسولی انتخاب می 

بونهام  والتر  ادوارد  چنانکه  داد،  می  انجام  نیز  را  خود کارهای کنسولی  تجاری    2شغل 

م یک تاجر بود که از نه سال پیش در این شهر به  ۱۸۴۱اولین کنسول تبریز در سال  

ی تهران  گر کنسول به مقام    3. در همین زمان کیت ادوارد آبوت تجارت اشتغال داشت

با وجود این، به    4،انتخاب گردید که سابقه تجارت در در عثمانی و ایران را داشته است

مرور زمان با به راه انداختن تشکیلات و خدمات کنسولی این کنسول های تاجر پیشه  

یپلماتیک بودند و معمولاً از کارمندان  جای خود را به کارمندانی دادند که از اعضای د

م که حکومت کمپانی هند  ۱۸۵۹به ویژه از سال    5؛سیاسی اداره هند تعیین می شدند

 
1. Degeoy, The business of Consuls, Consuls and businessmen, p 15. 
2. Edward Walter Bonham 
3. Keith Edward Abbott 

از  4 آبوت همچنین  در گذشت    ۱۸۴۳اکتبر    ۲۳تا  ۱۸۴۲آوریل    ۲6.  از  بود و پس  تبریز  مسئول کنسولگری 

به تبریز بازگشت    ۱۸۵۴م از تبریز به تهران در معیت ناصرالدین شاه بود. بار دیگر در سال  ۱۸۴۸محمدشاه در  

در این شهر بود و پس از برقراری مجدد روابط به سمت    ۱۸۵6و انگلیس در سال    و تا زمان آغاز جنگ ایران

دیپلماتها و کنسولهای ایران و  ،  در این مقام بود. نک: رابینو   ۱۸6۸تا    ۱۸۵۷گری تبریز منصوب و از  سر کنسول

 ََ .۲۱ص ، انگلیس

 . ۱6۰ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 5
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شرقی ضمیمه پادشاهی بریتانیا گردید، هیئت های دیپلماتیک در ایران از وزارت امور  

   1.هندوستان انتخاب می گردیدند 

سومین  پ تهران،  و  تبریز  از  پاریسگر کنسول س  معاهده  از  بعد  انگلیس  ق/  ۱۲۷۳ی 

نیز ۱۸۵6 رشت  در  انگلیس  اولین کنسول  تاسیس گردید.  رشت  در  چارلز    م  سروان 

م در خدمت کمپانی هند شرقی  ۱۸۴۵بود که پیش از این در سال    2فرانسیس مکنزی 

سال   در  و  های کری۱۸۵۵بود  جنگ  در  سروانی  درجه  با  داشتم  شرکت  علت    3. مه 

دلیل موقعیت آن در رونق تجارت ابریشم بر می گردد که    انتخاب گیلان از یک طرف به

بود. اگرچه مکنزی این شرکت را شکست ناپذیر و    4در این زمان در دست کمپانی رالی 

می   فایده  بی  زمینه  این  در  آن  وسیع  اطلاعات  و  سرمایه  دلیل  به  را  آن  با  رقابت 

دانست. اما معتقد بود می توان چای و قند بیشتری وارد کنیم و ورود این دو کالا را از  

ا  5.روسیه متوقف سازیم به نظر می رسد دلیل اصلی  این  نگلیس در احداث  با وجود 

ی رشت در حقیقت زیر نظر گرفتن فعالیت روس ها در نواحی شمالی بود،  گر کنسول 

این در سال   از  را در رشت  گر کنسول م  ۱۸۳6ق/  ۱۲۵۲چرا که روس ها پیش  ی خود 

تاسیس کرده بودند. از دیدگاه روسیه منافع تجاری بریتانیا در مناطق شمالی تاسیس  

نمی گر کنسول  ایجاب  را  مازندران  کر ی  دریای  جنوب  ایالات  با  انگلیس  که  چرا  د، 

مناسبات تجاری نداشت. مکنزی و جانشینانش موظف بودند اقدامات دولت روسیه در  

دریای مازندران و قفقاز و نیز تحرکاتش در آسیای مرکزی در مسیر مرزهای هندوستان  
 

 . ۱۵ص ، نسولهای ایران و انگلیسدیپلماتها و ک، رابینو. 1

2. Captain Charles Francis Mackenzie 
 . ۷-۸صص ،  سفرنامه شمال، . نک: مکنزی3

 

4. Ralli Company 
م شعبه ای از آن در در تبریز شروع به  ۱۸۳۰ه.ق/ ۱۲۴۵این کمپانی را پنج برادر انگلیسی بنا نهادند که از سال  

.  ۱۹ص ، انگلیسی ها در میان ایرانیان ، کار کرد. این کمپانی ابتدا تحت حمایت روسیه بود. نک: رایت  

 . ۱۰۰-۱۰۱صص ، سفرنامه شمال، مکنزی . 5
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ی به هیچ  گر کنسول ین  را دائماً زیر نظر داشته باشند. از اینرو هدف انگلیس از تاسیس ا

وجه جنبه تجاری یا حفظ منافع اتباع آن کشور را نداشت، چرا که از یک طرف پس از  

استقرار کنسولگری شاهد رونق روابط تجاری در این ناحیه نیستیم، و از طرفی تا سال  

:  دیگوی خود م یمکنز . 1نمی کرد م هیچ تاجر یا تبعه ای از بریتانیا در گیلان زندگی۱۸۷۱

ما    یکه امپراطور   د ید  خواهد  …داشته باشد  ییآشنا  ایکه با جغراف   یرانی»هرچند هر ا

هم نباشد به خاطر منافع    ی گر ید  ل یاست و ما اگر به دل  اد یما ز   ی و قدرت نظام  عیوس

با ا  د یخودمان  سلطنت  حماروس   ه یعل  رانیاز  محفوظ    می کن  تیها  هندوستان  تا 

بر    ی ل یدل تواندی م  ز ین  یشمال  ینواح  یگر کنسول نه تاجر به    ی انتصاب افراد نظام  2.«بماند

 باشد. هیمقابله با نفوذ روس تیاهم

  لی منطقه به دل  نی. ادیگرد  ر یدر استرآباد )گرگان( دا  سی انگل  یگر کنسول   ن یچهارم  اما

  رانیدر شرق ا  هیروس  ینفوذ اقتصاد  یمناسب برا  ییموسوم به گز، مجرا  یداشتن بندر 

ن م  یمرکز   یایآس  ز یو  نظامشدی محسوب  منظر  از  ولا  ی .  سبب    تیهم  به  استرآباد 

  یاحتمال  ی قشون کش  یبرا  ر یمس  ن یعلوفه بهتر   و چون آب و آذوقه    یامکانات تدارکات

خراسان  -استرآباد  -از گز  هیروس آن گاه  و  بود   -افغانستان  -شاهرود  هندوستان   3.و 

رایت اشاره می کند انگلیسی ها که خود را مواجه با توسعه طلبی روس ها در شرق می  

  4. م ایجاد کردند تا محلی جهت دیدبانی باشد۱۸۷۹ی را در سال  گر کنسول دیدند این  

 
گری بریتانیا در ایالات جنوبی دریای مازندران در دوران قاجاریه  »کنسول ،  کاظم بیگی. برای اطلاع بیشتر نک:  1

 . ۷6-۷۸صص ، و کارکنان محلی آن« 

 . 6۱ص  ، سفرنامه شمال، مکنزی . 2

،  گری بریتانیا در ایالات جنوبی دریای مازندران در دوران قاجاریه و کارکنان محلی آن«»کنسول،  کاظم بیگی. 3

 . ۷۴ص 

 . ۱6۳-6۴صص  ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 4
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جان لاوت  ۱۸۸۰تا    ۱۸۷۹از    1سرگرد سنت  ترتیب  ۱۸۸۳تا    ۱۸۸۰از    2و سروان  به  م 

 3. ر داشتندی استرآباد را در اختیاگر کنسول 

سال   دوراند ۱۸۸۹در  مورتیمور  سر  مختار  وزیر  روس   4م  با  مقابله  منظور  به  و  نیز  ها 

ی در ایران افزایش  گر کنسول افزایش اعتبار انگلستان در خواست نمود تا تعداد دفاتر  

ی جدیدی در  گر کنسول یابد، علت آن هم این بود که در این زمان روس ها توانستند  

، و چون ناصرالدین شاه نیز مایل نبود روسیه یکه تاز میدان باشد مشهد ایجاد کنند

ی در مشهد را به انگلیسی ها داده بود. از اینرو سرهنگ چارلز  گر کنسول اجازه تاسیس  

و    5مکلین  ایران  حدود  تحدید  در  و  بود  کرده  خدمت  هندوستان  ارتش  در  که  را 

عنوان کنسول مش  به  در همین سال  داشت  نقش  انتخاب شد. وظایف  افغانستان  هد 

ی علاوه بر رسیدگی به زائران شیعه هندی و روابط میان حکمرانان مشهد  گر کنسول این  

و هرات، فراهم آوردن اطلاعات و اخبار پیرامون عملیات روس ها در مرزهای شرقی  

. تلاش های مورتمیر دوراند باعث گسترش هر چه بیشتر دفاتر کنسولی انگلیس در  6بود 

در شهرهای  ایران شد   بیشتری  نفوذ  رقیب شمالی  به  نسبت  انگلستان  زمان  این  از  و 

 ایران بدست آورد. 

در  کنسولخانه امتیاز کشتیرانی  دنبال کسب  به  نیز  اصفهان  و  )خرمشهر(،  محمره  های 

( می  ۱۸۸۸ق/  ۱۳۰6رود کارون  راحتی  به  مسیر  این  از  چرا که  شدند،  تاسیس   ) م 

را   خود  نواحی  توانستند کالاهای  به  جنوب  از  بیشتر  امنیت  با  و  تر  ارزان  تر،  سریع 

کارگزار سازمان    7م ویلیام مک دوال ۱۸۹۰داخلی و مرکزی ایران انتقال دهند. در سال  

 
1. Major St. John  
2. Captain Lovett 

 . ۷۱،  ۹۸صص ، دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس، رابینو. 3

4. Sir Mortimer Durand 

5. Charles Maclean 
 . ۱۵۹،  ۱6۵-۱6۸صص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 6

7. William Mac Doull 
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بعد   سال  یک  شد.  انتخاب  شهر  این  نایب کنسول  عنوان  به  اروپا  و  هند  تلگراف 

اهداف    2. صوب شد در آنجا من  1ی اصفهان تاسیس شد و جان ریچارد پرایس گر کنسول 

م به  ۱۹۰۴ی بیشتر دارای اهمیت بود، در سال  گر کنسول اقتصادی در تاسیس این دو  

ی دیگری در اهواز توسط سرگرد دیوید  گر کنسول دنبال رونق گرفتن این مسیر بود که  

لوریمر رابرتسن  از    3لاکهارت  وارده  ترانزیت کالاهای  نقطه  به  این شهر  و  تاسیس شد 

 4. ن تبدیل شدخرمشهر به اصفها 

نفتنقش کنسولخانه  از کشف  پس  اصفهان  و  اهواز  خرمشهر،  (  ۱۹۰۱  -۱۹۰۸)  های  م 

نایب کنسول اهواز از طرف حکومت   بیشتر حائز اهمیت گردید، چنانکه دیوید لوریمر

و یا قبل از   هند و سفارت انگلیس عهده دار مسئله نفت و امور خوانین بختیاری شد

کنسول اصفهان را به عنوان نماینده ویژه و تام الاختیار  5سی لوریمر؛ ویلیام ناکس دار 

خود تعیین کرد تا با خوانین بختیاری وارد مذاکره شود. همچنین به دلیل اهمیت راه  

بغداد سال    -تجاری  در  یک  ۱۹۰۳تهران  و  گر کنسول م  شد  تاسیس  در کرمانشاه  ی 

 7. به عنوان نماینده موقت کنسولی آن انتخاب شد 6هاسینت لویی رابینو 

 
1. John Richard Preece 

 . ۴۵، ۱۰۵، ۱۳6، ۱۴۷صص  ، دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس، رابینو. 2

3. Major David Lockhart Robertson 
 . ۱6۹انگلیسی ها در میان ایرانیان ص ، و رایت  ۹۷ص ، همان. 4

5. William Knox Darcy 
6. Hyacinth Louis Rabino 

اما پس از قبول  ، از اتباع یهودی تبار مقیم فرانسه بود رابینو فرزند ژوزف رابینو بود که پدر ایشانلویی  .7

تابعیت دولت انگلیس به مدیر کلی بانک شاهنشاهی در تهران منصوب گردید لویی نیز به اهتمام پدر به  

سمت کنسولی این شهر را بر  نیز  ۱۹۰۵تا   ۱۹۰۳گمارده شد. از سال   خدمت در شعبه بانک شاهی در کرمانشاه

نایب کنسولی رشت بود پس از آن در مراکش و ازمیر خدمت   ۱۹۰6-۱۹۱۲سپس طی سال های  ، عهده داشت

بطور کامل به نگارش در آورد و آن را به   ۱۹۲۵نمود و در اینجا بود که کتاب »مازندران و استرآباد« را به سال 

 . ۵-6،  6۴، ۱۴6صص ، یپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیسد، سید حسن تقی زاده تقدیم کرد. نک: رابینو
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م  ۱۸۹۳در نواحی مرکزی و شرقی ایران نیز کنسولخانه هایی گشایش یافتند. در سال  

فرگوسن  منزیس  مکلود  یزد  در  شاهنشاهی  بانک  تاسیس  تازه  شعبه  عنوان  1مدیر  به 

پرسی   سر  بعد  سال  یک  شد.  انتخاب  شهر  این  افتخاری  نیز   2سایکس نایب کنسول 

ی در کرمان از هند عازم ایران شد، تنها به این دلیل که  گر کنسول جهت گشایش یک  

 3. چهل تاجر هندی در آنجا سکونت داشتند

علاوه بر این نواحی سیستان نیز از همان ابتدای روابط ایران و انگلستان در اوایل قرن  

از  می کند سیستان  اشاره  بود. کرزن  اهمیت  دارای  انگلستان    نوزدهم  برای  آن جهت 

فرانسوی ها و روس ها از این نواحی    حائز اهمیت بود که همواره امکان قشون کشی

سال   در  ایران  به  خود  در سفر سوم  مالکوم  . سرجان  داشت  به جمع  ۱۸۰۹وجود  م 

نواحی این  در  جغرافیایی  اطلاعات  ماموران    آوری  نوزدهم  قرن  طول  در  و  پرداخت 

همچون سروان گ پوتینجر  4،رانتانگلیسی  عبدالنبی    6، ستوان کریستی  5، هنری  حاجی 

این منطقه پرداختند   7افغان، و سرهنگ گلد اسمیت انگلستان در  نفوذ   8. به گسترش 

نیز مرتب سیستان را زیر نظر داشتند و    10و وب یر   9ماموران انگلیسی سرگرد بریزیر کرو

گهگاهی به این نواحی سرکشی می کردند. سرپرسی سایکس نیز دو بار یک بار در سال  

در سال    ۱۸۹6 دوم  بار  در سال    ۱۸۹۹و  نمود.  دیدن  ها  ۱۹۰۰از سیستان  م که روس 

فرمانروای  بلافاصله  کنند،  تاسیس  سیستان  در  را  خود  کنسولگری  شدند  موفق 

 
1. Ferguson Macleod Menzies 

2. Sir Percy Sykes 
 . ۱۷۵ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 3

4. Capitan Grant 

5. Henry Pottinger 
6. Lieutenant Christie 

7. Colonel Gold Smith 

 . ۳۰۹ -۳۱۳صص ،  ۲ج ، ایران و قضیه ایران  ، . نک: کرزن8

9. Major Brazier Creagh 

10. Webb Ware 
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ترنجهندوستا  چنویکس  فردریک  جورج  سرگرد  تاسیس    1ن،  مامور  در  گر کنسول را  ی 

ی مشهد شد و جای خود را  گر کنسول سیستان نمود. چنویکس یکسال بعد مامور سر 

بن  ادوارد  آرتور  رابرت  سرگرد  سال    2به  در  همچنین  بود.  یک  ۱۹۰۳داده  نیز  م 

در این نواحی بیشتر  ی در تربت حیدریه احداث شد تا فعالیت روس ها را  گر کنسول 

 3. تحت نظر بگیرند

این یک مامور  گر کنسولنیز یک   ۱۹۰۹در سال       از  پیش  تاسیس شد.  بیرجند  در  ی 

لندور  ساویچ  هنری  سر  نام  به  آوری    4انگلیسی  جمع  مامور  بیستم  قرن  اوایل  در  که 

ت  اطلاعات سیاسی و جغرافیایی از نواحی مختلف ایران بود شهر بیرجند را محل رقاب

سیاسی و تجاری روس و انگلیس ذکر می کند و می گوید که این شهر دارای اهمیت  

تجاری است و روس ها توانستند در اینجا بازاری برای قند، شکر و پارچه های پنبه ای  

خود برپا کنند وی می گوید: » برتری تجاری این شهر معین خواهد نمود که آیا ما در  

خود را با نواحی جنوبی حفظ کنیم یا نه؟ هر گاه از این  آینده قادر خواهیم بود تجارت  

شهر رانده شویم باید به تجارت ما گفته شود »خداحافظ«، و به کلی از بازارهای شمالی،  

باشیم«  ایران محروم  و جنوبی  تاسیس یک 5مرکزی،  لندور  را  گر کنسول .  بیرجند  در  ی 

نمایندگان   جای  به  است  معتقد  و  دانست  می  ضروری  اعضای  امری  از  دیپلماتیک 

به کار   اینجا  در  نظامی  با یک گارد  افراد سیاسی همراه  بهتر است  امور خارجه  وزارت 

با وجود آنکه لندور در این زمان ظاهراً بر اهمیت حضور و نقش تجاری    6.گرفته شوند

 
1. Major G. F Chenvix Trench 

2. Major R. A. E Benn 

انگلیسی ها در میان  ، ؛ رایت۴۰و   ۵۷-۵۸صص ،  دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس، نک: رابینو. 3

تاریخ روابط سیاسی ایران و  ،  ؛ و محمود ۵۲۴ص ، تاریخ ایران، ؛ سایکس۱6۹و ۱۷۴-۱۷۵صص ، ایرانیان 

 . ۱۱۷-۱۱۸صص ،  ۷ج، انگلیس در قرن نوزدهم

4. Sir Henry Savage Landor 

 . ۱۰۹-۱۱۰تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم صص ، محمود. 5

 . ۱۱۲، ۱۱۷صص ، همان. 6
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انگلیس در این منطقه اشاره دارد، اما عملاً چنین به نظر می رسد در لوای آن اهداف  

ی و نظامی را دنبال می کند، زیرا بر حضور افراد سیاسی و تاسیس گارد نظامی  سیاس

این   در  منافع تجاری  از  بیش  و  نیز چنین است  در سیستان  نمود. چنانکه  تاکید می 

 نواحی نفوذ سیاسی و نظامی و مسئله حفظ هندوستان حائز اهمیت بود.  

آنکه چ با وجود  و شرقی  نواحی شمالی  بر  انگلیس  منافع تجاریتمرکز  دارای  یا  ندان 

با   بیشتر  نواحی  این  دفاتر کنسولی  و  بود  روسیه  نفوذ  از  جلوگیری  بر  دال  نبود  اتباع 

راستا   این  در  انگلیس  های  شیوه  از  یکی  شد.  می  تاسیس  نظامی  و  سیاسی  اهداف 

تشکیلات   در  چنانکه  بود،  محلی  متنفذ  های  خاندان  با  دوستانه  ارتباط  برقراری 

نواحی شمالی سه نسل از یک خاندان با لقب وکیل الدوله در استرآباد به  ی  گر کنسول 

این دولت خدمت کردند امپریالیستی  الملک    1.اهداف  بیرجند خاندان شوکت  یا در  و 

با   نزدیکی  همکاری  و  ارتباط  اندگر کنسول علم  داشته  آن  نیز    2.ی  جنوبی  مناطق  در 

ارتبا اهواز  کنسول  نایب  لوریمر  دیوید  برقرار  سروان  بختیاری  خوانین  به  نزدیکی  ط 

 3.نمود

نیل در سال   توافقنامه تجاری سرجان مک  اساس  بر  ایجاد  ۱۸۴۱ق/  ۱۲۷۵اگر چه  م 

ی بین ایران و انگلستان متقابل و دو جانبه بود، اما کنسول های ایران گر کنسول دفاتر  

و قضایی  در لندن و بمبئی همچون کنسول های انگلیس در ایران حق مداخله سیاسی  

نداشته را  خویش  اتباع  و  امور  با  ارتباط  اما کنسول در  و گریاند.  اتباع  انگلیس  های 

ایرانیان حامی و تبعه خویش را تحت الحمایه خود قرار می دادند. و از کاپیتولاسیون  

بودند  برخوردار  مالی، و قضایی    4. یا حق قضاوت کنسولی  امنیت جانی،  ظاهراً مسئله 
 

،  نوبی دریای مازندران در دوران قاجاریه و کارکنان محلی آن«گری بریتانیا در ایالات ج»کنسول،  کاظم بیگی. 1

 . ۷۳،  ۸۰-۸6صص  

 . ۴۹ص ،  انگلیسی ها در میان ایرانیان ،  رایت. 2

 . ۱۷۰-۱۷۱صص ، همان. 3

 . ۱۷۵-۱۷6صص ، همان. 4
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و در ارتباط    1نماید وجود تعدد دفاتر کنسولی را در یک کشور الزامی می   تاجران و اتباع، 

با وجود تعدد دفاتر کنسولی انگلیس در ایران ظاهراً به دلیل مسائل تجاری و حمایت  

از اتباع خویش اعم از انگلیسی، ایرانی و هندی بود، اما تعداد اتباع آنان در ایران آنقدر  

ی، و کنسول را در شهرهای مختلف لازم آید،  گر کنسول نبود که وجود این تعداد دفتر  

از تاریخ  چنانک م که انگلیس حق تاسیس کنسولگری را به  ۱۸۴۱ه رایت اشاره می کند 

م شمار انگلیسیان در ایران از تعداد انگشتان دست فراتر  ۱۹۲۱دست آورده بود تا سال  

  ۲۳نمی رفت و همانند پرندگان مهاجر کمیاب بودند و تعدادشان در این تاریخ تنها به  

انگلیس در نواحی    رفت با وجود تعدد دفاتر کنسولی   یا چنانکه سخن آن  2. رسیدنفر می 

تبعه  هیچ  توان گفت  شمالی  می  بنابراین  نداشت.  نواحی  این  در  تجاری  منافع  یا  ای 

شرقی   و  شمالی،  مناطق  در  ویژه  به  متعدد  دفاتر  تاسیس  از  انگلیس  عمده  هدف 

م نفوذ همچمون رشت، استرآباد، مشهد، بیرجند، سیستان، کرمان و سایر صرفاً تعمی

خویش برای مقابله و جلوگیری از نفوذ روسیه و حفظ منافع خود در هندوستان بود.  

در کنار   )خرمشهر(  محمره  اهواز،  اصفهان،  یزد،  مثل  جنوبی  و  مرکزی  نواحی  در  اما 

 تعمیم حوزه نفوذی خود اهداف تجاری را نیز دنبال می کرد. 

 :نتیجه

م (  ۱۸۲۸ق/ ۱۲۴۳های ایران و روس و انعقاد معاهده ترکمنچای )با پایان گرفتن جنگ 

روابط ایران و روس به مبادله سفرا و اسکان دائم نمایندگان سیاسی منتهی گردید که  

ی  گر کنسول مطابق آن علاوه بر اینکه روس ها اجازه یافتند در هر شهری که نیاز باشد  

لاسیون نیز برخوردار شدند. از طرفی  احداث کنند، از حقوق قضاوت کنسولی و یا کاپیتو

دفاتر   تاسیس  نماند  عقب  خود  رقیب  از  آنکه  برای  نیز  برای  گر کنسول انگلیس  را  ی 

 
1. Windler,  “Diplomatic History as Field for Cultural Analysis: Muslim- Christian Relations 

in Tunis, 1700-1840”, PP 79-106. 
 . ۱۵۳-۱۵۴صص ،  ها در میان ایرانیان انگلیسی،  رایت. 2
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اتباع  از  گسترش فعالیت های تجاری و برخورداری از حق کاپیتولاسیون برای حمایت 

خویش را لازم می شمرد. حتی پیش از اینکه روس ها به چنین امتیازی دست یابند  

در  انگ جونز  سرهارفورد  بودند،چنانکه  کنسولی  دفاتر  تاسیس  دنبال  به  ها  لیسی 

( احداث  ۱۸۰۹ق/  ۱۲۱۴موافقتنامه مجمل  اجازه  نمود  در خواست  از فتحعلی شاه  م( 

ی در برخی شهرهای ایران را صادر کند. همچنین بخشی از ماموریت جانشین  گر کنسول 

ن امتیاز بود. بنابراین هر توافقنامه  وی سرگور اوزلی نیز جلب حمایت ایران در کسب ای

می  سعی  انگلیس  سفرای  میشد  منعقد  انگلیس  و  ایران  میان  که  اجازه  ای  کردند 

گری را نیز به دست بیاورند. اما تلاش سفرای بعدی نیز به جایی نرسید تاسیس کنسول 

ایران مواجه می شد. روس ها نیز در یک شرایط جنگی   با مخالفت دولت  و همواره 

رابر توانستند خواسته های خود را بر ایران تحمیل کنند. از آنجا که درخواست های  ناب

انگلیس در قالب چانه زنی بود همواره با پاسخ منفی دولت ایران مواجه می شد. تنها  

برخی   اشغال  به  انگلیس  واکنش شدید  و  ایران  از مسئله محاصره هرات توسط  پس 

آمد   ایران کوتاه  بود که  روسیه  مناطق جنوب  مثل  انگلیس  تا  فراهم شد  بزنگاهی  و 

ق/ ۱۲۷۵خواسته های خود را بر ایران تحمیل کند. مطابق قرارداد تجاری که در سال  

دو  ۱۸۴۱ ها  انگلیسی  بار  اولین  برای  شد  منعقد  تهران  گر کنسول م  و  تبریز  در  نیز  ی 

ران نیز به  تاسیس کردند. کاپیتولاسیون و افزایش تعداد کنسولخانه های انگلیس در ای

م ( بود که انگلیس به  ۱۸۵۷ق/  ۱۲۷۳دنبال مسئله افغانستان و عقد معاهده پاریس )

آن دست یافت. علاوه بر فعالیت های تجاری، و رسیدگی به امور اتباع، فعالیت های  

جاسوسی، جمع آوری اطلاعات، و ارتباط با خاندان های محلی، هدف عمده انگلیس از  

تعداد   افزایش  و  و شرقی گسترش  گر نسول کتاسیس  نواحی شمالی  در  ویژه  به  ها  ی 

حوزه نفوذ خود در مقابل روسیه و حفظ هندوستان از تعرض احتمالی روسیه بود. با  

 وجود این در نواحی جنوبی اهداف تجاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. 
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 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۴ پاییز ، ۳سال یکم، شمارهٔ 

 

 1مهرنرسه
 

 2تورج دریایی

 3ترجمهٔ مرضیه بهزادی 

۱۲/۵/۴۹تاریخ دریافت:   

۲6/۷/۴۹تاریخ پذیرش:   

پادشاهی چندین  م دورهٔ  در  اعظم( شاهنشاهی ساسانی  وزیر   :( فَرمَذار  وُزُرگ  هرنرسه، 

پ.م(، یزدگرد دوم    ۴۲۱-۳۹پ.م(، بهرام پنجم )  ۳۹۹-۴۲۱شاه از جمله یزدگرد یکم )

 است.( بوده ۴۵۹-۸۴پ.م( و پیروز )  ۵۷-۴۳۹)

در   بارین  دشت  روستای  در  ابَرُوان  قریهٔ  در  میلاد  از  پیش  چهارم  سدهٔ  در  مهرنرسه 

به  پارس  جنوب  در  خوره  آمد. اردشیر  بنیان   4دنیا  بابکان،  اردشیر  همچون  نیز  گذار  او 

ویشتاسب، شاه کیانیان می  به  را  تفاوت  دودمان ساسانیان، نسب خود  این  با  رساند؛ 

  5کند. عنوان بخشی از دودمان خود اشاره می اشکانی نیز بهبرجسته که به کی اشک، شاه  

در منابع عربی، نام پدرش »برازه« ذکرشده که احتمالاً مالک سرزمینی بوده که مهرنرسه  

زاده آن  در  فرزندانش  دیگر  می و  و  بلندپایهشده  بود  توانسته  مهرنرسه  ترین  زیستند. 
 

 از: است  ایترجمه، این مقاله 1

Daryaee , Touraj. “Mehr‐Narseh,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2012, available at 

http://www.iranicaonline.org/articles/mehr-narseh (accessed on 16 August 2013). 

 

 tdaryaee@uci.edu  ارواین، . استاد تاریخ ایران دانشگاه کالیفرنیا 2

 arziehbehzadi@yahoo.com  دانشگاه شهید چمران اهواز از  کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان .  3

4. Ṭabari, I, p. 870, tr., p. 105. 

5. Ṭabari, I, p. 869; tr., p. 104. 

http://www.iranicaonline.org/articles/mehr-narseh
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در سلسله دمقام  اداری شاهنشاهی ساسانی  مقام  مراتب  یعنی  پنجم میلادی،  ر سدهٔ 

در دربار شاهی، رتبه و    سورِ سُخندست آورد. در متن فارسی میانهٔ  وزرگ فرمذار را به 

تر است، در حالی که  جایگاه وزرگ فرمذار، فقط از شاهنشاه و شاهزادهٔ ولیعهد پایین

شاهی(،   ):قاضی  شهردادور  نظامی(،  ارشد  ):فرماندهٔ  اندرزبدسپاهبد  ):رئیس    مغان 

سرباز(  هزار  ):فرماندهٔ  هزاربد  زرتشتی(،  روحانیون  درو   شورای  ):برگزارکنندهٔ  نو  یاز 

پاییندرونمراسم   مرتبهٔ  در  دارند. (، همگی  قرار  وی  از  پنجم    1تری  بهرام  هنگامی که 

)بهرام گور( در شرق ایران درگیر جنگ بود، مهرنرسه را به نیابت از خود گماشت و وی  

ن کسی  دار کارهای شاهنشاهی شد. با این همه، او نخستی با عنوان وزرگ فرمذار، عهده 

شد. از جملهٔ کسانی که پیش از او چنین عنوانی  نبود که به چنین جایگاهی گماشته می

  2است عنوان وزرگ فرمذار یاد شده داشتند، ابََرسام بود. در دورهٔ اردشیر یکم از وی به

به می که  بی نظر  باشد. رسد  هنگام    3مورد  در  یزدگرد که  خسرو  زیاد،  احتمال  به  اما 

یزدگ ) پادشاهی  یکم  شورای کلیسایی    ۳۹۹-۴۲۱رد  در  یادشده،  ۴۱۰میلادی(  او    4از 

های نوشتهاند. جایگاه و سِمت وزیر، از اوایل سدهٔ سوم میلادی در سنگ وجود داشته

 است.شاپور یکم بر کعبهٔ زرتشت و نقش رستم در فارس ظاهر شده

های زُروانداد، که »رهبر روحانیون« یا »هیربدان هیربد«  نامبه  5مهرنرسه سه پسر داشت 

گشُنَسپ که  شد؛ کاردار که »فرماندهٔ نظامیان«، دومین طبقهٔ جامعهٔ ساسانی شد و ماه 

دهد  »رئیس کشاورزان«، سومین طبقهٔ جامعهٔ ساسانی شد. این امر احتمالاً نشان می 

بر   پسرانش  از  هریک  انتصاب  با  مهرنرسه  به  که  اقدام  طبقات،  از  هرکدام  رأس 

 6سازماندهی دوباره و سامان بخشیدن به سیستم طبقاتی ساسانی کرد. 
 

1. Daryaee, pp. 66-67. 

2. Ṭabari, I, p. 816; tr., p. 9. 

3. Khurshudian, 1998, p. 89. 

4. Chabot, p. 260; Frye, p. 319. 

5. Ṭabari, I, p. 870; tr., p. 105. 

6. Zaehner, p. 125; Perikhanian, in Madiyān, p. 633. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 : زندگی مذهبی مهرنرسه-۱

نام نخستین پسر مهرنرسه، زروانداد، از این روی مهم است که در آن اشاراتی محتمل  

رت چارلز زنر نشان  های زروانی در ایران سدهٔ پنجم میلادی وجود دارد. رابدربارهٔ گرایش 

به میلادی،  پنجم  سدهٔ  در  زروان داد که  دوم،  یزدگرد  سلطنت  دوران  در  گرایی  ویژه 

را داشت.  بالا  از منابع    1دستِ  به آئین زروانی توسط شواهدی  اعتقاد مهرنرسه  و  باور 

گوید باید دین زرتشتی در ارمنستان مذهب  شود؛ در فرمانی که می ارمنی نیز تأیید می 

آموزه رسمی ش ارمنیان،  به  فرمان خطاب  این  در  در عوض،  اما  آئین  ود.  از  روشن  ای 

  2کند که اشارهٔ گذرای قابل توجهی به گرایش زروانی وی وجود دارد. زروانی را ارائه می 

طبری این،  بر  بهمی  3افزون  مهرنرسه  سیاستگوید که  از  بخشی  سودمند عنوان  های 

از آن  )پایین را بنگرید(.    ۱۲،۰۰۰ها  خود، سه باغ ایجاد کرد و در هریک  درخت کاشت 

شده برای آفرینش جهان  دادهعنوان زمانِ اختصاص به  ۱۲،۰۰۰قابل توجه است که عدد  

در دورهٔ پادشاهی پیروز، هنگامی    4ست. های زروانی در ارتباط ااز آغاز تا پایان، با آموزه 

شد، مهرنرسه به ارتکاب گناه متهم شده بود  گرایی پرهیز می رسد از زروانی نظر میکه به

در   همچنین،  بنگرید(.  را  )پایین  نشد  عزل  جایگاهش  از  او  از    5وندیداد اما 

به مزدک  با  همراه  مزُروانداد/زَروانداد  یادشده، که  بزرگ  است  عنوان گناهکار  مکن 

هماناشاره در  باشد؛  مهرنرسه  پسر  به  به ای  وی  از  داشتن  جا  عین  در  عنوان کسی که 

چالش   به  را  اهورامزدا،  مادی،  جهان  آفرینندهٔ  و  بود  نیز  ویرانگر  و  اقتدار، گناهکار 

 6است:کشید، یاد شده می

 
1. Zaehner, p. 47. 

2. Ełišē, p. 78. 

3. I, pp. 870-71; tr., p. 105. 

4. Wikander, p. 177. 

5. IV.49. 

6. Jamasp, p. 134. 
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(ēd-iz kē ō mardōm druwand ī sāstār kamāl zadār pahikārēd [čiyōn zarvāndād uš 

pahikār abāg astwandād]) 

شده اما ، مهرنرسه به ارتکاب گناه متهم مادیان هزار دادستاندر کتاب قانون ساسانی،  

قانون  این  نشدهماهیت  مشخص  آتشکده  شکنی  خادم  او  این گناه،  نتیجهٔ  در  است. 

 شد:  
“ōy bay wahrām šāhān šāh yazdgirdān mihr-narseh ī wuzurg-framādār pad bandagīh 

ō ātaxš ī ardwahišt ud ātaxš ī abzōn-ardaxšīr dād” 

به  را  فرمذار  وزرگ  مهرنرسه،  یزدگرد،  فرزند  بهرام، شاه شاهان،  به  »خداوندگار،  بندگی 

فرستاد.«  اردخشیر  ابزون  آتشکدهٔ  و  ارَدَوهیشت  همسرش    1آتشکدهٔ  با  همراه  او، 

نشینی یزدگرد دوم در آنجا  تا برتخت  مدت چندین سال در طول سلطنت بهرام پنجمبه

شد تا برای کفارهٔ  مدت چند سال دیگر به استان فرستادهماند. پس از آن، مهرنرسه به

با این حال، منصور شکی عقیده دارد که آنچه    2گناهش، مجازات دیگری را تحمل کند. 

اش  دهای مذهبی روی داد، این بود که مهرنرسه در دورهٔ فرمانروایی یزدگرد دوم از درآم

های دیدگاهی تأییدشده بر مبنای داده —3محروم شد اما منصبش را حفظ کرده بود. 

  موبد   مَردبود،  نظارت  تحت  و  پیروز   فرمانروایی  دوران  در   سپس،  اما  —ست.تاریخی

 4شد.  فرستاده پیروز -اورمزد  نامبه دیگری  آتشکدهٔ به  مقامات،  دیگر   و وقت  موبدان

عنوان  ، مهرنرسه و همسرش سپس در آتشکده به5مادیان هزار دادستان بر پایهٔ کتاب  

همراه همسر، فرزندان و  »بندهٔ آدوروَخش« خدمت کردند. این بدان معناست که او به

از این رو باید خدمت مهرنرسه را    6کردند. بردگانش، از آتش درون آتشکده پاسداری می

)بند  از روی خدمت معمول  در  نه  تام  اختیارات  با دارا بودن همهٔ حقوق و  بلکه  گی(، 

 
1. MHD A39.11-13. 

2. Perikhanian, pp. 641-42. 

3. Shaki, p. 99. 

4. MHD A39.14-17; Perikhanian, pp. 641-42. 

5. A40.3-4. 

6. Perikhanian, in MHD, p. 329; idem, 1983, p. 641. 
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نظر گرفت. او همچنین دارای لقب »هزاربندگ« )به معنای »دارای هزار بنده«( بود، اما  

ها رنگ و بویی مذهبی داشت و در راستای پاک کردنش  بندگی خود او در این آتشکده 

 1. تشخیص داده شده بودند اش خطاکار از گناهی بود که به خاطر آن، خود و خانواده 

 : مهرنرسه، وزرگ فرمذار-۲

حرفه  زندگی  در  موضوع  به دو  مهرنرسه  است:  ای  برجسته  فرمذار  وزرگ  عنوان 

عنوان نمایندهٔ شاهنشاهی ساسانی با امپراتوری  های داخلی وی و مذاکراتش بهسیاست

 روم و سیاست او نسبت به ارمنستان و مسیحیان آن سرزمین.

مقام سلطنت  عنوان گماشتهٔ مورد اعتماد و قائممهرنرسه برای هوشمندی و اعتبارش به

شاید هنگامی که شاه به    2است.در زمان پادشاهی بهرام پنجم، مورد تمجید قرار گرفته

مقامات  مرزهای حاشیه نخستین  از  یکی  او  لشکرکشی کرد،  ای شاهنشاهی ساسانیان 

بیش از آنچه ولیعهد داشت را برعهده گرفت. او احتمالاً  ای  قابل اعتماد بود که وظیفه

به   مسیحیان  هنگامی که  شد.  منصوب  فرمذار  وزرگ  مقام  به  یکم  یزدگرد  توسط 

اذیت مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی  های زرتشتی بی آتشکده  و  آزار  حرمتی کردند، 

  3باشد.  گسترش یافت و این رویدادها ممکن است با انتصاب مهرنرسه همزمان بوده

آمیز یزدگرد یکم نسبت  غایت نیکویش و دانشش، با نگاه اهانتحکمت وی، آداب به

افزون بر    4. اش در تضاد بود ها و شیوهٔ ستمکارانهریزیبه نجیبان و بزرگمردان و خون

ها در دوران پادشاهی بهرام پنجم که به پیمان  این، مهرنرسه در طول مذاکرات با رومی 

است. براساس این پیمان، آزار و  لادی انجامید، نقشی فعال داشتهمی  ۴۲۲صلح سال  

  5اذیت مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی و زرتشتیان در امپراتوری روم، به پایان رسید.

 
1. Perikhanian, p. 635. 

2. Ṭabari, I, pp. 866-67; tr., p. 100. 

3. Gyselen, p. 11. 

4. Ṭabari, I, pp. 848-49; tr., pp. 72-73. 

5. Dignas and Winter, pp. 136-38; Greatrex and Lieu, pp. 42-43. 
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آنکه نام  رسد که در شاهنامهٔ فردوسی، بین برادر بهرام و مهرنرسه، به به نظر می  دلیل 

شده به برادر  دادهما بسیاری از کارهای نسبت ای داشتند، سردرگمی وجود دارد. امشابه

 1عنوان فرمانروای خراسان، به حوزهٔ وظایف وزرگ فرمذار تعلق دارد. بهرام، به

به رومی،  منابع  شولاستيكوسدر  سقراط  روبه   2جز  مهرنرسه  نام  نمیبا  شویم.  رو 

می  اشاره  »نرسه«  به  بیش شولاستيكوس  او  اما  وظیفهکند،  به  تر  نزدیک  نظامی  ای 

دارد.  را  ایران  شاه  مشاور  و  از    3پنددهنده  طبری  توصیف  با  مهرنرسه  وزرگ  وظیفهٔ 
داده شده  فرمذار با رومیشرح  رویارویی  برای  را  ارتش  و   ها، است: کسی که مردمان 

های ساسانیان )نرسه؟( علیه اردابوریوس،  در منابع رومی دربارهٔ برنامه   4کند. رهبری می 

به سرزمین  نظامی که  عالی  بحث شدهفرماندهٔ  بود،  حمله کرده  ایرانی  بر    5است.های 

از آغاز دوبارهٔ جنگ به  دلیل  پایهٔ منابع ساسانی، در دوران پادشاهی یزدگرد دوم، پس 

خودداری کرده  دربند  هزینهٔ سالانه برای نگهداری گذرگاه  پرداخت کمک   ها از آنکه رومی 

دلیل فشارهای رسد که به بودند، مهرنرسه برای انجام مذاکرات فرستاده شد. به نظر می 

خود   به  میلادی  پنجم  در سدهٔ  را  ساسانی  پادشاهان  از سوی شرق که  هپتالیان  تازهٔ 

سکونتگاه دوم  یزدگرد  بودند،  به  مشغول کرده  را  خراسان خود  به  سال  چند  مدت 

عهده  مهرنرسه  مدت،  این  در  و  داد  بود. انتقال  شاهنشاهی  و    6دار کارهای  روم  نفوذ 

درگیری  ارمنستان،  در  مسیحیت  ارمنی مسئلهٔ  و  ساسانیان  میان  را  بیشتری  به  های  ها 

می  رویدادها  وجود  این  به  فاربی  لازار  و  الیشه  ارمنی،  معاصر  منبع  دو  نام  آورد.  و 

آزار و شکنجهٔ ارمنیعنوان آتش مهرنرسه به ها در کنار لقب  اند. آن ها توجه کردهافروز 

 
1. Ferdowsi, pp. 524-94. 

2. VII.18. 

3. Greatrex and Lieu, p. 39. 

4. Ṭabari, I/2, p. 868; tr., V, p. 103. 

5. Greatrex, p. 2. 

6. Frye, p. 146. 
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کنند که معمولاً  است به او اشاره می  هزاربدکه در ارمنی همانند    1معمول وزُرک هرمتر 

برای شرح سیاست مهرنرسه نسبت به    2برابر است.  وزرگ فرمذاربا لقب اصلی خویش،  

به  روبه ارمنستان،  ارمنی  منابع  با  عمده  ارائه  طور  او  از  منفی  تصویری  هستیم که  رو 

شود.  نامیده می   5و »شیطانی«   4، »مار« 3هایی همچون »پیرمرد تلخ« دهند. او با لقب می

مهرنرسه   بود که  این  امر  این  ارمنستان  دلیل  فرمانروای  جایگاه  در  شخصه  به  خود 

گرفت و توانست کنترل ارمنستان را با کمک    جایگزین شده بود و لقب فرمانروایی را

ترتیب   این  به  آنکه  دوم  گیرد.  دست  در  سوانی  شاهزادهٔ  ورزلان،  و  موبدان  موبد 

»زروانی«، که در متنزرتشتی  نام می گری  نام »دین فاسد«  با  از آن  ارمنی  برند، در  های 

شد.   ۴۳۹سال   تحمیل  ارمنستان  بر  رهبری  6میلادی  به  وارتان    اسپراپت  ارمنیان 
میلادی    ۴۵۱ژوئن    ۲هایی شوریدند و نبرد آوارایر در  علیهٔ چنین سیاستمامیگونیان،  

شکل گرفت؛ نبردی که در آن، ارمنیان بسیاری جان خود را از دست دادند. خاطرهٔ این  

 7است.رویداد در طول تاریخ توسط مردم ارمنی زنده نگاه داشته شده 

دهد. در حالی  گزارشی از پایان زندگی مهرنرسه را ارائه می فقط ابوعلی بلعمی است که  

که طبری، حکایت مهرنرسه را با ذکر این گزاش که او در دورهٔ فرمانروایی پیروز برای 

رومی  با  پایان میمذاکره  به  فرستاده شد،  اشتباه    8برد. ها  به    برخلاف   کاملاً —بلعمی 

  و  کرد  پیری  احساس  پنجم،  بهرام  واییفرمانر   طی   در   مهرنرسه  که  کندمی   اظهار   —طبری

  مرگ  از   پس   زندگی  به   و  بپردازد   دینی  مسائل  به   بتواند  و   شود   بازنشست   تا  بود  مایل

  باقی   و  بازگردد  خوره  اردشیر   در   خویش   زادگاه  به  که   داد  اجازه  او  به   بهرام.  بیندیشد
 

1. vzurk hramatar 

2. Chaumont, pp. 147-57. 

3. tsern darnatsʿeal 

4. vishap 

5. dzakhoł 

6. Russell, p. 136. 

7. Garsoïan, in MHD, pp. 98-99. 

8. Ṭabari, I, p. 872; tr., p. 108. 
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گرفته یا  این داستان یا در دوران فرمانروایی پیروز شکل   1عمرش را در آنجا سپری کند. 

است؛ همچنین  به منظور پدید آوردن راهی برای گریز مهرنرسه از روایت، استفاده شده 

 داده شده به او باشد. شدن از رتبهٔ او به دلیل گناه نسبتتواند نمایانگر چرایی کاستهمی

مانده که تصویر او و لقب وزرگ فرمذار را به ما نشان  باقیامروزه دو مُهر از مهرنرسه  

مقامات    2دهند. می و  اشراف  از  نوعی  روبان  نوار  و  رسمی  نشان  کلاه،  با  همراه  او 

 mtrnrs[hy]صورت  است. نوشتهٔ روی مُهر بهشاهنشاهی ساسانی به تصویر کشیده شده

ZY LBʾ plmtʾr  شود. »مهرنرسه، وزرگ فرمذار« خوانده می 

 :کارهای ساختمانی مهرنرسه-۳

در نزدیکی زادگاهش ساخت و سه باغ بزرگ بنا  مهرنرسه چهار آتشکده    3گفتهٔ طبری، به

آن  از  یکی  در  دیگری    ۱۲،۰۰۰ها  کرد که  در  خرما،  در    ۱۲،۰۰۰درخت  و  زیتون  درخت 

خوبی    ۱۲،۰۰۰سومی،   وضعیت  نیز  ساسانیان  از  پس  دورهٔ  تا  سرو کاشت که  درخت 

ر درون  شدند. او چهار روستا را بنیان نهاد و د دست اعقاب او نگهداری می داشتند و به

ها  ای برقرار کرد و آن ها برای آمرزیدگی روان خویش و سه پسرش، آتشکدههریک از آن 

را »فراز مرا آور خدایا« )برای خودش(، »زرواندادان«، »کاردادان« و »ماهگشُنَسپان« نام  

ای دیگر برای  هایی بنا کرد و آتشکدهنهاد. افزون بر این، در دشت برین نیز ساختمان

ساخت می  خویش  نامیده  مهرنرسیان  از    4شد. که  یکی  است  ممکن  آتشکده  این 

گفت که مردم  هایی باشد که در سدهٔ دهم توسط استخری ذکرشده بود و می آتشکده 

بارین می  بر عمارت آن سنگ آن را  و  برای  ای وجود دارد که اشاره می نوشتهنامند  کند 

 5است.درهم هزینه شده ۳۰،۰۰۰ساخت این آتشکده، 

 
1. Balʿami, I, p. 654. 

2. Gyselen, p. 12. 

3. I, pp. 870-71; tr., p. 105. 

4. Ṭabari, I, p. 870; tr., p. 105; Vanden Berghe, pp. 187-91; Moṣṭafawi, pp. 112-14. 

5. Eṣṭaḵri, p. 118; tr., p. 105; Ebn Ḥawqal, p. 189. 
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 :نبشتهٔ مهرنرسه پُل و سنگ -۴

تنگ رودخانهٔ  روی  بر  پنج  مهرنرسه  در  پل  این  ساخت.  پلی  فارس،  استان  در  آب 

فیروزآباد   امروزه  شهر گور که  شمال  به  منتهی  اصلی  جادهٔ  بر  دختر،  قلعهٔ  کیلومتری 

می  سنگنامیده  کنار  در  و  نشان  شود  اعطای  مراسم  آن،  در  که  یکم  اردشیر  نگارهٔ 

هدف از ساخت این پل، متصل کردن دو    1است، قرار دارد. پادشاهی به او نقش شده

تراشی ساسانیان  دار از سنگ جادهٔ اصلی منتهی به شهر گور بود که بهترین نمونهٔ تاریخ

ای مهم از مهرنرسه وجود دارد.  نوشتهدر کنار پل، سنگ   2در سدهٔ پنجم میلادی است. 

شاه و سلوک در سدهٔ چهارم،  رتشتی سدهٔ سوم، شاپور سگان علاوه بر کرتیر، روحانی ز

بزرگ سنگزادهتنها  خود  از  توانست  ساسانیان  دورهٔ  در  بگذارد،  ای که  برجای  نوشته 

سنگ  این  بود.  دین مهرنرسه  دربارهٔ  فعالیت نوشته  و  دارای  داری  مهرنرسه  دینی  های 

مفیدی  تاریخاطلاعات  دیگر  و  طبری  توسط  تأیید  نگاران  ست که  نیز  ایرانی  و  عرب 

دستور مهرنرسه، وزرگ فرمذار،  نوشته چنین است: »این پل به محتوای سنگ   3شود. می

بیاید،   راه  این  به  هر که  شد.  ساخته  خویش  هزینهٔ  با  و  خویش  روان  شادی  برای 

جا بنا نهاد. با کمک و  مهرنرسه و فرزندانش را دعا کند زیرا که او این گذرگاه را در این

های ساختمانی و  این فعالیت   4جا نخواهد بود«. ف خداوند، نادرستی و فریب در آن لط

به او  دینی  کارهای  جملهٔ  از  مهرنرسه  و  کشاورزی  خویش  روان  آمرزیدگی  خاطر 

 5.استاش بودهخانواده
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 شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل

 ۱۳۹۴ پاییز ، ۳سال یکم، شمارهٔ 

 

 1اردشیر یکم 
 

 3و هاینتس لوشی 2هوفریوزف ویزه 

 4آرش امامیترجمهٔ 

۱۹/6/۴۹تاریخ دریافت:   

۱۰/۸/۴۹تاریخ پذیرش:   

 5:تاریخ-۱

میانه   فارسی  زبان  در  می ʾrthštr)پارتی:    ʾrthštrاَردَشیر، که  بعداً  ( هجی  و  اَرتَشیر  شد، 

می  تلفظ  باستان  شدهاَردَشیر  ایرانی  شکلِ  از  و  ساقه  Ṛtaxšira*است  دو  نام  ای که 

 است.بوده، اشتقاق یافته Ṛtaxšθra*و صورت کاملش   ṛta-xš-ira*مصغرش 

وجود   وی  های نخست زندگی های تاریخیِ گوناگونی پیرامون تولد اردشیر و سال گزارش 

پایهٔ گزارش    دارد.  خانواده  6، طبریبر  در  از  اردشیر  »طیروده«  بنام  دهی  در  اشرافی  ای 

ه نام وی برای  ک—  ساسانروستای »خیر« در حومهٔ اصطخرِ پارس زاده شد؛ پدربزرگش 
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دودمان گزیده از    —شدنام  رامبهشت  مادربزرگش  و  اصطخر  در  آناهیتا  معبد  متولی 

اش  پدرش بابک )پابگ( بود؛ پسر ساسان؛ و جانشین بود. خاندان شاهان محلی بازرنگی

مردم«. یک  نوشتهٔسنگدر    »فرمانروایی  ساسان  زرتشت،  کعبه  در  یکم  شاپور   

شده  1زادهنجیب نمایانده  پادشاه  یک  بابک  و  بابک(  پدر  نه  درخور    2است.)و  گزارش 

کارنامهٔ اردشیر  موجود در    گفتهٔ دیگری که پیرامون نسبت بابک با ساسان وجود دارد،  
دهند که  دست می این منابع چنین به   5.است  و آگاثیاس  4شاهنامهٔ فردوسی و    3بابکان 

ایالت فارس بود که دخترش را به عقد ساسان     نسل  از   که—بابک حاکمی محلی در 

آن  به  .است  پیوند   این  زادهٔ  اردشیر   و  درآورد   —پنداشتشمی دارا   از  پس  هرروی 

شود. اختلاف در  ی و پاپک به عنوان پدر اردشیر تلقی م شدهها ناپدید ساسان از داستان

است. برخی گزارش طبری را پذیرفته و گزارش سوم  منابع به طرق گوناگون تشریح شده

به  ،را به کنار گذاشتهیا  افسانه  به عنوان  ساسان  پسر  اردشیر  محتمل  پذیرش  یا  اند، 

اند. دیگران نیز گمان  رسوم زرتشتی را پیشنهاد داده  فرزندخواندگی توسط بابک بر پایهٔ

این گذاشته بر  پدرنام خاندان ساسانی  را  نیز جد و  اند که همچون هخامنش، ساسان 

 6است.بوده

 
1. hwtʾy 

2. Mid. Persian, line 25. 

3. Book of the deeds of Ardašīr, tr. Th. Nöldeke, Geschichte des Artachšīr i Pāpakān 

[=BezzenbergersBeiträge 4, 1878, pp. 22ff.]. 

4. Moscow, VII, pp. 116ff.. 

5. 2.27. 

 . ن.ک: 6

Nöldeke, Geschichte der Perser, pp. 1ff.; Herzfeld, Paikuli I, pp. 35f., 240ff.; R. N. Frye, 

Camb. Hist. Iran III, 1983, pp. 116ff.; M. L. Chaumont, RHR 153, 1958, pp. 154ff., and JA 

247, 1959, pp. 175ff.. 
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افت که  ه  اجاز   —پارس  ایالت  در   محلی  شاه—از سوی گوچهر    بابک  1،افزایدمی   طبری

دا دژ  فرماندهٔ  تیری،  نزد  پروردن  برای  را  نیز چنین کرد.  اردشیر  بفرستد؛ گوچهر  رابگرد 

اما پس از    .شدپس از مرگ تیری، اردشیر بر جای وی بنشست و فرماندهٔ دژ دارابگرد  

اش را آغازید و طی این فرایند تنی چند از شاهان محلی  پادشاهی  آن جسورانه توسعهٔ

را نیز کشت و حتی از پدرش نیز درخواست تا گوچهر را سرنگون سازد. بابک نیز چنین  

و   شاه  به کرد  عنوان  به  بابک  پسر  شاپور  پذیرش  از  پارتی  شاهنشاه  امتناع  مجرد 

از اردشیر در  ای  کنندهمحتمل است نقشِ تعیین   اصطخر، آغاز شورش اعلان شد. که 

شده  ترسیم  مرکزی  دولت  علیه  شورش  خوانش رهبری  محصول  متأخرتر  است،  های 

آن  احتمالاً در  باشد.  بیشترِ تاریخی  بابک  را زیر حاکمیت خود متحد    گاه  پارس  ایالت 

شورش با براندازی شاه    2های اردشیر نیز وجود دارد. زیرا تصویر وی بر سکه  باشدساخته

قدرت و اعلام استقلال از حکومت مرکزی اشکانی آغاز شد. از این    اصطخر، پایاسازی

اصطخر   محلی  شاه  )براندازی  مذکور  حوادث  از  یکی  شده که  استنباط  چنین  اشاره 

فاصلهٔ میان سالبه در  اشکانیان(  از  استقلالش  اعلام  یا  و  بابک    ۲۰6/۲۰۵های  دست 

 «ایعنوان »سال آغاز دورهبه وقوع پیوسته باشد زیرا این سال بطور ضمنی  میلادی به

سنگ  پارسیدر  شده-میانهنبشتهٔ  ذکر  بیشاپور  سنگ پهلوی  این  در  چنین  است؛  نبشته 

دربارهٔ مفهوم    3سال از آتش شاپور«.   ۲۲، چهل سال از آتش اردشیر،  ۵۸آمده: »سال  

 ۲۰6/۲۰۵های این انگاره که »فاصلهٔ میان سال 4است.نبشته بسیار بحث شدهاین سنگ

 
1. in Nöldeke, ibid., pp. 4f.; see also Baḷʿamī, Tārīḵ, pp. 877ff., and the anonymous Nehāyat 

al-erab, cited and tr. in G. Widengren, “The Establishment of the Sasanian Dynasty in the 

Light of New Evidence,” in La Persia nelMedioevo, Rome, 1971, pp. 767ff. . 

 ن.ک. پایین.  .2

 :. ن.ک3

R. Ghirshman and A. Christensen in RAA 10, 1936, pp. 123ff.; O. Hansen, ZDMG 92, 1936, 

pp. 441ff.; W. B. Henning, BSOAS 9, 1939, pp. 825f. 

 :. ن.ک4
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بوده  بابک  شورش  به  مربوط  هیچمیلادی«  در  زیرا  است  محتمل  بسیار  از  باشد  یک 

میلادی«   ۲۰6/۲۰۵های  دست آمده از ساسانیان، »فاصلهٔ میان سالهای بعدی بهتاریخ

و مع نبوده  را سالِ مبنا  تقویم  مبنای  یا  شاهی رسیدن  »به   مولاً هر شاهنشاه ساسانی 

است شدهق. م. آغاز می   ۳۱۲شماری سلوکی که با سال  نهاده یا مبنا را بر گاه خود« می 

میلادی قرار    ۲۲۴اش را سال چیرگی بر پارتیان یعنی  گذاشت؛ نیز اردشیر آغاز دورهمی

پنج  1داد.  بلاش  حکومت  هنگام،  این  سوروس به   مدر  سپتیموس  یورش  ،  سبب 

رودان آشفته بود و توجه نیروهای برتر ایران، که عموماً معطوف  به میان   ، امپراتور روم

به غرب بود، فرصت خوبی برای شورش حاکمان مناطق مرکزی و جنوب غربی فراهم  

بزرگترینمی شاپور  و  شد  پشتیبانی  پسرانش  توسط  بابک  زندگانی  آورد.  زمان  در  شان 

هایی که از وی یافت شده(، اما پس از مرگ این دو،  بک شاه شد )با توجه به سکهبا

 2ای تازه به جنبش بخشید. دست گرفت و انگیزهاردشیر قدرت را به 

سراسر پارس و    میلادی، اردشیر در فرایند بسط سرزمینی قدرت خویشه   ۲۲۴در سال  

آنه  تس  فرای  را  )خوزستان(  الیمایی  و  و  خکرمان  و    از   بسیارییر کرد  محلی  شاهان 

در مرحلهٔ نخست شورش، اردشیر    3داران وابسته به پارتیان را مطیع خود ساخت. زمین 

به  با کنش  را  اشکانیان  مرکزی  قدرت  نو،  شهرهای  ساخت  و  سکه  ضرب  مانند  هایی 

نامه    4چالش کشید.  تبادل  پنجم(،    میانداستان  )اردوان  اشکانی،  شاه  و    کهاردشیر 

 
W. B. Henning and S. H. Taqizadeh, Asia Major 6, 1957, pp. 106-21, and most recently R. 

Altheim-Stiehl, AMI, N.F. 11, 1978, pp. 113ff., and more fully in Boreas 5, 1982, pp. 153ff. 

1. Ḥamza, p. 23 

 برای اطلاعات بیشتر: 2. 

S. H. Taqizadeh, in BSOAS 9, pp. 125ff.; V. G. Lukonin, KulʾturaSasanidskogoIrana, 

Moscow, 1969, chap. 2; Widengren, op. cit., pp. 711ff. 

3. Ṭabarī, I, p. 815; Baḷʿamī, pp. 881ff. 

 . برای اطلاعات بیشتر ن.ک: 4

Lukonin, op. cit. 
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دیگر    1توسط طبری  برخی  بلعمیاز  و  است  ذکر شده،    2، منابع شرقی همچون  ممکن 

و این گزارش  اردشیر مدعی تاج و تخت سراسر ایران بود    ود کهدر نظر گرفته شچنین  

هرروی بدون  به   . باشد  واقعیتاین    از   سازی تاریخنگارانهاثری ادبی یا داستانمنزلهٔ  به  

از  دورنمایی  اشکانیان،  برابر  در  شورش  به  نسبت  رغبت  و  عمومی  نارضایتی  وجود 

اعلامیه  نبود.  نمایان  اردشیر  برای  تبلیغاتپیروزی  و  سیاسی  پیروز   3های  نیز  های  یو 

اش به احتمال فراوان ناشی بود از همراهی فردی بسیاری که بر پیروزی جنبش  نظامی

 4.شرط بسته بودند

هرمزدگانس نبرد  در  اردوان  با  اردشیر  جنگ  در  با    ۲۸در    رانجام  )برابر    ۹آوریل 

به  ۲۲۴اردیبهشت(   اردوان  سلسلهٔ  میلادی،  شدنش  با کشته  و  اردشیر کشته  دست 

شد.  سرنگون  نیز  به   5اشکانی  نبرد  این  وقوع  بیشاپور  سال  در  یکم  شاپور  گواه کتیبهٔ 

نبرد هرمزدگان، احتمالاً برساخته  6است.تأیید شده از  برای تاریخ  گزارش مبسوط  شده 

باشد؛ اگر گمانهٔ مذکور درست باشد، این نگاشته احتمالاً »منبع رسمی ساسانیان بوده

بوده طبری«  تاریخ  این    است.اصلی  از  تصویر  در  یک  اردشیر  توسط  گزارش 

 7است.ای در فیروزآباد نقر شدهبرجسته نقش

 
1. Ṭabarī, I, pp. 817f. 

2. Baḷʿamī, pp. 880f. 

 نامه به شاهان محلی مذکور در .. قس3

Ḥamza, p. 45 

 . ن.ک: 4

Ferdowsī, VII, pp. 130f. 

5. Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 411 

 . قس: 6

Altheim-Stiehl in a forthcoming work on the Chronicle of Arbela, ed. by P. Kawerau 

 . ن.ک: 7

Ṭabarī, I, p. 818, Baḷʿamī, pp. 882ff.; Ṯaʿālebī, pp. 478ff.; Dīnavarī, p. 44; Ferdowsī, VII, pp. 

134f.; Chronicle of Arbela, in A. Mingana, ed., Sources syriaques I, Leipzig, 1908, p. 29.8ff.; 

ActaMartyrum et Sanctorum Syriaca, ed. P. Bedjan, II, Paris, 1891, p. 128. 
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فرمانروایی  به به  نیل  برای  را  میل خود  »شاهنشاه«،  عنوان  برگزیدن  با  اردشیر  هرروی 

محتمل  پرتو  در  واقع  در  و  ساخت؛  سال  آشکار  بیشاپور،  دوزبانهٔ  تفسیر کتیبهٔ  ترین 

در   آغاز شاهنشاهی ساسانی    در   سال   آغاز   شود؛می   شروع  لادیمی  ۲۲۴–۲۲۳رسمی 

در دیگر   1. ۲۲۴سپتامبر  ۲۵است و پایانش در  ۲۲۳سپتامبر  ۲۷شماری ساسانی در گاه

در سال    منابعه  تیسفون  در  اردشیر  رسمی  برای    ۲۲6تاجگذاری  لشکرکشی  در خلال  و 

رودان  غرب ایران و بخش علیای میان کردن قلمروهای پیشین پارتی در شمالضمیمه

 2.استشده ذکر 

خلال لشکرکشی برای تسخیر مناطق    در   اردشیر   میلادی،  ۲۲۷–۲۲6های  در حدود سال 

  نیز   آن  از   پیش  که—  3برای مسخر ساختن هترا  را  غربی کشور، کوششی ناموفقشمال

سوروس   4تراژان سپتیموس  خورده   5و  شکست  فتحش  او    —بودنددر  کرد.  تجربه 

سال   )در  بودند  ارمنستان  حاکم  اشکانی که  خاندان  از  جانبی  شاخهٔ  توسط  همچنین 

 ساسانیان  مددی  هایمدت   برای  خاندان  این   شد؛   رانده  عقب   به  میلادی (  ؟۲۲۸–۲۲۷

»مطیع   6انداختند.   زحمت   به   را و  کشور  شرق  تسخیر  اردشیر  دگرسوی  سازی« از 

نجیبزمین  پارتی،  بزرگ  خاندانداران  و  محلی  و  زادگان  آغازید  را  ایرانی  بزرگ  های 

توان به دقت محدودهٔ دقیق شاهنشاهی ساسانی را نمی  7سرانجام رسانید.باموفقیت به

و   رومیان  میان  تا مرزهای سنتی  در غرب،  اردشیر  قلمروی  احتمالاً حوزهٔ  معین کرد. 

غربی کشیده شمال  در  حاکمان کوشا پارتیان  نیز  شرق  در  توران  نشد؛  احتمالاً    و  و 

 
1. R. Altheim-Stiehl, AMI, N.F. 11, 1978, pp. 113ff., and Boreas 5, 1982, pp. 152ff. 

 . ن.ک: 2

Taqizadeh and Henning, op. cit., and Lukonin, op. cit., for references and discussion 

3. Dio Cassius 80.3.2 

4. Dio Cassius 68.17ff. 

5. Dio Cassius 76.9ff.; Herodian 3.9 

6. Dio Cassius 80.3.2-3 

7. Lukonin, op. cit., chap. 2 
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مرو  نهاده   صحرای  اردشیر گردن  شاهنشاهی  بخشِ    1باشند؛ به  هم،  غربی  در جنوب  و 

در شمال غرب نیز احتمالاً    2جنگ مسخر گشت. شمالیِ »سواحل عربی خلیج فارس« به 

با این اوصاف، در این    3اشکانی بدل به حد نفوذ ساسانیان شد.-مرزهای پیشین روم

دیدگاه نیست که  با  موضوع شکی  رابطه  و  پیرامون سیاست  اردشیر  بلندپروازانهٔ  های 

موفقیت  تکرار  و  ازسرگیری  پایهٔ  بر  خارج،  بود.  جهان  شکل گرفته  هخامنشیان  های 

ولسکی چنانچه   بیان به  4جی.  که  درستی  نبودند  کسانی  نخستین  ساسانیان  داشته، 

آگاهانه سیاستی ایرانی اتخاذ کرده و به تبلیغ ایدئولوژی سیاسی مرتبط بدان پرداختند؛  

به بودند.  زده  اقدام  بدین  آنها دست  از  پیش  در  اشکانیان  وارثانش  و  اردشیر  هرروی 

 .به دست آوردند عرصهٔ جنگ و تبلیغات نتایج بهتر 

باشد که یک مدعی بازگشت به شکوه گذشته با سیاستی  رسد اردشیر فهمیده نظر میبه

نخواهد   موفقیت  برای  بختی  قلمروش  در  قدرت  تثبیت  و  پایاسازی  بدون  تهاجمی، 

»نجیب   داشت. به  اشکانی  مرکزی  دولت  طایفه ساختار  »بزرگان  و  محلی«  ای« زادگان 

حکومت  و  بود  خوابسته  »اشرافیتهای  پایهٔ  بر  محلی  »منافع ودگردانی  و  سالاری« 

داد و مکرراً  الشعاع قرارمی مدت دو سده سیاست خارجی اشکانیان را تحتای« بهقبیله

تنها با   5شد. ها روم، از وضعیت داخلی می برداری دشمنان آنان، در صدر آن باعث بهره

 
1. Ṭabarī, I, p. 819; Yaʿqūbī, I, p. 179; Dīnavarī, p. 44; Nehāya, in Widengren, op. cit., p. 770. 

On the campaign see E. Herzfeld, Paikuli I, Berlin, 1924, pp. 37ff.;Widengren, op. cit., pp. 

752ff. 

2. Ṭabarī, I, p. 820; Dīnavarī, pp. 44f.; Nehāya,inWidengren, op. cit., p. 771; cf. R. N. Frye, 

“Bahrain under the Sasanians,” in Dilmun, ed. D. T. Potts, Berlin, 1983, pp. 167ff. 

3. Wiesehöfer, Klio 64, 1982, pp. 440ff. with literature 

 . در:4

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, ed. H. Temporini and W. Haase, II/9, pt. 1, 

Berlin, 1976, pp. 195ff. 

5. Ḥamza, p. 45; Ṭabarī, I, p. 814; EbnQotayba, Ketāb al-maʿāref, ed. Wüstenfeld, Göttingen, 

1850, p. 321; EbnMeskawayh, Taǰāreb al-omam I, ed. Caetani, Leiden and London, 1909, p. 

77. Cf. The Letter of Tansar, tr. Boyce, Rome, 1968, p. 29 



 شاپور مجلهٔ جُندی  |   140

 
 1یافته سالاریِ سازمانظامِ دیوانسازی قدرتی مرکزی با نزدودن حاکمان محلی و بر پای

را   سرزمینی  ساختار  و  موجود  وضع  در  نظامی  توازن  که  داشت  وجود  امکان  این 

داری و هم ارتش برای اطمینان و تضمین پیروزی بایستی  دگرگون شود. هم حکومت 

اما    3، گرچه ساسانیان آگاهی سطحی و مبهمی از اجداد خویش داشتند  2شد.اصلاح می 

دهد رویارویی عربی وجود دارد که نشان -یادی در منابع پارسی میانه و فارسیمدارک ز 

تهاجمی ساسانیان با رومیان برای بازگردانی موقعیتی باشکوه در غرب معنا شده است؛  

  4بود. پیرو این بحث، طبریاهدافی که به طور جد توسط رومیان از آن جلوگیری شده

ذکرکر  را  اردشیر  بیانیهٔ  از  پاخیزیگزارشی  به  دلیل  اردشیر  آن  در  را ستاندن  ده که  اش 

دارا   بن  دارا  خویش  عموزادهٔ    از   تن   دو  دست  به  و  جنگیده  اسکندر   با  که —کین 

هخامنشی    5دارد. می   اعلام  —بود  شده  کشته  اسکندر   مزدوران قلمرو  و  تبار  ادعای 

اند حاکمان  کردهتوسط مورخان رومی نیز شهادت داده شده است؛ مورخانی که گزارش  

به هر    6ها در غرب بودند. ساسانی خواهان بازگشت به عصر هخامنشی در همهٔ زمینه 

هایی سطحی و مبهم بوده و مانند آنچه  روی دانایی ساسانیان از هخامنشیان، دانسته

نداشتههرودین گزارش  تاریخی  و  باقاعده  مبنایی  این گزارش کرده  مورخان  است.  های 

خوبی درک کرده  ه هد که رومیان اهداف سیاست خارجی ساسانیان را بدرومی نشان می 

نداشتند.  ایران  شاهنشاهی  سلسلهٔ  دگرگونی  و  تغییر  از  درستی  درک  اگرچه   7بودند 

می مدعایی  چنین  نظامی  نیروی  قوت  هنگام  در  نیز  قابل    8داشتند. پارتیان  نکته  این 

 
1. Ṯaʿālebī, Ḡorar, p. 480 

2. Christensen, Iran Sass., pp. 97ff., 107ff., 130ff., 207ff. 

3. see E. Yarshater, “Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids?” in La Persia 

nelMedioevo, Rome, 1971, pp. 517ff. 

4. I, p. 814 

5. Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 3. Cf. The Letter of Tansar, tr. Boyce, p. 29 

6. Herodian 6.2.2; Dio Cassius 80.3.4; Zonaras 12.15 

7. Christensen, op. cit., p. 97 

8. Tacitus, Annals 6.31 
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بازگشت توجه اندیشهٔ  در  اسکندر  جایگاه  که  ساسانیان  خواست    عنوانبه  که —اهی 

  »تقلید  ایدهٔ  با  بود شده  منطبق  و مصادف  هنگام آن در   ،—شدمی   شناخته  ایران  نابودگر 

  دوم«   »اسکندر   را  خویش  کاراکالا  روم؛   امپراتوران   میان  در   اسکندر«   از   بزرگداشت   و

 2.داشتو »الکسندر سوروس« وی را گرامی می  1خواند می

  3اند. اند منحصراً منابع لاتین و یونانی منابع دردسترسی که دربارهٔ جنگ در غرب نوشته 

درمنطقهٔ ساسانی  میان  سپاه  در  رومیان  فرمان  سال  تحت  در  شمالی    ۲۳۰رودان 

رودان  که یکی از دو دژِ سامانهٔ دفاعی رومیان در میان   وتاز کرد و نصیبینمیلادی تاخت

  سواران  یورش.  نشد  تسخیرش  به  موفق  اما  کرد  محاصره  را  بود  —حران  دیگر   آن  و—

آوردند.کاپادوکیه    و  سوریه   نقاط   دیگر   به  ساسانی تاختن  نیز  بدانجای  و   4کشیده شد 

  حاصل رومیان برای مصالحه با اردشیر، سرانجام الکساندر سوروس پس از کوشش بی 

میلی آهنگ مقابله با ایرانیان کرد. پس از سربازگیری برای لشکرها و  با بی   ۲۳۲در سال  

های منطقهٔ دانوب، وی زمینی در  پادگان   5سربازِ تقویت آنها با استفاده از واحدهای کهنه 

پیشروی کرد.  فرماندهی   سوروس   6سوریه  مراکز  یک  از  تبدیل  برای  انطاکیه،  در  اش 

زمستان   در  دیگر  ناموفق   های راه   از   ستیزه  این  فرونشاندن   به  ۲۳۲–۲۳۱اقدام 

 .کرد   اقدام دیپلماتیک

های آن،  پایان رسید، جنگی که شکست داشتن حاصلی مثبت برای رومیان بهجنگ بی

بی پیروزی  را  پیشین  آن   7اثرکرد. های  حاصلی    در  نیز  اردشیر  برای  جنگ  نیز  سوی 

نبرد، خسارت  این  در  زیرا  و  دربرنداشت،  آمد  وارد  ایرانی  نیروهای  بر  نیز  بسیاری  های 

 
1. Dio Cassius 78.7.1ff.;Herodian 4.8.1f. 

2. Dio Cassius 79.17.3; Herodian 5.7.3; Historia Augusta, Alexander Severus 5l.4 

3. mainlyHerodian 6.2ff. 

4. Herodian 6.2.1; Zonaras 12.15; Syncellus 1.674 ed. Dinorf 

5. vexillationes 

6. Herodian 6.4.4; Zonaras 12.15 . 

7. Herodian 6.5f. 
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  نبرد   این   به  ایاشاره  هیچ  فارسی،–در منابع متأخرتر عربی  1تلفات زیادی متحمل شدند. 

  آور ننگ   ذکر،   عدم  این  سبب  احتمالاً   است؛نرفته  میانبه  اردشیر   پیروزی  عدم   و

های رومی، به  در مقابل، در برخی نوشته  .باشدبوده  اردشیر   توسط  حادثه  این  انگاشتن

سبب حفظ مرزهای پیشین امپراتوری روم، به مثابهٔ پیروزی نگریسته شد  این جنگ، به 

 2و الکساندر سوروس به مثابهٔ فردی پیروز در روم ظاهر شد. 

ابا اینکه، هیچ پیمان صلح رسمی های بعد، مرزهای شرقی  مضاء نشد اما در سال ای 

به   هترا  الحاق  رومیان  برای  شاید  نگرفت.  قرار  ساسانیان  هجوم  مورد  دگرباره  روم 

بوده مهمتر  خویش  مرزی  دفاعی  سامانهٔ  می   3باشد.دژهای  هترا  که  مردم  دانستند 

  مرکزی  حکومت  ضعف  دلیل  به  پارتیان  دوران  اواخر   در   که—خودمختاری نسبی آنان  

در خطر است.  اعلام  هایسیاست  جانب  از   —بودشده  ممکن  اشکانی شدهٔ ساسانیان 

سیاست خارجی حاکمان تازه ایران، پیشروی به سوی غرب بود و شاید این به سبب  

بوده داخلی کشور  مشکلات  سال   باشد؛فرار  در  رومیان  و  پارتیان  رویهٔ  های درحالیکه 

ر  چیز  همهٔ  که  بود  این  کننآخر  رها  هست  که  همانگونه  خود  حال  به  قطعاً  د.  ا 

بوده درنظرگرفتن دغدغه  بایستی  و  های هترا در مقصود ساسانیان عنصری فرعی  باشد 

 4شده.گرفتهاحتمالاً علایق سیاسی و اقتصادی خاص آن نادیده 

 
1. Herodian 6.4.4ff., 7.1 

2. Aurelius Victor, Caes. 24.2; Eutropius 8.23; Festus 22; Hieronymus, Chron. 215; Orosius 

7.18; Jordanis, Rom. 36; Historia Augusta, Alex.Sev.55.1, 56.1ff. 
 ها در این مورد در:تمام بحث

A. Rösger, “Die Darstellung des Perserfeldzugs des Severus Alexander in der Historia 

Augusta,” Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1975/76, Bonn, 1978, pp. 167ff. 

3. A. Maricq, “Les dernièresannées de Hatra,” Syria 34, 1957, pp. 228ff.; H. J. W. Drijvers, 

“Hatra, Palmyra und Edessa,” in Temporini and Haase, eds., op. cit., II/8, pp. 799ff. esp. p. 

825 

4. literature in Maricq, op. cit.; Wiesehöfer, art. cit. 
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میلادی، اردشیر را برای   ۲۳۵های روم پس از قتل الکساندر سوروس در سال  آشوب 

ها عبارت بودند از،  جدید به مرز شرقی روم برانگیخت. مهمترین این یورش   ایحمله

آوریل   در  دورا  به  در حدود    1میلادی،  ۲۳۹حمله  علیا  میانرودان  به    ۲۳۸-۲۳۷رخنه 

. چنین پیداست که  هتراو لشکرکشی به    2میلادی که منجر به فتح نصیبین و حران شد 

یا سپتامبر   و  آوریل  از  پیش  تا  و  درایستاد  ایرانیان سخت  دربرابر محاصرهٔ    ۲۴۰هترا 

می  رودان روشهر هترا، به مثابهٔ نقطهٔ فشار و عملیات علیه میان   3میلادی سقوط نکرد؛ 

شده سبب   4بود. برگزیده  هترا  سقوط  جنگ احتمالاً  سوم ساز  گوردیان  ایران    های  با 

 5باشد.شده

دشواریبه است، سالسبب  منابع  در  چندان  هایی که  اردشیر  مرگ  روز  و  پایانی  های 

  ۲۴۰آوریل    ۱۲به عنوان شریک در پادشاهی، در    روشن نیست. احتمالاً پسرش شاپور 

میلادی  ۲۳) نهاده فروردین(  سر  بر  تاج  تعیین  6باشد.،  از  احتمالاً  زمان  این  پذیری 

شدن شاپور  واقع در سلماس در شمال غربی ایران، که شریک   های پیرچاوش نگارهسنگ

می  نشان  را  پادشاهی  شدهدر  به  دهد، گرفته  شاپور  آیا  پرسش که  این  پاسخ  باشد. 

بی  شاهی  بر  عنوان  تاج  اردشیر  زندگانی  دوران  در  تفسیر  شریک  به  وابسته  نهاده،  سر 

 7نوعی سکهٔ خاص است. 

 
1. SupplementumEpigraphicumGraecum[ = SEG], VII, 743 b 

2. Syncellus I, 681 [Dindorf]; Zonaris 12.18 

3. Mosig-Walburg, Boreas 3, 1980, pp. 117ff. Cf. also Chaumont, “A propos de la chute de 

Hatraet du couronnement de ShapurIer,” Acta Antiqua Scient. Acad. Hungarica27, 1979 

[1981], pp. 207ff. 

4. Dio Cassius 80.3.2 

5. cf. Historia Augusta, Gordianus23.5 with the date given in the Cologne Mānī Codex [ = 

CMC], 18, 2-5. Important maps (BV 11 and BV 12 of the Tübinger Atlas des Vorderen 

Orient, by E. Kettenhofen 

6. A. Henrichs and L. Koenen, “Der Kölner Mani-Kodex;” ZeitschriftfürPapyrologie und 

Epigraphik5, 1970, p. 129; 19, 1975, p. 21 (CMC 18, 5-8). 

7. Mosig-Walburg, in Boreas 3, 1980, pp. 117ff. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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می  بهاکنون  شواهد  اساس  بر  پذیرفت که  نسخه دستتوان  از  مانوی  آمده  های خطی 

 2باشد.میلادی، شاید تا فوریه، زیسته  ۲۴۲ل ا اردشیر تا اوایل س 1کلن 

حکومت   اواخر  به  شبیه  موارد  از  بسیاری  در  اردشیر  عصر  در  ساسانی  شاهنشاهی 

بود، گرچه تفاوت ا بود. شکانی  از پیش آشکار  پایهٔ توصیف دربار    هایی میان آن دو  بر 

ذکر نام اردشیر به عنوان شاه بزرگ به    3اردشیر در کتیبهٔ شاپور یکم بر کعبهٔ زرتشت، 

بودند، به  می   مرو، کرمان و سگستان  همراه نام چهار »شاه« دیگر، که حاکمان اپرناک،

مستقل از قدرت مرکزی قرار داشتند. سه  است، شاهانی که در وضعیت نیمه میان آمده 

خراج  و کوشانشهر   تورستان،  مکورانپادشاهی   به  بودند که  و  ز گنیز  اردشیر  به  اردن 

هایی قابل مقایسه با در کتیبهٔ مذکور سپس استان  4تبعیت از وی را گردن نهاده بودند. 

آمدهساتراپ هخامنشی  سرزمین های  بر  علاوه  زیر است.  بزرگی  نواحی  خالصه،    های 

خاندان و  محلی  رؤسای  وضع، کنترل  کنترل  این  به  توجه  با  بود که  نیز  اشرافی  های 

این   مالیات  البته  بود.  موضوعیت  فاقد  مناطق  آن  بر  مرکزی  دولت  توسط  مستقیم 

می  دست  به  غیرمستقیم  طور  به  نیز    5آمد. نواحی  ساسانی  دوران  اوایل  در  حتی 

روابطسیاست به  باتوجه  بایستی  دولت  این  خاندان   های  سلطنت،  نهاد  های میان 

و زمین  نجیب اشرافی  اعضای طبقداری  اشکانی( شکل  هٔ  زادگان )شامل  اشراف قدیمی 

و از شمار شاهان محلی    اجرا   یهمه، گرچه سیاست تمرکزگرایگرفته بوده باشد. بااین

بود، اما حکومت اردشیر همچنان بر بسیاری از خطوط اواخر عصر  به شدت کاسته شده

 6نی در حال حرکت بود. اشکا

 
1. 164, 1ff. 

2. Henrichs-Koenen, ZeitschriftfürPapyrologie und Epigraphik48, 1982, pp. 4ff., 44 

3. Middle Persian, line 28 
4. Lukonin, op. cit., chap. 2 and in Camb. Hist. Iran III/2, 1983, pp. 681ff.; M. L. Chaumont, 

in ActaIranica 4, 1975, pp. 89ff. 

5. F. Altheim and R. Stiehl, EinasiatischerStaat, Wiesbaden, 1954, pp. 3ff. 

 .ن.ک: 6

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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بر  اردشیر،  دربار  بزرگان  اولویت  زرتشت  ترتیب  کعبه  بر  یکم  شاپور  کتیبهٔ   1پایهٔ 

است. مطابق آنچه در کتیبه آمده، نخست نام چهار شاه با داشتن حق جانشینی  دانسته

اَپرینَک )نیشابور(، اردشیر شاهِ    کوچکترین پسر خویش شامل  سدارف )ساتراپ؟( شاه 

است. پس از آن، نام سه شهبانو  آمده   دشیر شاهِ کرمان، اردشیر سَکَه )سگستان(مرو، ار 

ذکر  به اردشیر  همسر  »دینک«  و  اردشیر  مادر  »رودک«  اردشیر،  مادربزرگ  دینک،  قرار 

وزیر؟ شده )نخست  هزاربد«  »بابک  و  بیدخش«  »اردشیر  نام  سپس  فرمانده    است.  یا 

ترتیب »دیهین« از خاندان وراز، ساسان از  های بزرگ، بهلشکر؟( و پنج عضو از خاندان 

اندیگانخاندان سورن از خاندان کا، ساسانِ  پیروز و گوک  به خدای،  »ابرسامِ  رن،  همراه 

مسئولیت  آمدهفَراردشیر« که  بوده،  ارشد  مشاور  احتمالاً  اما  نیست  روشن  است.  اش 

به  برجسته  شخصیت  پانزده  نامِ  ذکر  آن،  از  »سپهبد«،  پس  شامل  که  آمده  میان 

است.  »آی  2»دبیرفت«  از  عبارتند  دارند  قرار  جایگاه  این  در  مناصبی که  وندبد«  دیگر 

تشریفا امور )رئیس  و کارگزاران  منشیانش  و  »فرمدار«  و    ت(،  هیربدان  شامل  مذهبی 

مغان.  و  بلندپایه  3موبدان  »وزرگ مناصب  همچون  و  تری  موبد«  »موبدان  فرمادار«، 

 4نهاد وجود نداشتند.ای که اردشیر بنیان »هیربدان هیربد« در شالوده 

نییام شییهرها در  ییییر توانسییتند بییه سییاخت، بازسییاخت و تغشاهنشییاهان ایرانییی تنهییا می

بنییان شیهرهای  5های سلطنتی )ممالک خالصه یا دستکرد( اقدام کننید. طبیریسرزمین

 
Lukonin, in Camb.Hist. Iran III/2, 1983, pp. 681ff. 

1. Middle Persian, lines 28ff. 

2. Lukonin, ibid., pp. 681ff. 

3. Lukonin, ibid., pp. 73f.; Christensen, Iran Sass. pp. 97ff.; Ph. Gignoux, “Die religiöse 

Administration in sasanidischerZeit: EinÜberblick,” in H. Koch and D. N. MacKenzie, eds., 

Kunst, Kultur und Geschichte der Achamenidenzeit und ihrFortleben, Berlin, 1983, pp. 

254ff.; cf. also Boyce, The Letter of Tansar, pp. 1ff. 

4. against Christensen, ibid., pp. 118ff., see Gignoux, op. cit., pp. 255ff.; cf. Boyce, 

Zoroastrians, London, 2nd ed., 1984, p. 122 

5. I, p. 820 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86


 شاپور مجلهٔ جُندی  |   146

 
( ۳اردشیر؛ام( ر ۲  اردشیرخوره ) گور، فیروزآباد(؛(  ۱ت:  زیر را به اردشیر نسبت داده اس

-هو( ۵ اردشیییر ) سییوق الاهییواز( در خوزسییتان؛-هرمییزد( ۴شییهر(؛ اردشیییر ) ری-یییور 

اردشیییر )  کییرخ میشییان( در بخییش پییایینی -اسییترآباد( 6 سییوی تیسییفون؛اردشیییر در آن

( ۸ های عربی خلییج فیارس؛های دیگر( در کرانهاردشیر )یا با ضبط-پس(  ۷  رودان؛میان

 1حمیزه اصیفهانی،، در آثیار  شیهرها  ریاردشیر نزدیک موصل. علاوه بر این، بنیانگذا-نود

 Zieleو دیگر نویسندگان نیز ذکر شده است. مطالب مربیوط بیه شهرسیازی در  2دینوری

and Formen königlicher Innenpolitik im vorislamischen Iran  ٔنوشیتهD. Metzler 3 

بحث شده است، اگرچه رسیدن تاریخ ساخت همهٔ این شیهرها بیه روزگیار شاهنشیاهی 

کیه چنیدین شیهر را شیاپور یکیم »بیه نیامی   اسیتاردشیر مورد تردید است. مثلاً دانسته

دسیت است که برخی دیگیر بهمرکب با اردشیر« به افتخار پدرش بنیان نهاد. این درحالی

ها برای ایجاد مرکزیت یک هر یک از این منطقه  4اند.دیگر اردشیرنامان بنیان نهاده شده

ها و مالییات ایین منطقیه 5شیدناحیهٔ روستایی و زیر حاکمیت یک »شهرب« سیاخته می

های همین دلییل افیزایش شیمار منطقیهبیه 6شید.مستقیم بیه شاهنشیاهی فرسیتاده می

های پیوسیته بیدان )دسیتکرت( یکیی از اهیداف داخلیی و سیاسیت میالی شاهی و ناحیه

هیییای همیییه، دوگیییانگی وضیییع مالییییاتی مییییان زمینایناردشییییر و جانشیییینانش بیییود. با

الیات مستقیم به خزانیهٔ شاهنشیاهی، بیا اراضیی زییر فرمیان شاهنشاهی )دستکرت( با م

 
1. pp. 46f. 

2. p. 47 . 

3. D. Metzler, Ziele and Formen königlicher Innenpolitik im vorislamischen Iran, Munster, 

1977, pp. 184ff 

4. Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 20 n. 4 

5. ŠKZ, p. 34 of the Middle Persian text 

6. Lukonin, in Camb.Hist. Iran III/2, pp. 723ff. 



 147|    اردشیر یکم

دار با مالیات غیرمستقیم به خزانهٔ شاهنشاهی، تیا اصیلاحات بزرگزادگان و اشراف زمین

 1.مالیاتی دوران قباد یکم و خسرو انوشیروان ادامه داشت

اشته لحاظ طرحِ نگشده در دوران اردشیر، به های ضرب توان گفت سکهطور کلی می به

می  تقسیم  کلی  دستهٔ  سه  سکه   2شوند. به  نخست  تصویری  دستهٔ  که  هستند  هایی 

که به سبک اشکانیان  —  رخی از بابک پدر اردشیر رخ از اردشیر بر روی سکه و نیمتمام

  »اردشیر   عبارت  هاسکه   این  روی   بر .  استشده  نگاشته  سکه  پشت   بر   —نگردچپ می به

است. دستهٔ دوم، که  نگاشته شده  4»خدایگان بابک شاه«و بر پشت سکه عبارت    3شاه« 

تنهٔ اردشیر با کلاه و یا تاجی برسر ترین سکهٔ اردشیر نیز هست،منقش تصویر نیمرایج

های اردشیر نمایی  بر پشت دستهٔ دوم از سکه  در حال نگریستن به سوی راست است؛

ها، عبارت »مزداپرست،  ز سکهبر روی دستهٔ دوم ا  خورد. چشم می از آتشدانِ آتشکده به 

دارد«  یزدان  از  چهره  ایران که  شاهنشاهِ  اردشیر  نمایانگر    5خدایگان  شده که  نگاشته 

از سکه دستهٔ سوم  روی  بر  است.  اردشیر  مذهبی  روبروی  باورهای  اردشیر  تصویر  ها، 

 
 ن.ک: ، (I, p. 897. برای دیدن اصلاحات ذکرشده توسط طبری )1

N. V. Pigulevskaya, “K voprosu o podatnoĭreformeKhosrovaAnushirvana,” VDI, 1937, pp. 

143ff. 
 شده توسط: که پذیرفته

Altheim and Stiehl, op. cit., pp. 129ff.; cf. also Lukonin, op. cit., pp. 745f.; N. Garsoïan, in 

Camb. Hist. Iran III/2, 1983, pp. 587f. 
 

2. R. Göbl, SasanidischeNumismatik, Braunschweig, 1968; idem, in Comb. Hist. Iran III/2, 

1983, pp. 322ff.; V. G. Lukonin, in ActaIranica8, 1968, pp. 106ff.; Mosig-Walburg, Die 

frühensasanidischenKönigealsVertreter und Forderer der zarathustrischen Religion, 

Frankfurt, 1982, pp. 25ff. 

3. ʾrthštrMLKʾ 

4. bgypʾpkyMLKʾ 

5. mzdysnbgyʾrthštrMLKʾnMLKʾʾyrʾnMNWčtryMNyzdʾn 
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شِ  و »آت  1های »شاپور شاهِ ایران که چهره از یزدان دارد« و عبارت   تصویر پسرش شاپور 

 .استها نیز منقوش به آتشدان آتشکدهاست. پشت سکهنگاشته شده 2اردشیر«

آذرگاهی نقش  دوم،  دستهٔ  سکهٔ  پشت  یافت  که   است   نشان  طرحی  پایهٔ  در    شدهبر 

اشاره به آتشی شاهی دارد که در آغاز سلطنت هر شاه    3پارس و عبارت »آتشِ اردشیر«، 

می پیشتیبا   4شد. برافروخته  پایهٔ  شباهت بخش  آذرگاه،  شاهی  ن  تخت  به  هایی 

دارد.  می  5هخامنشیان  نیز  را  آویخته  پراکندهٔنوارهای  و  باز  نوارهای  نماد  انتهای    توان 

  پشتِ   نقشِ   سانبدین .  انگاشت  —استایرانی   سنن  در   پادشاهی  نماد  که —تاج شاهی  

عنوان  صرفاً بهه  ن  خویش  نمایاندن  برای  اردشیر   مشغولی دل   نماینگر   ها،سکه  دست   این

به  بلکه  هخامنشیان،  برحق  زردشتی جانشین  دین مثابه  و  ای  سر  آرایش  در  است.  دار 

های  ها به سنن اشکانی پایبند بود و تاجی همانند با تاجموی، اردشیر در نخستین سکه 

که    7های پایانی، تاج اصلی اردشیر، از نوعی بود اما در سال   6برگزید.   دوران مهرداد دوم

شده  بخشی آراسته  سر  بالای  در  گویی  در  موها،  بهاز  )اغلب  کلاه  کلاه  بود؛  شکل 

سوی پشت از آن آویزان  نظامیان( و گوی با تورِ ابریشمینی نازک پوشیده و نوارهایی به

ها اردشیر با تاج  شده در انواع مختلفی هستند که در آن های یافتنیز برخی سکه؛  بود

شده. گرد، که در یک نوع از آن عقابی درون کلاه است، نقش   دار یا بلند، و یا کلاهکنگره

های اردشیر نمادپردازی اعطای پادشاهی  است که همهٔ انواع سکهدر حالی که گوبل برآن 

 
1. šhpwhryMLKʾʾryʾn MNW čtry MN yzdʾn 

2. NWRʾ ZY ʾrthštr 

3. NWRʾ ZY ʾrthštr 

4. A. Christensen, RAA 10, 1936, p. 127 

5. I. Pfeiler, “Der Thron der AchaimenidenalsHerrschaftssymbol auf sasanidischenMünzen,” 

SchweizerMünzblätter 23, 1973, pp. 107ff.; cf. J. Duchesne-Guillemin, in La Persia 

nelMedioevo, Rome, 1971, p. 377 

6. Göbl, SasanidischeNumismatik, Type II 

7. Göbl’s Type III 
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آناهیتاست، یا  اهورامزدا  از  مدعی   2والبورگ-ماسیگ  1توسط  نخست  نوع  تنها  است 

»تاج سکه نشانگر  دوم  نوع  و  اهورامزداست  با  وی  ویژهٔ  ارتباط  نمایانگر  اردشیر  های 

است.  به سکه   3پیروزی«  را  اردشیر  که  سوم،  نوع  نشان  های  شاپور  پسرش  همراه 

دربارهٔ جنس و وزن    4عنوان جانشین مرتبط باشد.تواند با معرفی شاپور بهدهد، می می

کردند، گرچه اردشیر سکهٔ  می ها، ساسانیان در آغاز مؤکداً از سنن موجود پیروی  هسک

شده متعلق به وی  درهمی را نیز باب کرد. مضاف بر این، برخی قطعات طلای ضرب نیم

 5است.یافت شده

چتر   زیر  و  ایمان  مورد  آیین  بابکان،  اردشیر  آمدن  روی کار  هنگام  تا  زرتشت  دین 

ساسانیا  بوده پشتیبانی  این  بر  رایج  باور  بود.  پریستاران  ن  اردشیر،  برآمدن  با  است که 

ولی این روایت    6ها مورد توجه و احترام قرارگرفتند و دگراندیشان مورد آزار؛ آتشکده 

اختلاف چندی است. آیین زرتشتی، جایگاه   7امروزه محل  برجستهٔ  اگرچه هیچ مقام 

م نظر  به  ولی  نداشت،  او  دربار  در  پویه ی ارجمندی  نخستین  نهادینه آید  برای  کردن  ها 

باشد؛ همچنین  شده  صورت گرفتهدین زرتشت به عنوان دینی دولتی در زمان اردشیر  

شد و در این رابطه مورد  های برجای ماندهٔ هخامنشی، هلنی و اشکانی نیز پذیرفتهسنت

را مزداپرست    اش در نقش رستم، خود ها و در کتیبه اردشیر در سکه.  استفاده قرارگرفت

 
1. “Investitur im sasanidischen Iran und ihre numismatische Bezeugung,” WZKM 56, 1960, 

pp. 36ff. 

2. op. cit., p. 31 

3. otherwise Lukonin, Iran v III veke, Moscow, 1979, p. 117 

4. Chaumont, “Corégence et avènement de ShāpuhrIer,” in Ph. Gignoux and A. Tafazzoli, 

eds., Mémorial J. de Menasce, Louvain, 1974, p. 135 

5. Göbl, SasanidischeNumismatik, pp. 25ff. and in Camb. Hist. Iran III/1, pp. 328ff 

6. Boyce, The Letter of Tansar, p. 47, and “Iconoclasm among Zoroastrians,” in J. Neusner, 

ed., Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for M. Smith at Sixty IV, 

Leiden, 1975, pp. 93ff. 
 

7. G. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland, Naples, 1980, pp. 221ff. 
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خوانده ایزدان  تبار  از  سکهو  پشت  بر  نیز  او  مذهبی  باورهای  به است.  با  هایش 

نمایان شدهنمایش برجسته   1است.کشیدن آتشکده  دیهیم نقش  اردشیر در  های  ستانی 

عمیقی  دلبستگی  نشانگر  رجب،  نقش  و  رستم  نقش  نخستین  فیروزآباد،  که  است 

است. التفات اهورامزدا به اردشیر، به موجب  داشتهشاهنشاه ساسانی به اهورامزدا می

اسطورهاندیشه صورت  های  به  ایرانی،  یافته«  فره»ای  می نمود  را  آن  از  توان  است که 

قیاس رومی  »فورتونای«  و  یونانی  شده   2گرفت. »توخهٔ«  اعطاء  وی  به  فره  اردشیر، که 

نیاز مشروعیت هر حاکمی  بود، حاکمی برحق و مشروع بود؛ چنانکه داشتن فره پیش 

همراه توجه به متون  ها بهها و اعطای وقوفات بدان شد. بنیادگذاری آتشکدهتلقی می 

ای ویژه به  آتشکده   3های کسب مشروعیت اردشیر بود؛ اهدینی زردشتی، یکی دیگر از ر 

پایه او  نیز در آغاز شاهی  اردشیر«  »آتش  اش در  ریزی شد که شاپور یکم در کتیبه نام 

نام  آن  از  منسوب    الذهبمروج در    4دی مسعو  .استبردهبیشاپور  بدو  را  سخنانی 

 :استدهکر 

بی» یکی  برادرند که  دو  مُلک  و  دین  دین  بدان که  بود، چون  نتواند  دیگری 

ندارد   قرار  اساس  بر  دین. هرچه  پادشاهی حامی  و  است  پادشاهی  اساس 

  5«.گردددار ندارد ضایع میچه نگاه شود و آنمعدوم می

ش، روزگاری دشوار را برای  ی برابر جوامع نامزداپرست درون قلمروسیاست اردشیر در  

آورده پدید  آیین ایشان  به  باورمندان  و  یهودیان  اشکانیان  بود.  دورهٔ  در  دیگر،  های 

گرفتند و استقلال محدودی نیز داشتند. اردشیر و سپس  وبیش مورد بردباری قرارمی کم

 
1. Christensen, Iran Sass., pp. 116ff., 141ff. 

2. cf. A. Sh. Shahbazi, “FarnahSymbolised,” AMI 13, 1980, pp. 119ff.; Calmeyer, in Jahrbuch 

des DeutschenArchäologischenInstituts 94, 1979, pp. 347ff. 

3. Ṭabarī, I, p. 817; Dēnkard, p. 412.11-17 

4. Morūǰ II p. 162. 
 . ن.ک: 5

Mosig-Walburg, loc. cit. 
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شاپور     را   یهودیان  خودمختاری  تا  د کوشیدن  —سلطنتش  آغاز   در   ویژه  به —پسرش 

  این   انگیزهٔ  سازند؛   محروم  شانقانونی  و   قضایی  مستقل   حقوق   از   را  آنان  و   کرده  محدود 

با بردباری    زبانباشد. با مسیحیان سریانیگسترش جامعهٔ زرتشتی بوده  احتمالاً   اقدامات

می  برخورد  بیشتری  نرمش  سوم  و  سدهٔ  میانهٔ  تا  آنان  جمعیت  بر  و  میلادی  شد 

آشکار    مانی .شدافزوده را  دعوتش  اردشیر  مرگ  زمان  درستی  نکردتا  به  شاید  ؛ 

 1.گوشی شنواتر از پدرش دارد  بود که شاپور دریافته

به را  خویش  تا  مرتبطاردشیر کوشید  مزداپرستی  ایزدی    مثابهٔ  فرهٔ  دارندهٔ  و  خدا  با 

به  وی  پادشاهی  مشروعیت  ادعای  نورسته بنمایاند.  شاهان  عنوان  نسل  از  برحق  ای 

ای ایرانی و نیز تبلیغات منتسب به اردشیر علیه مشروعیت و نقش پارتیان در  اسطوره

است که میراث هخامنشی در ذهن نخستین  توالی تاریخ ایرانی، مؤید جایگاه ممتازی

می شاهن ساسانی  ساسانیان شاهان  احتمالاً  است  برآن  رایج  دیدگاه  اگرچه  داشت. 

باشند.برگزیدن جایی همچو نقش  دانسته چندان دربارهٔ هخامنشیان و وضعیتشان نمی

نویسی، مکان معبد  نگاری و کتیبه است، برای سنگ رستم، که آرامگاه شاهان هخامنشی 

شاهان   برخی  نام  بودن  و  اصطخر  در  شجرنامهٔ  آناهیتا  در  نیا  عنوان  به  هخامنشی 

فارسیافسانه منابع  در  ساسانیان، که  درون-ای  با  برای   مایهٔعربی  اردشیر  بلندپروازی 

عنوان  »کین  زیر  دیو کاسیوس  و  هرودین  توسط  رومی  منابع  در  و  اجدادش«  خواهی 

گرایش  نمایانگر وجود    طلبی اردشیر برای رسیدن به قلمرو هخامنشیان، ذکر شده،جاه

این پرسش که آیا این دست ادعاها    به هخامنشیان در روزگار نخست ساسانیان است.

نقشه  و کین و  آورده خواهیها  تاریخی  منابع  به همان شکل که  واقع توسط  ها  به  اند، 

شده مطرح  اردشیر  شاهنشاهی    2استخود  بنیانگذار  عنوان  به  وی  به  بعدترها  یا 

 
 . ن.ک: 1

J. Neusner, in Camb. Hist. Iran III/2, 1983, pp. 909ff.; J. P. Asmussen, ibid., pp. 924ff.; 

Chaumont, RHR 165, 1964, pp. 165ff.; Henrichs-Koenen, op. cit., pp. 1ff., esp. p. 5 

2. on the Testament (ʿahd) of Ardašīr see M. Grignaschi, JA 254, 1966, pp. 1ff. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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است؛ اگرچه انتساب این  پاسخ ماندهکافی هنوز بی منتسب شده، به سبب نبود منابع  

منطقی  بدو  اردشیر  حیات  از  پس  می ادعاها  تلاش  تر  درباب  موضوع  همین  نماید. 

ساسانی و نمایاندن  -هخامنشی  ساسانیان برای زدودن پیوند اشکانی در پیوستار افسانهٔ

ضعف زمان  در  الطوایف  ملوک  رؤسای  بیگانگانِ  مثابه  به  اشکانی  نیز    شاهان  ایران 

است.  اشکانی    1صادق  میراث  بدهکار  بسیار  اردشیر  جهت  هر  از  ظاهراً  همه  این  با 

تری در حال بررسی میراث هخامنشی بر  پژوهان بر مبانی مستحکم امروزه تاریخ  2است.

هٔ  شناسی )از سرگیری ضرب سکسکه  ،ساسانیان در زمینه های کشورداری، هنر، مذهب 

 .ها هستندای و قواعد آنزر( و متون کتیبه 

 3:هانگارهسنگ -۲

سنگ  بهنر  ساسانیان  بابکانوسیله  هتراشی  شاه ۲۴۱-۲۲۴)  اردشیر  نخستین   ،)

( رونق داشت. این  ۸۸-۳۸۳گذاری شد و تا زمان حکومت شاپور سوم )پایه  ساسانیان

های دوران اردشیر از  نگارهسنگ   4( دوباره زنده شد. 6۲۸-۵۹۰ن خسرو دوم )هنر در زما 

باقی دگرگونی  نمونهٔ  چند  به  نسبت  چشمگیری  اشکانیانهای  دوران  از  برخوردار    مانده 

تازه تاریخی  قالب  و  سنگاست  سه  است.  نمایان  درآنها  در  ای  او  نخست  نگارهٔ 

تکاملی روسبک و سیر  آمده  پدید  نمیهای مختلفی  ارائه  را  تنها چهارمین  شنی  کنند. 

، قالب مشخصی را به خود  نقش رستم  ستانی اردشیر در نگاره، یعنی تصویر دیهیم سنگ

شود. ترتیب  و جانشینان وی ظاهر می  مهای شاپور یکنگارهگرفته که مجدداً در سنگ 

اختلاف است، و برخی    محلاندکی  نگاران  تاریخهای اردشیر در میان  نگارهتاریخی سنگ
 

1. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland, pp. 166ff.; M. Grignaschi, in La Persia 

nelMedioevo, pp. 143ff.; A. Sh. Shahbazi, BSOAS 40, 1977, pp. 25ff. 

2. Yarshater, op. cit. 

3. Luschey, Heinz. “ARDAŠĪR I ii. Rock reliefs”. Encyclopædia Iranica. Vol. II, Fasc. 4, pp. 

377-380, 1986, available at http://www.iranicaonline.org/articles/ardasir-ii 

4. H. Luschey, Iranica Antiqua 11, 1975, pp. 127ff. and plates 21, 22; D. Shepherd, in Camb. 

Hist. Iran III, 1983, pp. 1085ff. and plates 94ff. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://www.iranicaonline.org/articles/ardasir-ii
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ها هنوز نامشخص است. والتر هینتس در مقالهٔ مفصل خود با  از جزئیات مربوط به آن 

سنگ  را  نگارهموضوع  افراد  نقوش  تشخیص  به  مربوط  مشکلات  اردشیر،  مورد  های 

 1است.بررسی قرار داده 

 

 :فیروزآبادنگارهٔ پل سنگ-۱-۲

  اند و اهورامزدا ، اهورامزدا و اردشیر در مقابل هم ایستادهفیروزآبادنگارهٔ پل  در سنگ 

دهد، وی را به  در حالی که حلقهٔ پادشاهی را از روی محراب آتش به دست اردشیر می 

می  منصوب  شاهزادهٔشاهی  دو  و  شاپور  ولیعهد  اردشیر،  سر  پشت  در  دیگر  سازد.   

رخ متر. نقوش بسیار موزون ترسیم شده و نمای نیم ۷۰/ ۳متر در  ۷اند. ابعاد: ایستاده

با این وجود،    2است.   در بیستون  نگارهٔ مهرداد دومها مانند سنگدارند و چیدمان آن 

بهسنگ نقش  این  متداول  تراشی  الگوهای  به  و  فاصله گرفته  اشکانیان  آثار  از  شدت 

 است.گرایش یافته  هخامنشیان

آن، و مفهوم    اء قرار گرفت. منش  های ساسانیاننگارهستانی مکراراً موضوع سنگدیهیم

ارزانی می دقیق شیء حلقه ر   د ر ادمانندی که خداوند آن را  به  آداب و  شته ظاهراً  از  ای 

ای در سرپل ذهاب، که در آن الهه   نینگارهٔ هزارهٔ سوم آنوبانی گردد؛ از سنگ سنن بازمی

نگارهٔ داریوش در بیستون، با نقش مردی بالدار  تا سنگ  3، دهدای را به پادشاه میحلقه

دایره از  و حلقهکه  پدیدار شده  عنوان  ای  به  عموماً  دارد، که  دست  در   اهورامزدا ای 

می جمشید.   4شود، شناخته  تخت  در  بالدار  پیکرهٔ  همین  تجسم  بالاخره  در    1و 

 
1. AltiranischeFunde und Forschungen, Berlin, 1969 

2. E. Herzfeld, Am Tor von Asien, Berlin, 1920, pp. 35ff., fig. 11 and plate 21; D. 

Schlumberger, in Camb. Hist. Iran III, 1983, p. 1041 and fig. 7 

3. Herzfeld, ibid., p. 3, fig. 1; B. Hrouda, IranischeDenkmäler, Lieferung 7, Reihe II C, 

Berlin, 1976, pp. 7ff., plates 5 and 6 . 

 . برای اطلاعات بیشتر ن.ک: 4

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
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ساتراپ، او را به ای به یک  در شوش، پادشاه با اعطای حلقه  نگارهٔ اردوان پنجمسنگ

های دوران اشکانی، نقش  همچنین، برروی برخی از سکه  2کند. این سمت منصوب می 

شکی    3دارد. شود که حلقه گلی را به پیکری سوار بر اسب ارزانی می دیده می   الههٔ توخه

نیکه الههٔ  توسط  حلقهٔ گل  اهدای  مراسم  از  برگرفته  سکه  این  طرح  در    نیست که 

یوناننگاره بوده های  یک  ی  را  اعطایی  تفویضِ  نشانِ  پژوهشگران  از  برخی  اخیراً  است. 

دانسته  را یک دیهیم  آن  به مدارک موجود، می حلقه و بعضی دیگر  با توجه  توان  اند. 

چنین پنداشت که قالب اصلی به صورت حلقه بوده و با گذشت زمان به دیهیم تغییر  

 4است.داده شکل

اردمان  عقیدهٔ ک.  ن   5به  سنگ چنین  تمام  دیهیم نگارهیست که  به  مربوط  ستانی های 

لزوماً مربوط به آغاز حکومت یک پادشاه باشند، بلکه ممکن است به طور پی در پی و  

شده  حکاکی  وی  حکومت  دوران  تمام  در  الهی،  لطف  از  قدردانی  نشان  باشند. به 

ها اظهار  وی سکهشده بر ر های حکاکی با استناد به طرح  6ولادیمیر گریگورویچ لوکونین 

سنگمی تمامی  سالنگارهکند که  به  اردشیر  دورهٔ  ۲۴۰-۲۳۵های  های  آخرین  یعنی   ،

گردند. گرچه این نظریه مشکلاتی را نیز به همراه دارد؛ وانگهی تمام حکومت وی بازمی 

 
see most recently P. Lecoq in Orientalia J. Duchesne-Guillemin EmeritoOblata, ActaIranica 

23, Leiden, 1984, pp. 301-26, who defends this identification against the alternative one as 

xwarrah“Royal Fortune,” see A. Sh. Shahbazi, AMI, N.F. 7, 1974, pp. 139ff. and M. Boyce, 

Zoroastrianism II, pp. 103ff. with references; Luschey, AMI, N.F. 1, 1968, pp. 63ff., plates 

25ff. 

1. E. F. Schmidt, Persepolis I, Chicago, 1953, III, 1969, passim 

2. Schlumberger, in Camb. Hist. Iran III, p. 1042 and plate 67 

3. E. T. Newall, in Survey of Persian Art, p. 489, plate 143; G. D. Sellwood, in Camb. Hist. 

Iran III, pp. 279ff. and plates 1ff.; P. Calmeyer, in Jahrbuch des 

DeutschenArchäologischenInstituts94, 1979, pp. 347ff. and fig. 2 

4. R. Göbl, WZKM 56, 1960, p. 37 note 5; P. Calmeyer, AMI 10, 1977, p. 167 

5. Die KunstIranszurZeit der Sasaniden, Berlin, 1943, pp. 52, 56 

6. Iranica Antiqua 8, 1968, pp. 106-17 
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ارزش است، بیها صورت گرفته هایی را که برای درک روند تکامل سبک حکاکی تلاش

اگر سنگسازد؛ به خص می لوکونینوص  نبرد فیروزآباد مطابق گفتهٔ  بدان    نگارهٔ  مربوط 

 ها باشد. سال

 

 :نگارهٔ نبرد سواره در فیروزآبادسنگ -۲-۲

ای از نبرد پیروزمندانهٔ اردشیر علیه آخرین شاه اشکانی، اردوان  نگاره، صحنه این سنگ

با هجده متر طول و تقریباً    نگارهسنگ کشد. این  را به تصویر می   ۲۲۴پنجم، در سال  

سوار در سه  شش اسب  1نگارهٔ بازمانده در ایران است.چهار متر ارتفاع، بزرگترین سنگ

شوند: در سمت راست، اردشیر با گروه از جنگاوران تک به تک در این تصویر دیده می 

می نیزه سرنگون  را  اردوان  اای  وزیر  بر  شاپور  ولیعهد  وسط،  در  اردوانسازد؛    ،رشد 

می   ،نداددادبُ  به  غلبه  دست  اشکانی  جنگاور  یک  با  پیشکاری  چپ،  در سمت  و  کند؛ 

گریبان است. این نگاره پویایی چشمگیری داشته و در جزئیات نیز غنی است. موها و  

با دقت درخور توجهی ترسیم شدهریش اند. حکاکی  ها، زره جنگجویان و یراق اسبان 

برج نیم  صورت  به  جوی  تقریباً  عوامل  اثر  بر  آن  پایینی  بخش  و  شده  انجام  سته 

با الگوهای رایج دوران اشکانی مطابقت    نگارهاست. نحوهٔ نمایش سنگ فرسایش یافته

چهارنعل در    پوش سواران زره  نقاشی دیواریو    2نگارهٔ گودرز در بیستون کرده و با سنگ

سنگ   3اروپوس -دورا در  بعدها  نگاره  این  موضوع  دارد.  نزدیکی  و  نبرد  قرابت  نگارهٔ 

( مجدداً به کار گرفته شد، که هر  ۳۰۹-۳۰۳( و هرمز دوم )۲۹۳-۲۷6سوارهٔ بهرام دوم )

 4اند.دو در نقش رستم واقع شده

 
1. Camb. Hist. Iran III, fig. 1 on p. 1078, and plate 89 

2. Herzfeld op. cit., pp. 40ff. and plates 21-23 

3. M. Rostovtzeff, Dura and the Problem of Parthian Art, New Haven, 1935, pp. 273, 280, 

283, and figs. 71, 79, 82-85; C. Kraeling, The Synagogue, in The Excavations at Dura 

Europos. Final Report VIII, 1, 1956, p. 93 and plate 55 

4. E. F. Schmidt, Persepolis III, p. 130 and plate 89, p. 135 and plates 91-94 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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اهورامزدا در حضور  متر(    ۳متر در    ۵)  ستانی نقش رجب نگارهٔ دیهیم در صحنهٔ سنگ 

از: در    1کند. شش ناظر حلقهٔ پادشاهی را به اردشیر واگذار می  این شش ناظر عبارتند 

، دو بانو که احتمالاً اهورامزداسمت چپ، ولیعهد شاپور و یک پیشکار؛ در پشت سر  

ها را نوادگان  همسران اردشیر و شاپور هستند؛ در مرکز، دو پیکر کوچک که هینتس آن 

کرده معرفی  هرکول  و  بهرام  یعنی  الگوبرداری  اردشیر  نظام  معرف  نگاره  این  است. 

سنگتراشی  الگوی  از  نشان  آن  واقعِ  از  بزرگتر  و  سنگین  پیکرهای  است.  جدیدی 

نابه نوعی  اما  دارد،  ساسانیان  محدودیت  مخصوص  آنها  در  عجیبی  ناپختگی  و  نجاری 

 است. ایجاد کرده

 

 :ستانی در نقش رستمنگارهٔ دیهیمسنگ -۳-۲

اهی به اردشیر توسط  ستانی در نقش رستم تصویر اعطای حلقهٔ پادشنگارهٔ دیهیم سنگ

هر دو پیکر سوار بر اسب هستند. در زیر سم اسب اردشیر    2دهد. اهورامزدا را نشان می 

پنجمم پیکر دره اردوان  اشکانی،  اهورامزدا    ، شکستهٔ شاه  زیر سم اسب  و در  قراردارد 

با سایبانی در دست    یپیکری افتاده که نماد اهریمن است. در پشت سر اردشیر پیشکار 

تری را از آن به ما ارائه  بر این حکاکی، درک شفاف  نبشتهاست. وجود دو سنگ دهایستا

است »این ، و یونانی نوشته پهلوی، میانه کند: بر سینهٔ اسب اهورامزدا به زبان پارسیمی

ای در معرفی اردشیر  است تمثال خداوند، اهورامزدا«، و بر سینهٔ اسب اردشیر نیز جمله

 3است.نقش شده 

 
1. Hinz, op. cit., pp. 123ff. and plates 57ff.; E. F. Schmidt, Persepolis III, pp. 123ff and plates 

96ff. 

2. Schmidt, Persepolis III, pp. 121f.and plates 80ff.; Camb. Hist. Iran III, p. 1079 and plate 90 

3. Schmidt, op. cit.; M. Back, Die SasanidischenStaatsinschriften, ActaIranica 19, Tehran and 

Liège, 1978, p. 282 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
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نقاشینبشتهسنگ این   کمک  به  شاردنها  کمپفر  1های  ای.  هفدهم  2و  قرن    در 

در کشف    شده بودند، به سیلوستر دوساسیشدند و از آنجا که به سه زبان نگاشتهکشف

تر ها قبل کمک شایانی کردند؛ دستاوردی که مدت   ۱۷۹۳3در سال  میانه  رمز خط پارسی  

میخی خط  رمز  کشف  باستان  از  شد.    پارسی  حاصل  رالینسون  و  گروتفند  توسط 

سنگ  در  نیز  این  از  پیش  خدای  اهورامزدا  عنوان  به  بیستون،  در  داریوش  نبشتهٔ 

 بود. بخش نامیده شدهتاج

آخرین سنگاین کامل  قطعاً  و  است.  ترین  اردشیر  پیکرتراشی  نگارهٔ  و  متوازن  ترکیب 

نگارهٔ شاپور  است که این نگاره چیزی از نخستین سنگ بسیار زنده و واقعی باعث شده

 4کم نداشته باشد.  در نقش رجب  یکم

با در حالی که سه سنگ  نگارهٔ پیشین ممکن است بسیار متفاوت اما اساساً متناسب 

روشن است که توسط پیکرتراشان  معیارهای نخستین آثار از نوع خود قلمداد شوند، و 

یافته  نقش  سنگ مختلفی  آخرین  ساسانیان، اند،  مخصوص  سبک  مُهرِ  اردشیر  نگارهٔ 

حکاکی  غالب  سبک  داردیعنی  خود  بر  را  سلسله  این  بعدی  سنگ  .های  نگاره این 

عاریه گرفته  به  خود  حکاکی  اصلی  موضوع  در  را  خارجی  عنصر  یک  است. همچنین 

شکست  دشمن  رومیان خور تصویر  تاریخی  اثر  از  برگرفته  فاتح،  اسب  پای  زیر  در  ده 

کردن پیکر در حال  است، که مجسمهٔ سوار بر اسب مارک اورلئوس را در حال لگدمال 

شکست شاه  یک  مفقودِ  می حاضر  نشان  اسب   5دهد. خورده  مجموع  همچنین  در  ها 

اند؛  را بالا برده های رومی یکی از پاهای پیشین خود  های مرسوم در پیکرهمشابه اسب

 
1. Voyages en Perse et autreslieux de l’Orient, Amsterdam, 1711, II, pl. 73 

2. Amoenitatesexoticae, Lemgo, 1712, p. 307 

3. Mémoiressurdiversesantiquités de la Perse, Paris, 1793, pp. 106ff. and plate 1 

4. Hinz, op. cit., pp. 137ff. and plate 73; Luschey, Iranica Antiqua 11 , 1975, p. 125 and plate 

29.2 

5. W. Technau, Kunst der Römer, 1940, pp. 210f. and fig. 176; Luschey, AMI, N.F. 1, 1968, 

pp. 33f. and plate 19.1 
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سنگ مشخصه  حکاکی  زمان  تا  دوم ای که  بهرام  شد.   نگارهٔ  بیشاپورحفظ  دیگر    1در  از 

است. در سر    نگارهٔ اردشیر، اشارات ضمنی آن به تخت جمشیدخصوصیات بارز سنگ 

، همانطور که در عمارت مرکزی تخت  شاه شاهانهای  و بالاتنهٔ پیکر اهورامزدا ویژگی

نشان  و شکن جمشید  و چین  به موها، ریش  با حفظ جزئیات مربوط  های داده شده، 

نقش شده  دقت  به  نشانه   2است. لباس  نخستین  پای  در سنگ رد  تأثیر  این  نگارهٔ های 

 چندان بالا قابل بررسی است. وجود وضوح نه   رجب، با  ستانی نقشدیهیم

 

 : نگارهٔ سلماسسنگ -۴-۲

اردشیر و شاپور را سوار بر اسب و در حال  متر(    6/ ۲متر در    ۵)  نگارهصحنهٔ این سنگ 

شیوهٔ کار    3دهد. اند، نشان می انتصاب دو استاندار ارمنی که به صورت پیاده نقش شده 

بی  و  سنگین  آن  و سبک  پایانی حکومت  غیراستادانه  دورهٔ  به  آن  قدمت  است؛  روح 

 گردد. میلادی بازمی ۲۳۸اردشیر، و به نقل از هینتس احتمالاً به تاریخ 

سنگاخیراً گفته است،  شده که  خورده  تراش  مرحله  دو  طی  داراب  در  موجود  نگارهٔ 

البته    4اردشیر و مرحلهٔ دوم در دورهٔ حکومت شاپور. مرحلهٔ نخست در دورهٔ حکومت  

آنچن ادعا  دیگر  ا این  و  رداها  سبک  دلیل که  این  به  هم  آن  نیست،  متقاعدکننده  ن 

حیث هر  از  سلطنتی  افراد  دارد  متعلقات  تعلق  شاپور  حکومت  دورهٔ  طرفی،    به  از  و 

 نگاره شاپور است.موضوع این سنگ 

اردشیر یکم یادگانگارهسنگ از دگرگونی تاریخی برجستههای  این  .  ای هستند ری  طرح 

سکه نگاره طرح  همانند  بارقه ها،  اولین  اردشیر،  حرکتهای  برای  ی  های  که  است 

 
1. R. Ghirshman, BîchâpourI, Paris, 1975, pp. 73f. and plate 16 

2. E. F. Schmidt, Persepolis I, plates 75, 76; Luschey, Iranica Antiqua 11, 1975, p. 125 

3. W. Hinz, op. cit., plate 69 

4. L. Trumpelmann, Das Relief von Darab, IranischeDenkmäler, Lieferung 6, Reihe II D, 

Berlin, 1975 . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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از سنت فاصله نگارهگرفتن  این  پذیرفت.  اشکانیان صورت  احیای های کهنهٔ  از  خبر  ها 

همه  تقابل  یک  آغاز  و  ایرانی  می سنت  رومی  جهان  با  آن جانبه  مبنای  دهند.  ها 

به  تراشی ساسانیسنگ تا  یافت  توسعه  و  رشد  قرن  چهار  به مدت  آن پس  از  اند که 

تر از بازهٔ زمانی  ای که مدت زمان آن بسیار طولانی شد؛ دوره   ختم  نگارهٔ طاق بستانسنگ

 ود. ب شده برای هخامنشیانمشخص 
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